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ياد و یادواره O OE‏ ا 5 

يادداشت هفته يي ل ۷9 شهادت سرلشكر خلبان عباس بابایی 

۷ سيا 

اراد تست با ما ارات ۰ ۶ سرلشکر خلبان «عباس بابایی» معاون عملیاتی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پانزدهم مرداد 
OS E‏ .000 بم سال ۱۳۶۶ هجری شمسی در مصاف با متجاوزان عراقی به شهادت رسید. سرلشکر خلبان بابایی به سال ۱۳۲۹ در 
NS‏ ...ی و قزوین متولد شد و پس از گذراندن مراحل اوليه تحصیل به ارتش پیوست و پس از مدتى از دانشكده خلبانی 
چطور یک زن می تو اند مدير خوبى باشد؟ ١ ATE‏ فارغ التحصيل شد. او در دوران جنگ تحمیلی» همواره دشوارترين پروازهای عملیاتی رابا شجاعت و مهارت به اجرا 
ترتیب تولد و شخصيت شما CE O‏ ۱۲۳ می‌گذاشت و سرانجام پ يس از انجام خدمات شایسته به مردم و فداکاری فراوان در حراست از نظام اسلامی در 
بازتاب O‏ ااا FE ۷۱۴ E‏ را 7 

۱۵ O N O O صدای سبر بسيج‎ 


داستان زندكى «اى كشته كه را کشتی تا..» ...... ۱۶ شهادت عين القضات 


كفت وكوى هفته «قبل از خيس شدن توجه كنيد» 













م0 م ا N‏ «عين القضات همدانى» ملقب به «ابوالفضائل» عارف بزرك و وارسته در هفتم جمادی‌الثانی سال ۵۲۵ هجری 

هشت پرسش و پاسخ درباره چربی خون NA‏ قمرى به دار اويخته و شهيد شد. او فقیه, ادیب. فاضل و شاعرى با طبع لطيف بود. عين القضات به سال ۴۹۲ متولد 

مشاور خانواده .0 ٠:38‏ شد و هرگز از بیان عقاید و نظرات خود هراسی به دل راه نمی‌داد و سرانجام به خاطر همین صراحت لهجه در تال 

خاطرات روانپزشک A E‏ ۱ ۵ قمرى به دستور وزیر سلطان سنجر سلجوقی دستگیر و در بغداد زندانی شد و يس از چندی به همدان منتقل 

درپیج و خم دادگاه «جه كنم؟ بیماری دزدی دارم E‏ و دركنار مدرسهاش به دار آويخته 00 1 

اولين و اخرين خواستگاری . YQ sss‏ از عین القضات همدانی آثاری به جای مانده است که ازبین آنا ا آن» اشاره کرد. 

گزارش ری «رأه فرار از مرگ» CEE EER‏ 

گزارش از زندانها «قربانى عرف حاكم بر بازار». ۲۸ 2 1 ؟ .. : 2 

خو‌اندنیهای تاریخی 7 E‏ درگذشت ایت اللہ حویی 4 
1 

فرهنگ مردم ا ل آیت الله العظمی حاج سیدابوالقاسم موسوی خویی فقیه عالیقدر و از مراجم تقلید مسلمانان جهان در سن ۹۶ # 

2 دري ری ی ی ۳ سالگی در هقدهم مرداد سال ۱۳۷۱ ری شمسی چ ا ۳ كالم والامقام در خوى مواد ۳ 

اام 1 1 ر جهان تا موه مهو و مهم و موه وتو دنق قن وه گو وه من دون 1 ۳ نوجوانى به اتفاق پدرش برای 7 مه 5 عازم ۰ ۰ ا E‏ او در حوزه د 1 اين 0 علومی ۸ چ :3 

ياد 0 AA O e‏ ۱۳۳ کی بیان مین فقه و ذا 5 رافراکرفت و ا ۹۳۹۱ شال نائل آمد. و 

پاورقی خارجی «شرافت در ميان دزدان» AE‏ 1 . ۳ ام ال ۳۹ 07 س ب ۳ 7 

سيان ال بان پا 4 نج ن». «جواهر الاصول». «مصباح هه» و «منتخب الرسائل» ازجمله اثار ارزشمند و 4 

«زنی که روزكارم را سياه کرد» N RA ETS‏ ر س مرجع برر 9 

سبری در ادییات حماسی ET ATE‏ 3 2 

ام 1 قتل عطار نیشابوری ۹ 

e O استا ا‎ 

4. ۱ «فرید الدین عطار نیشابوری» شاعر و عارف مشهور ایرانی در‎ 7 2 1 o 

0 ماجييي يمحس دهم جمادی الثانی سل ۶۱۸ مجری قمری در جریان حمله عدرل «(4. 

باهوش خود کلنجار بروید Ne r‏ و 2 

ae‏ ...۵ او را که داروفروشی بود. دنبال کرد و ضمن این کار اطلاعات 

لخبيال هدر ویو ی ی ۵۷ آرزشمندی در زمینه علم طب كسب کرد. در همین دوران. عطار ۱ 2 

ورزشی 0778# 77| دچار انقلاذب درونی شد ويا توجه به توانایی خود به سیروسلوک 3 2 

تماشاكه راز ا عرفانی روى اورد. 9 - 

ترازو A.‏ ا ا SRO‏ ال عطار برای رسيدن به مراتب خالى خودسازی» ساليان سال 09 

اطلاعات مفتكى ما۰ ۷ تلاش كرد و شهرها و سرزمینهای زيادى را زيرياى كذاشت. کتاب 5 

رواتکاوی لحاسو کودکان ره تذكره الا ولیاء اثر اورت ۰ عطار است که در بیان مقام عارفان 1 

هفته بعد شما A ESR E ERE‏ نگارش یافته است. «اسرارنامه», «الهی‌نامه» و" بيت نامه اذ : 


دیگر اناق عطار نیشایوری أست. 





صاحب امتیاز ۳ 
شرکت ايرانجاب دركذشت فارنهايت 
E SEE‏ ۳ ۶ 
مد پر مسوول و سردبیر: «دانيل گابریل فارنهایت» رياضيدان و فيزيكدان المانی و مخترع دماسنج پس از ۵۰ سال زندگی توام باتحقیق. »در ششم 
فتح‌الله جوا دی اوت سال ۱۷۳۶ میلادی درگذشت ت. او در انديشه اختراع وسیله‌ای برای نشان دادن ميزان دما بود تا اينكه در سال ۱۷۲۴ میلادی 


ناظر چاپ: هوشنگ بختيارى دماسنج راساخت. اين وسیله هنوز هم معمول است و نوعی از درجه‌بندی [ ن به نام مخترع آن «فارنهایت» نامیده می‌شود. 
معاون فن : د صفادا 
ون فنی: محمو و 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 


رک درگذشت هرمان هسه همکار گرامی جناب آقای محمد پورتانی 





نشانی: تهران - بلوار ميردا ماد - خیابان نفت جنو بی - «هرمان هسه» نویسنده و شاعر آلمانی در درگذشت برادر همسرتان را صمیمانه يه شما تسلیت 
مو سسه اطلاعات -اطلاعات هفتگی نهم اوت سال ۱۹۶۲ میلادی درگذشت. او در می‌گوییم. مارا نيز در غم و ريك با ارآ 
كد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ سال ۱۸۷۷ میلادی در خانواده‌ای مذهبی متولد مرحوم را قرين رحمت خويش فرماند. 
تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۲۴۰۴ ا نوهو اتى مدوودن راا كين OOO‏ 
تا ل ۱ 00 اود ۳ 2 ۱ 
AE‏ ان E E‏ هرمان دی بيست لگی اولي همچنین باخبر شدیم مادر کرامی و شهیدپرور همکار 
تلفن اگهی‌های 2 طلا ت هفتگی: ۷ هر 3 عه < خف ا رده 22 |“ سال 
جاب از: ایرانچاپ مجمی e‏ ر م وار عزیزمان اقای محمد واحدی در بحش سازمان وصول به 
چاپخانه موسسه اطلا عات تلفن: ۲۹۹۹۹ ۲ به تأبعت سوئیس درامد. سرای باقی شتافته و ایشان را با غم و داغ و دردی جانکاه 
أذ كود سا a‏ ا : ۲ ع 
شماره ۳۱۰۰ - چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۲ 9 در 0 عدا ا ۱ 7 ی 
الح و ار بعد جايزه ادبى نویل را درياقت کرد از  ©(‏ 70464601 ی ی ی 


هسه توا ته تركرك حاار شاد 0 ا 
E‏ جين فا رو مي ۵ جه وكرت يوابان 8و بازماندگان از درگاه احديت صبر و اجر مسئلت داریم. 


E E ۳‏ 8 نقاشے » و «نظربات ستاسم» اشاره کر د. 
تئاتر و با جاب در كتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. سى» قو نظرد ی 5 کر سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگ ۳ 


8 مقالات ارسالی يس داده نمی شود. 
شماره 11۰ 2 





8 مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 
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۳۴ 


| م آمی‌کنند که با تقدیم آنها به اين و آن. گره كور 


یادداشت هفيه 





۱ 


محمد امين جوادی 


به كشاورزى اهميت بدهيم 


آنها كه با قاطعيت تمام بحث توسعه از طريق 
صنعت را مطرح می‌کردند و يه همین خاطر 
سرمايهكذارى بر روى كشاورزى و يا کشاورزی 
محور توسعه را در عصر جديد غيرعلمى و 
عقنماتده. معرفی می‌کردند. حال حتماً توضیحی 
درباره وضعیت کشور دارند. 

نتیجه آن سیاست گذاریها الیته اين شده است که 
تمام صنعت ما بشود پیکان و صنعت خودرو کشور 
كه هنوز هم يس از سالهای سال سرمایه‌گذاری و 
حمایت با وضع ۱۷۰ درصد تعرفه بر واردات خودرو 
هم احساس خطر می‌کند و خود آقایان هم قبول دارند 
که ارزش افزوده اقتصادی ندارد و اليته نتیجه ان 
سیاست گذاریها اين شده است که نه در کشاورزی و 
نه حتی در صنعت نتوانیم به رشد مطلوب و موردنظر 
دست يابيم. هنوز سرمایه‌گذاری ما در بخش تولید 
دارای مشکلات اساسی است و هنوز هزینه اشتغال 
در ایران بالا است و هنوز هم مشکل بیکاری وجود 
دارد و هنوز هم شهرهای بزرگ بی‌قواره‌تر می‌شوند 
و روستاهای بیشتری خالی از سکنه می‌مانند و... 

تکنوکراتهای - ان‌شاءالله غیروابسته ‏ به كوش 
متولیان اقتصاد کشور خواندند که برنامه‌ریزی بر 
روی کشاورزی فایده‌ای ندارد و محور توسعه بايد 
صنعت باشد و به همین خاطر اقتصاد کشاورزی به 
امان خد ار ها شد و کشاورزان نتوانستند اقتصاد خود 
راسروسامان بدهند و شغل انبیاء و اولیاء الهی و کار 
بر روی زمين خدا که از قدیم الایام منشاء خير و 
برکت و روزی و سعادت و فلاح و رستگاری بود. 
تبدیل به «کارگل» شد و بی‌خاصیت و پردردسر و 
خوار و سرافکنده. و دلالی و واسطه‌گری و 
بورس‌بازی و بساز و بفروشی شد: «شاه سکه 
تجارت»» حال کسی نیست پاسخ بدهد که سرنوشت 
مها دان كا ركرى که سار سر و سافماست 
حقوق نگرفته‌اند جه می‌شود و چرا آنها به اين روز 
افتادند؟ چرا میلیونها نفر که در بخش کشاورزی و 
دامپروری مشغول خدمت هستند دل خوش ندارند و 
از کار بر روی زمین خدا احساس شادابى و نشاط و 
برکت ندارند؟ جرا بايد بخش کشاورزی که 
بی‌ضررترین و گسترده‌ترین و سالم‌ترین فضای 
اشتغال را به وجود می‌اورد چنین مهجور بماند که 
کمتر سرمایه‌گذاری جراءت کند سرمایه‌هایش را در 
این راه به کار اندازد؟ 

انها که بخش کشاورزی را غیرکارآمد برای رشد 
و توسعه ایران می‌دانستند حالا بايد به وجدان 
خويش مراجعه کنند که با طرحهای کارشناسی خود 
جه گلی بر سر اين ملک و ملت زده‌اند؟ 

نا مکل .ضاحن اين فلم حك يان دراد 
مظلوميت بخش كشاورزى در كشور سخن كفته 
است. كشاورزان كشور نه اتحاد درست و حسابى 
دارند و نه وزارتخانه قدرتمند و نه حاميان كردن 
كلفتى و نه در ميان نمايندكان مجلس از قدرت 
چانه‌زنی بالايى برخوردارند و نه يرشيا و زانتيا توليد 


شماره ۳۱۰۰ 


مشکلاتشان را باز کنند و نه بودجه کلانی دارند که 
بخواهند با دادن اگهیهای درست و حسابی به 
روزنامه‌ها حامیان مطیوعاتی مطمتّنی برای خود 
دست و پا کنند و نه حتی دارای اين توان هستند که از 
ميان صاحب منصبان و دانشگاهیان مشاوران 
شاخصی برای خود دست و پا کنند که در مقاطع لازم 
به دفاع جانانه از انان بپردازند. اما انان بر روی زمین 
خدا کار مى كنند و کالاهای استراتژیک تولید می‌کنند. 
يك جامعه اگر نان نداشته باشد می‌میرد. و اینان 
حیاتی‌ترین نیازهای انسانی را تاءمين می‌کنند. گند 
برنج. جاى, شکر. فند. حبوبات» مدو سيرى ق... 
همینها که در این کشور چندان قدر و قیمتی ندارند و 
وقت بر روی أن بگذارد. همینها که اگر قدر و ارج پیدا 
کنند صدها هزار جوان روستايى را در همان 
و ثروت و رفاه آواره شهرها نشوند و صدها 
ناهنجاری را در شهرها موجب نشوند. 

همینها که اگر قدر يابند طبیعت بهتر حفظ 
مى شود و محیط زیست ما بهتر می‌شود و جنگل و 

یکی از توجیهاتی که هميشه توسط عده‌ای از 
روشنفکران برای غریب نکه داشتن کشاورزی مطرح 
می‌شد اين بود که ايران در منطقه خشک و کم‌اب 
قرار دارد و بخاطر مشکل کمبود اب و نيز سنتی 
بودن کشاورزی در ایران. اين بخش نمی تواند محور 
توسعه قرار كيرد چرا که سرمایه‌گذاری بر روی 
تولید کشاورزی بالاست و هرز رفتن آب زياد است. 
میزان برداشت در هکتار کم است و اصولا 
کشاورزی قادر نیست در تولید ناخالص ملی و در 
افزايش سطح اشتغال و... نقش اساسی را ایفا کند و 
برای توسعه اقتصادی چاره‌ای جز صنعنی شدن 
تنها از طریق صنعت به رشد اقتصادی رسبده‌اند. اما 
اقایان نگفته اند که رشد و توسعه صنعتی در دیگر 
کشورهای پیشرفته الزاماتی داشته است که در ايران 
اصولا هیچ کدام از انها محقق نشده و نه‌فقط رویکرد 
متولیان اقتصادی و برنامه‌ریزان کشور به بخش 
صنعت نتيجه لازم را به‌بار نیاورده است بلکه اصولا 
بخش کشاورزی هم از نفس افتاد و کارکردهای خود 
را از دست داد. نه‌تنها راه رفتن کیک رایاد نگرفتیم بلکه 
راه رفتن خودمان را نيز از یاد بردیم. 

برای انکه بدانید ما جه کشور کم‌ابی هستیم بد 
نیست اين روزها سری به رودخانه‌های يراب شمال 
و جنوب کشور بزنید و حجم ابی راکه به دریای خزر 
و نیز به کارون و خلیج فارس می‌ریزد با چشم خود 
ببينيد و دریابید که جرا بايد در کشوری که این همه 
مرثیه بابت کم آبی و خشکسالی سر می دهد بايد اين 
ابادانی و سرسبزی زمین‌های خشکش بیاید. هرز 
برود؟ روستاهای خالی شده اين همه زمين کشت نشده 
که فقط به کار گسترش بیابان می‌آید و اين همه سيل 
جمعیت بیکاران گرد آمده در شهرها و هجرت کرده 
از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و 
تهران متورم و پردود. و اينهمه مصیبت که بخاطر 
بحران مسکن و بیکاری جوانان و... امیدهای بسیاری 
راناامید کرده است. همه و همه يايد وجدان انان راکه 
استراتژی فراموش كردن اهميت بخش کشاورزی را 
درپیش گرفته و می‌گیرند. بیدار کرده باشد. 


نامه های بدون و اسطه 





السلام یک اباصالح المهدی (عج) 

مهدی‌جان, قصه‌ها با غدیر شروع می‌شوتد و در 
نیمه شعبان گویا بی انتها رها می‌شوند. اما در وجود 
من شخصی فریاد می‌زند که انتهای هر قصه‌ای 
امدن توست و اين خود اغاز زیستن است که 
زیستن بی‌تو آنقدر بی‌مفهوم است که نتوان آن را 
زيستن خواند و حیات بی‌تو قبرستانی از مرده‌های 
بىروح بيش نخواهد بود. ١‏ 

مهدی‌جان. هنوز در اين عصر خفقان و اتش و 
دود تو را می‌شناسم. اين از جرعه عشقی است که 
سالها پیش» از چشمه غدير نوشیدم و سالهاست 
عطش روح رابه همان جرعه می‌نشانم. 

اين عشق هما کات است كاز دور تا 
زيبا به نظر می‌رسد. نزديكتر كه شوى آواره‌ات 
مى كند. و در ان غرق شوی» جز سوختن و فدا شدن 
هيج نمىيابى و اين همان اتشى است که از 
خاكسترش هزاران عاشق متولد مى شوند. 

سرور و اقاى من. نمی‌خواهم از دنيا و 
دردهایش قصه‌ساز کنم. نمی‌خواهم از تنگی نفس 
ناله كنم که تو اگر باشی دیگر دردی نیست. درد 
آنجاست که در قفس نيز راحتمان نمی‌گذارند. در 
قفس نیز بالهایمان را زخم می‌زنند. همه دردها از 
نبودن و دير آمدن توست. چگونه بگویم از چیزهایی 
كه خود بر انها اگاهتری. مگر وقتی فریاد 
الان الحميق. مر داديع ي كنتت مولايتان 
می‌شنود؟ مگر وقتى اشک مىريختيم نمی‌گفتند 
اقايتان می‌بیند؟ پس تو دیده‌ای و صبوری مى كنى. 

همجون جد بزركوارتان اميرالمؤمنين عليهالسلام 
خار در چشم و استخوان در كلو دل سپرده‌ای به روزی 
که خودت بیایی. می‌دانم که همه چیز را دیده‌ای. 
دیشب رفته بودم كنار حوض عشق, ماهی کوچک 
دل سلام رساند و كفت به اقا بكو هجوم ممتد 
کال ادكو دو اين كرون كس يه ایا 
نیست. گفتم اقا خودش می‌داند و صبوری مى كند. 

مولاجان. دلتنگ که می‌شویم به سراغ 
چفیه‌هایمان می‌رویم. همان چفیه‌هایی که سالها 
عاشقان را با آن می‌شناختیم و اکنون سالهاست آن 
ا خضوی لاله پوشکست‌هان رودا بافته انم 
آقایم. تو بیایی چفیه معنای ديكرى می‌دهد. اگر بیایی 
چفیه‌هایمان را فرش راهت می‌کنیم. 

محمد غلامی بیرمی از بيرم لارستان 


یانما تاماه گردون! 


دختری هستم ۱٩‏ ساله که هنوز طعم 
خوشبختی را نچشیده‌ام. در روستا زندگی مى كنم و 
چون در روستایمان پیش دانشگاهی نیست. 
مجبورم به شهر بروم. اما يول کرایه ندارم. هر وقت 
هم برای گرفتن کرایه به کمیته امداد مراجعه می‌کنم 
چنان شخصیت من تحقیر می‌شود که مى خواهم 
خودکشی کنم. هميشه می‌گویند بودجه نرسیده! جه 
اشکالی دارد که و لت بودجه ای برای تحصیل 
کات اف ان کم بضاعت اختصاص بدهد؟ برای 
درس خواندن و موفقیت در کنکور روحیه لازم 
است. شنیده‌ام که بعضی از دانش‌اموزان تهرانی 
صدها هزار تومان فقط خرج كلاس کنکور می‌کنند 
تناها يول کزابه ماش وا دازيد بس نی ها 
که نداریم چیست؟ ما جه گناهی کرده‌ايم با وجود 
اين همه علاقه و استعداد در خانواده ثروتمند به دنا 





نیامدیم؟ یک سال به‌خاطر هزینه تحصیل و رفت و امد درسم را رها 
کردم اما امسال به هر بدبختى بود درسم را ادامه دادم اما جه فایده 
که دو ماه دیگر کنکور داریم (نامه مربوط به اردیبهشت است) و من 
می‌توانیم داشته باشیم؟ 

زهرا .م . فریمان 


تتكازق را جدی بگیریم 

علت عمده مسائل اجتماعی چون بی‌بندوباری, اعتیاد. بزهکاری و 
خودکشی جه می‌تواند باشد؟ عوامل چندی در ان دخیلند ولی 
بیکاری می‌تواند از مؤثرترين انها باشد. شاهد بودن تبعیض در 
روابط اجتماعی و نامشخص بودن اینده و ناامیدی می تواند فرد را به 
یکی از گزینه‌های فوق سوق دهد. 

می‌دانیم دولت با کسر بودجه مواجه است و بار حقوق‌بگیران 
فعلی بر دوش دولت سنگینی می‌کند. ولی آیا پرداختن منطقی به 
بیکاری به دور از پیشنهادهای ناممکن موجب جلوگیری از عواقب 
وخیم تر اتی نمی شود!؟ 

خانواده‌ها با وضع معیشتی محدود چگونه می‌توانند یک يا چند 
سريار را تحمل کنند. انهم چند سال؟ و اين در شرایطی است که بعضی 
افراد دو ياسه شغل دارند وعده زيادى ا أ 

در کشورهای پیشرفته وزارت کار برای مهار سطحی بیکاری 
مستمری بخور و نمیری می‌دهند ولی در ايران چه؟ شاهد بودیم طرح 
پرداخت مستمری در مجلس رد شد. در صورتی که با کمی جرح و 
تعدیل از نظر تحصیلات و سن و مدت بیکاری بايد پرونده‌ای تشکیل 
شود. بايد به فرد بیکار که عمرش به بطالت می‌گذرد و در تنگنای مالی 
است کمک شود. 





مهندس بیکار . رضا ياك نيت 


مردی هستم ۵۴ ساله. شغل من قبلاً حسابداری بوده ولی اکنون 
از کار افتاده‌ام. حدود شش سال پیش ل ۰ ۰ ۱۳۱۰ 
سنك بهم زده بود أنرا بيرون آوردند که به احتمال زياد در همان عمل 
مبتلا به هياتيت 6 شدم. دليلش هم اين بود كه هر سال خون اهدا 
مى كردمء ولى هيج مشكلى نداشتم. اكنون بعد از عمل معلوم شد كه 
مبتلا به اين بيمارى شدهام. تعداد كمى از فتوکپی برك اهدا خون قبل 
از عمل ويك برك يعد از عمل همراه اين دان ۶ ۳۳۲۱۱ 
اين بیماری مدتها تحت درمان بودم و هنوز هم تحت نظر می‌باشم. به 
هرحال کیدم نارسایی دارد و من در اين راه یعنی مراجعه به دکتر. 
تهیه دارو. مسافرتهای متعدد به مرکز استان و هزینه‌های اقامت و 
غيره مخارج زيادى رامتحمل شدهدام. 
خلاضه بنده با يك مستمرئ اندك افتناد ها 0000000 
می‌کنم. درحالی كه جهت مراجعه‌های متعدد به پزشک و مخارج مربوطه 
و هزینه‌های غیرمترقبه و پیش‌بینی نشده زندگی مبلغ هنگفتی به 
مردم و افراد مختلف بدهکار شده‌ام. انجنان عرصه بر من تنگ شده 
که آسایش و ارامش از من و خانواده‌ام سلب گردیده. (دارای همسر 
ویک دختر سال آخر دبیرستان و یک پسر سال اول دبیرستان می‌باشم). 
حسابی تحت فشارم. هیچ راهی برایم باقی نمانده. بیش از چهارصد 
هزار تومان بدهکارم. با كمال شرمندگی دست استمداد به‌ سوی شما 
و مردم خوب هموطنم دراز می‌کنم. بنده برای پرداخت بدهیهای خود 
حداقل احتیاج مبرم به مبلغ چهارصد هزار تومان دارم. باور بفرمایید 
كه حسابى درمانده‌ام. از یک طرف از جات ۱ ۳۳ 
از طرف دیگر به معنای واقعی دستم خالی است و به هیچ‌وجه نمی‌توانم 
جوايكوى خواستههاى يهدحق و تاءمين حد اقل معیشت خانوادهام 
باشم. اندک مستمرى را كه مىكيرم همه را به تعدادى از طليكاران 
قديمى مى دهم و با دست خالى با سرافكندكى به خانه مىايم و باز 
برای مخارج جزئی و بی‌نهایت حداقل خانواده‌ام مجبورم که باز هم 
قرض نمایم. اوضاع و احوال فرزندانم عذابم می‌دهد. باور كنيد 
ارزوى مرگ دارم. دیگر خسته شده‌ام. چنان مستاء‌صل و تحت 
فشارم که استدعا دارع نسبت به جاب نام ۰ ۳ ۰ ۱ ۳ 
صورت مساعدت هموطنان خوبم کمی زودتر از گرفتاری نجات يايم. 
ا.د.ق کازرون 





© محمدجواد غفوری ۔ مشهد 

منهم با شما موافقم که مهمترین 
مسوولیت زنان حفظ کیان خانواده و تربیت 
فررندان است. اما نا رات بوحود آمده در 
جامعه ایران و رشد افراد تحصیلکرده در بين 
زنان, قاعدتاً در بازار اشتغال آینده کشور سهم 
زنان بسيار بيش از جيزى كه حال هست 
خواهد بود. درباره حسن يا عيب این يديده هم 
اجازه بدهيد حالا قضاوت نکنیم. 

© | سميرم 

باور كنيد بخش قابل توجهى از نامههاى 
رسيده به بخش سردبیری يا بخش نامههاى 
بيواسطه مربوط به کرفتاریهای مالى 
شهروندان است كه همه انها يخاطر «ريا» با 
يول بهره و نزول و یا چک برگشتی و نظایر آن 
گرفتار شده‌اند و من فکر می‌کنم نوشتن انها 
در مجله چندان مفید فایده نباشد و راستش در 
مورد چک هم کمتر کمکی صورت می‌گیرد. 

متحشاسا _ اماه شداء ع را 
بايد يك فرد مسلمان بابت گرفتاری و بيمارى 
انهم بخاطر هفتصد هزار تومان. ماهها حبس و 
ا ا ل را 
اقتصاد بيمار موجود در كشور باعث شده 
است كه شاهد جنين مواردى باشيم. به هرحال 
مضمون نامه شما را منتقل كردم تا اگر 
خو‌اننده نیکوکاری درصدد کمک برامد حتما 
مقدمات أن را فراهم خواهیم کرد. 

9 غلامحسین کدیور . فسا 

منهم معتقدم چراغی که به خانه رواست 
به مسجد حرام است. اما باور كنيد مشکلاتی 
که از نظر اقتصادی در کشور وجود دارد. با 
چند میلیون دلاری که بنابر مصالح ملی به 
همسایگان کمک می‌کنیم قابل درمان نیست. 
اگر اين کمکها هم نمی‌شد باز با وجود 
فاصله‌های طبقاتی موجود در کشور. حسرتهای 
ا ل 

© مجيد وفاجو ۔ تهران 

خوشحال مى شويم به همكارى افتخاری 
خود با مجله ادامه دهيد. بعد از ارسال يكى؛ دو 
مطلب و خبر می‌توانید جهت دريافت كارت 
خبرنگاری افتخارى هم اقدام كنيد. 

© حسین على اكبرى ‏ ماكو 

منهم متااسف شدم كه جكونه ممكن است 
شما با وجودى كه افتخار جانبازى هم داريد و 
در ازمون علمى هم يذيرفته شده‌اید. در 
ی 
به شما هم اینهمه حق‌کشی صورت بكيرد 
تکلیف بقیه روشن است. بهرحال بد نیست که 
نامه‌ای هم به مدیرکل بهداشت و درمان 
آذربایجان غربی بنویسید و موضوع را 
ع اي ع ل كسار ار 
مورد يول شيرينى كه يكى از دوستان شما 
داده و كارش درست شده. صحيح باشد که 
وی ل ال ل ا ی وان 
وجود رشوه رادرادارات كتمان كرد. 

© مسعود بهرامى . گرگان 

اک ااا ا و 
اقتصادی و ملاحظه برحی ناملایمات باعث 


شده است که نسیت به همه بدیین 
بشوید و اينهمه تند نامه بنویسید. منهم بسیاری 
از مشکلات جامعه را مثل خود شما هم می‌دانم 
مسائل کشور نگاه کرد. 

© غلامعلی چریکی ‏ گچساران 

نامه تند شما را به اقاى اکیرزاده نشان 
دادم که خودشان پاسخ مناسب خواهند داد. 
گلایه شمارا به آقای فتحی هم منتقل کردم. اما 
حرف شمارا در مورد قائل شدن تبعیض قبول 
ندارم. باور كنيد همه خوانندگان مجله برایمان 
تبعیض قائل شویم. موفق باشید. 

© مسعود عرب محلات 
توانایی خود را نشان دهيد. قطعا اگر تلاش و 
يشتكار بخرج دهيد و مقاله. كزارش و يا قصه 
خوب بنویسید. برای بيدا كردن شغل دچار 
مشكل راف شد 

© سيروس قليجى ‏ شیروان 

نامه شما را به مسوول بخش جنگ هنر 
ارجاع دادهام تا مورد رسيدكى قرار كيرد. 

© ش ‏ سعیدی ۔ مشهد 

یکی از نامه‌های شما در بخش نامههاى 
بیواسطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بایت 
انتظاری هم که خواهید کشید متاسفم جرا كه 

© سودابه تصاعدیان . تهران 

از اينكه اطلاعات هفتگی خوانندگان خوبی 
چون شما دارد که با وجود تدریس در دانشگاه 
با اینهمه علاقه. ۱۵ سال است که بی‌وقفه 
اطلاعات هفتگی را حتی بدون یک هفته وقفه 
سي ب شل سل 
انس داريد خوشحاليم و اميدواريم كه بتوانيم 

به هرحال من بسيار متاسف شدم كه جرا 
با وجود مشترک شدن» مجله ديريه دست شما 
می‌رسد. عين نامه شما رابه مسوول واحد اشتراک 
دادم تا مورد بررسى و رسیدگی دقيق قرار كيرد. 

اقای اکبرزاده هم نامه شما را خوانده و به 
شما سلام رسانده‌اند. موفقیت شمارا آرزی دارم. 

© ذكريا آقابابایی . گرگان 
اجازه بدهيد به همه آنها يكجا پاسخ بدهم. 
نامهاى را که در مورد توجه به مسائل مذهبى 
نوشته‌اید به هيا'ت تحریریه هم نشان دادم تا 
مورد عنایت قرار گیرد. در مورد معضل کرانی 
هم که در نامه دیگرتان به ان اشاره کرده 
بودید» بارها و بارها صحبت کردیم. همانطور 
که می‌دانید قيمت مرغ حتی از ۱۱۰۰ تومان که 
در بات تایه سا هش دو سر شدة 
که امیدواریم به کلی فراموش نشود. در مورد 
افزایش میزان خودکشی و نیز افزايش میزان 
افسردگی در ميان جوانان و علل و عوامل ان 
چند نوبت صحبت کرده‌ایم. باز هم صحیت 
خواهیم كرد. همانطور که شما هم اشاره 
کرده‌اید با شعار نمی‌شود مشکلات مملکت را 
حل کرد. خداوند به مسوولین ما بیش از اين 
درد مردم عنایت کند. 


هيج جبز به اندازه هبجانبای زندگی لذت 


4 ك ار 
۰ نوي ۰۰ 


#آناتول فرانس 


Bi 


شماره 1۰ 2 
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2 اد ان در رادو های سكانه 


تعدادی از روزنامه‌ها از مسائلی بود که در كنار 
حوادثی نظیر ماحرای مرگ زهرا کاظمی. 
فعالبت‌های هسته‌ای ایران. احضار مجدد مریم 
کروبی در مجلس شورای اسلامی مورد توجه 

وضصعیت مطیوعات و روزنامه نگاران در 
ماههای گذشته درپی بازداشت تعدادی از انها؛ 
رضایت کننده نمی‌باشد. در كنار تعطیلی بعضی از 
نشریات بايد به اين مساله اشاره کرد که اخیرایرای 
نشریات صادر نمى شود بلکه از مدير مسوول و 
گردانندگان اين نشریات خواسته می شود خود 
شخصاً مان انتشار آن شوند. 

آنچه در ارتباط با مطبوعات و روزنامه‌ها حائز 
اهمیت می‌باشد ودر راديوها نيزن انعکاس داشت 
ان كر رادیوها داشته در ا اعلام می‌ کند. 
در اد امه سرکوب ازادیخواهان و روزنامه نكاران 
و دانشجویان. خبر رسيد دادگاه کیفری اقای 
مرتضی لطفی مدير مسوول روزنامه کار و کارگر 
را احضار کرده است. عليه اقای لطفی ۱۷ مورد 
شکایت مطبوعاتی مطرح گردیده که هنوز از 
جزئیات انها خبری در دست نیست. همچنین اعلام 
شد مدير مسوول صدای عدالت در دادگاه حضور 
يافت و اتهاماتى كه به او وارد شده به آگاهی اش 
رسيد و مورد بازيرسى قرار كرفت. به گفته راديو 
اسرائیل. قاضى دادگاه كيفرى برای ازادى موقت 
تومان تعیین کی نها صقل قادر به 
تأمین آن نبود در زندان باقی ماند. این رادیو 
رئيس جمهور خبر می دهد که توسط روزنامه‌نگاری به 
نام انصافعلى هدايت درياره اقدامات لياس 
شخصىها در تبريز نوشته شده است. 

در همین رايطه راديو صداى آمريكا مى كويد 
احمد پورنجاتی در نامه ای خطاب نه ابت الله 
شاهرودی نوشته است در یکی. دو سال اخير 
برخی از موّلفین و ناشرانی که با مجوز وزارت 
ارشاد اقدام به انتشار کتاب کرده‌اند. مورد تعقیب 
محاکم قضایی قرار گرفته اند و کتابهای انها 
جمع‌اوری شده است. او اين رویه را مغایر نظامات 
قانونی دانسته است. 

از سوی دیگر رادیو اسرائیل در گزارش دیکری 
به نهضت ازادی و نامه اين گروه درباره مشکلاتی 
که برای نویسندگان و روزنامه‌نگاران به وجود 
امده اشاره می‌کند که در ان امده بود. سرکوب و 
مقابله با حرکت دانشجویی و تقابل با روشنفکران. 
رادیو انچه جالب توجه است اين است که اين 
تشکل سیاسی از ابراز حمایت ایرانیان برون مرزی 
نسيت به جنيش اعتر اضی در ایران ابراز 
ناخرسندی عميق كرده و انان را وابسته به امريكا 
و خواهان روى كار آمدن آنچه كه فراريان وابسته 
به نظام گذشته ناميده. توصيف كرده است. 


شماره ۳۱۰۰ 





سرز مین آزادی دست به دامان آمر یکاست! 


اوضاع وخیم! 

لیبریا سرزمین آزادی در قاره سياه كه مأوا و 
پناهگاه سیاهان زجرکشیده آمریکا بود به کانون جنگ 
و درگیریها تبدیل شده و در عوض آزادی و 
دموکراسی, مرگ و نابودی را برای مردم و ساکنین 
اين سرزمین به ارمغان 

اين سرزمین که امیدهای بسیاری را برای 
سیاهان برده امریکابه وجود اورده بود. متأسفانه در 
شرایطی قرار گرفت که سیاهان ترجیح دادند با وجود 
بهره‌کشی و انواغ و اقسام ظلم‌هایی کے در آمریکا با 
ان مواجه هستند در همان کشور باقی مانده و به 
سرزمین مادری خود بازنگردند. 

اين روزها اوضاع در لیبریا بسیار وخیم است 
به‌طوری که روزانه دهها نفر از مردم غیرنظامی و 
بی‌گناه توسط چناحهای رقیب کشته شده و جان خود 
رااز دست می‌دهند. جامعه جهانی نیز ضرفا نه نظاره 
اين منازعه پرداخته و با وجود وعده‌هایی که در 
ارتباط با اعزام نیروهای پاسدار صلح برای 
سروسامان دادن به اوضاع اين کشور داده شده. 
هنو كام اساسی برای کفرل اوضام ر اة است, 
سفر چندی پیش جورج بوش رئيس جمهوری 
امریکا به چند کشور افریقایی اين امیدواری را به 
وجود آورده بود که واشنگتن بادخالت در امور لیبریا؛ 
زمينه مساعدی برای انتقال قدرت و يا کاستن از 
مخالقك ھا یف حون خواهد اورت ولى کت يا اعزام 
ناوگان به آبهای ساحلی اين كشورء از شدت درگیریها 
کاسته نشده و دو طرف دركير همچنان به اقدامات 
ضد انسانی خود ادامه مى دهند. 

جمهوری لیبریا با ۱۱۱۳۶۹ کیلومتر مربع وسعت 
در غرب قاره سياه در كنار اقیانوس اطلس و همسايكى 
كينه. سیرالئون و ساحل عاج قرار گرفته است. اين 
کشور حدود دو میلیون نفر جمعیت داشته و مرکز ان 
شهر مونرویاست. اکثر مردم ان سیاهپوست بوده و 
زبان رسمی آن انگلیسی است. 

لیبریا به صورت جمهوری اداره می‌شود. ولی 
کودتاهای نظامیان و اقدامات قبایل. قدرت مردم و 
جمهوریت را کاهش داده است. 


لیبریا يعنى آزادی 


تاقبل از تاسیس کشوری به نام لیبریا که به معنی 
ازادی می‌باشد. اين سرزمین به ساحل غله معروف 
بوده و ساکنانش را قبایل کرو گولاء مندینگو و وای 
تشکیل می دادند. ولی از اوایل قرن نوزدهم در ميان 
سیاهان امریکا نهضتی به وجود امد که براساس ان 
سیاهان خواستار تاسیس یک کشور مستقل در 
سرزمین پدری خود در آفریقا شدند. در همین رابطه 
بازفرستادن بردگان سابق آمریکایی به سواحل غربی 
افریقا ایجاد شد. 

۱ در اين راستا در سال ۱۸۲۲ اولین گروه بردگان 
ازاد شده از امریکا وارد لیبریا شده و در جزیره 
«پروویدنس» در حاشيه شهر کنونی مونرویا استقرار 


آورده أست. 


يافتند. ایجاد کشور لیبریا را بايد مدیون تلاشهای 
اتن كرع تیا متیآ سرت دن سال ۲۱۲۶ 
رسمیت يافت و جزیره «پروویدنس» نیز به افتخار 
جیمز مونروئه رئيس جمهوری وقت آمریکا به 
مونرویا تغییرنام داد. 

انث کور أوايل توسط قوماقذان اد رة مس شد 
(مانند یکی از ايالات آمريكا كه تايع فرماندار هستند) 
تافو سال ادر ا ج ور ادل سس 
حكومتى آن براساس حكومت آمریکا طرح‌ریزی شد. 
به‌طوری که شیوه انتخابات ریاست جمهوری نیز به 
اين ترتیب تعیین شد که رئيس جمهور و معاونش با 


آرای عمومی برای مدت ۸ سال انتخاب شده و در 


دوره بعد نيز مدت حکومتشان ۴ سال معین شد. 

دو شال ۱/۸۴۲ ورف گی بوانرفنن: يه 
فرمانداری مشترک المنافع ليبريا برگزیده و او که یک 
بودة رام le A‏ بو يس د 
تغيير سيستم حكومتى به جمهوری, اولين رئيس 
جمهور ليبريا شد. 

از همان ابتدا رقابتى سخت بين مهاجرين و مردم 
بومى وجود داشت زيرا مهاجرين كه سالها در امريكا 
زندكى كرده بودند از نظر فرهنكى برتر از بومىها 
بو سس ات و زندگی بوميان 
را نيز افزايش دهند. به همين دليل رابرتس و 
جانشینانش که عمدتآًبرده‌های آزاد شده بودند» بیش 
از یک قرن کوشیدند بومیان اصلی اين سرزمین را 
از لحاظ فرهنگی به سطح و پایه مهاجرین برسانند. 
ولی توفیق چندانی به دست نیاوردند. 


لیبریا دنبالم آمریکا 


لیبریا درحقیقت دنباله‌رو آمریکا بود و همین 
کشور مانع دست اندازى و دخالتهای فرانسه و انگلیس در 
اين سرزمین گردید. میزان ارتباط و وابستگی لیبریا 
به امریکابه حدی يود که در سال ۱۹۰۶ رسما اداره 
اد على ابن ا سير ند 

ابن رای ا كن ای کی 
حضورى فعال در اين كشور دارند و براى فرار از 
ماليات بسيارى از كشتىها و كميانيهاى امريكايى در 
ليبريا به ثبت رسيدهاند به‌طوری كه اكثر نفتكش هاى 


آمریکایی بايرجم لیبریا در آبهای جهان تردد می‌کنند. 


طولانی ترین دوران ریاست جمهوری در لیبریا 
در انحصار ويليام تابمن بود كه نخستین بار در سال 
۳ به رياست جمهورى رسيد. او كانديداى حزب 
ویگ واقعى بود و سياست درهاى باز را برای جلب 
NOT‏ كركف إلى ذا فسان موك نار 
سال ۱۹۷۱ هفت بار رئيس جمهور شد و پس از مرگش 
نيز تالبرت جانشين او گردید. 

طی اين سالها رقابت بين مهاجرین و بومی‌ها 
ادامه داشته و نظامیان نيز نظیر دیکر کشورهای قاره 
سياه د رصدد كسب قدرت از طریق کودتای نظامی بوده‌اند. 


روود ار 
البته رقابت اصلی در اين کشور بين مهاجرین و 
بومی‌ها بوده است و همین مساله سيب بروز 





" بسیاری از کشتی هاو کمپانیهای 

امریکایی در لسريابه شت رسيده اند 
به طوری که اكثر نفتکش های آمریکایی با 
ثر +۳۳ لسریا در ابهاى حهان تردد می کنند 


کشمکش‌های بسیاری گردیده که اين کشور ثروتمند 
کشور فقیر تبدیل کند. به نحوی که لیبریا نیز مثل اکثر 
کشورهای آفریقایی با همسایگان خود مشکل دارد. 
گاهی اوقات لیبریایی ها در امور داخلى همسایگان 
حمایت از گروهها و جناحهای مخالف لیبریا 
کانونهای اصلی بوده است به‌طوری که بسیاری از 
شورشیان در اين کشور مستقر بوده و يا پایگاههای 
اصلی خود را در اين کشور قرار داده‌اند. 

دز کی معتقد هستند کودتای نظامی «ساموئل 
دوئه» در آوریل ۱۹۸۰ سرآغاز فصل جدیدی از 
ناارامىها در ليبريا شد كه تاكنون اين ناآرامی‌ها ادامه 
داشته أست. اگرچه در اين سالها افراد يسيارى روى 
کار آمده و با برکنار شده‌اند اما قنل. غارت. ناآرامی و 
جنگ داخلى همواره يه صورت ویژگیهای اصلى اين 
کشور برجای مانده‌اند. تا حدى که امروزه در جنگ ميان 
چارلز تایلور رئيس جمهوری و شورشیان که در 
موی یف رم زو 
بشر و بی‌نظمی اقتصادی بیش از هميشه عینیت يافته 
و دیده می‌شود. اين درحالی است که در لیبریا ۱۶ قبیله 
وجود دارند که بومیان اين کشور را تشکیل می‌دهند 
و با مهاجرین سیاهپوست امریکایی مشکل دارند. 


ادامم شیوه اربابان سفید 


پیشگامان و نسل آمریکایی لیبریایی که از آنها به 
وجود آمده شیوه اربابان سفيد را درپیش گرفتند كه 
همین مسأله نارضایتی بومی‌ها را درپی داشت در 
سال ۱۹۷۱ ویلیام تالبرت که به مدت ۲۰ سال معاون 
رئيس جمهور بود به ریاست جمهوری رسیده و 
صراحتا اعلام کرد «ما امروز می‌توانیم با غرور تمام 
سرزمین خود را به عنوان نمونه بارز ثبات به جهان 
معرفی کنیم.» ۱ 

ولى. اخروزه عشاهده می شوک س‌خلافت انجة 
تاليرت معتقد يود لیبریا فاقد ثبات و آرامش است. 

در آوریل ۱۹۸۰ ساموئل دوئه كه یک گروهبان 


ارتش بود در کودتایی تاليرت را سرنگون کرده و او 
رايه قتل رساند. در این کودنا ۱ نفر از همکاران 
تالبرت به جرمهای گوناگون از رشوه‌خواری گرفته 
به حکم دادگاه نظامی اعدام شدند. 

به اين ترتیب لیبریا وارد دوران جدیدی از 
خشونت و خونریزی شد که همچنان ادامه دارد. پس 
از گروهبان دوئه نوبت به تایلور رسید. از دسامبر 
۹ جارلز تایلور که از لیبریایی‌های امریکایی بود. 
حمله خود را عليه دولت «دوثه» از ساحل عاج آغاز 
کرد. جنگی را که تایلور اغاز کرد چندین سال ادامه 
يافته و بیش از ۱۵۰ هزار کشته برجای گذ ارد. 


دست به دامن آمریکا 


در این سالها بارها طرفین درباره اتش بس و صلح 
به كفت وگو پرداختند و هرگاه اوضاع در لیبریا وخیم 
شده امريكا دست به دخالت در این کشور زده است. 
به‌طوری که زمانی هم که «دوئه» با شورشیان درگیر 
بود دست به دامن جورج بوش يدر شد و حال که 
جارلز تايلور در منكنه قرار كرفته. ناوكان امريكا به 
آبهای ساحلی این کشور اعزام شده است. 

جالب توجه است که اکثر انها نیز امریکا را به 
دخالت در امور داخلی لیبریا متهم می‌کنند. «ساموئل 
دوفه» قبل از اكه كشت شود طی سخنانی آمریکا را 
متهم می‌کند که از «سیا» برای انهدام لیبریا استفاده 
کرده است. او همچنین ادعا کرد جامعه افریقای غربی 
تحت نفوذ سيا قرار دارد. 

اين سخنان را اين روزها از زبان چارلز تایلور که 
به دلیل فشار شورشیان در استانه سقوط و فرار از 
کشور قرار گرفته, می‌شنویم. «تایلور» صراحتاً بر این 
ماه تأكيد کف كه ارا عا ای ی 
خونریزی و فقر در قاره آفریقاست. 

وی افزود: امریکا با حمایت اشکار از شورشیان. 
مسوول اصلی اقتصاد از هم پاشیده لیبریا و افزایش 
جنگ و درگیری و فقر در اين کشور است. وی گفت: 
در انتخابات ریاست جمهوری ۸۰ درصد ارای مردم 
لرا رات کردا عا دادع انا ا مويك يا 
OTT‏ بكرا ابر دور طر د موف 
شورشيان در مقابل دولتهاى مردمى حمايت مى كند. 


تايلور آماده می شود 


اگرچه با ييروزى چارلز تايلور در انتخابات 
ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۷ و آتش بس بين 
گروههای دركيرء اين امیدواری به‌وجود امد که پس 
از هفت سال ارامش به لیبریا بازگشته و زندگی روال 
صحیح خود را از سر بگیرد ولی از انجا که مخالفین 
او را متهم به تقلب در انتخابات کرده بودند درگیریها 
پس از مدتی از سر گرفته شد تا حدی که امروزه 
تایلور نیز در استانه سقوط قرار گرفته است. 

چارلز تایلور متهم به بی‌ثبات كردن کشورهای 
او اوا ای 

گفته می شود او با پشتیبانی از شورشیان 
سیرالئون که در منطقه الماس خیز اين کشور فعالیت 
دارند. سود کلانی برده است. 

منتقدان می‌گویند كنار رفتن چارلز تایلور از قدرت 
به برقراری صلح و ارامش در غرب افریقا منجر 
می‌شود و به دولتهای اين منطقه امکان می‌دهد توان 
خود را بر توسعه اقتصادی متمرکز کنند. ولی 
نمی‌توان صحت این پیش بینی را تایید کرد. 


۴ شماو جهان سباست 


عباس پروانه زابلی از: يزد 
هدف از حمله آمریکابه گرانادا جه بو د؟ 


© سرزمین گرانادا در جزایر آنتیل در شمال 
آمریکای جنوبی واقع شده و با ۲۲۴ کیلومترمربع 
مساحت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد. 

اين سرزمین از مستعمرات سابق انکلیس 
می‌باشد که در سال ۱۹۷۳ سیستم حکومتی ان به 
ES‏ 
تشریفاتی در اين كشور است. توسط ملکه انگلیس 
منصوب می‌گردد ولی قدرت در دست نخست وزیر است. 

در ۱۳ مارس ۱۹۷۹ مور يش بی‌شاپ که یک 
چپگرای مورد حمایت کوبا بود. با کودتای نظامی 
قدرت را در دست گرفته و اين کشور رابه سوی 
وابستگی به شوروی و فیدل کاسترو به پیش برد. 
اگرچه در ان زمان به دلیل تحولات ایران و 
نيكاراكوئه. آمریکا توجه چندانی به حوادث گرانادا 
نداشت. ولی روی کار آمدن ریگان و جمهوریخواهان در 
اين کشور اوضاع را دگرگون کرده و زمینه رابرای 
ET‏ ان و 

بی‌شاپ با برکناری فرماندار کل. قدرت را در 
لعي | 
کوبایی‌ها درصدد بود اين کشور را به یک کوبای 
دیگر تبدیل کند. عاقبت در ۲۰ اکتبر ۱۹۸۳ نیروهای 
ين ل ل 
كرانادا به كشور حمله كرده و با ساقط كردن دولت 
ماركسيستى قدرت را در دست گرفتند. 

موريس بى شاب با كودتاى خود عليه اریک 
كاريرى در سال ۱۹۷۹ حركتى کمونیستی را در 
کا کاو ررس کک ا 
عنوان «نیوجیول» قرار داشت. ولی روند حوادث 
سیب گردید درمیان اعضای اين جنبش 
مارکسیستی شکاف افتد. بی شاپ برای تقویت 
موضع خود از كوبا يارى كرفت و کوبایی‌ها با 
استقرار در اين کشور به ياريش شتافتند. 

کودتایی که عليه بی شاپ سازمان دهی شد و به 
مرگ او و عده‌ای از یارانش منجر گردید. به اغتشاش 
در این سرزمین دامن زده و راد را برای دخالت 
ا همواره کرد. در همین رابطه ۱۹۰۰ تفنگدار 
دریایی آمریکا همراه با ۲۰۰ نظامی کشورهای 
ما ات ول ات رارف 
اين سرزمین بازگردانند. 

در اين رابطه رونالد ریگان رئيس جمهوری 
وقت امریکا در نطقی اعلام کرد: «در پاسخ به 
درخواست رسمی اضطراری ملت های همسایه 
TL E OS‏ 
بابه روی کار آمدن يك رزيم نزدیک به كوبا و اتحاد 
شوروی امنيت منطقه رابه خطر اندازد و برای خنثی 
کی ار ی رک ی كوانادا 
دخالت نظامی کرده است.» 

CNS اک‎ SET 
یک ملت را آزاد کردیم.»‎ 

CO‏ ل ل اليك 
مرا اس IC‏ 
بود. كرده و بقیه اعضاى كودتا را نيز دستگیر کردند. 

به اين ترتيب به حيات يك رژیم ماركسيست 
چپگرا در امريكاى لاتين خاتمه داده شد. 


شماره ۳۰۰ 
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این کلاه_سرداران 
به راحتی می توانند 
تا ينج ميليارد 
تومان براى از 
سر راه برداشتن 
هر چیزی که 
سد راه فرار 
و یک عمر 







" به‌طور ناگهانی و با تعداد 
فراوان در برخی مطبوعات 
منتشر فى شوند و به مردم 
وعده می‌دهند که با اندکی 
سپرده‌گذاری در مؤسساتی که 
ان 5٩‏ کهیها نام انها اورده شده. 
١‏ و اندکی منتظر ماندن در لیست 
انتظار. خو‌اهند توانست وامهای 
| کلانی به دست آورند که هیچ 
بانکی چنین رقمی را به عنوان 
! وام دراختیار انان نخواهد 
گذ ارد و علاوه بر این مژد ه 
! می‌دادند که زمان بازپرداخت اين 
وامها همچنان طولانی است که 
هر خانواده ایرانی با هر 
توان مالی. بالاخره 
" خواهد توانست 
EET‏ 
سپرده گذ اریها را 
انتخاب کند و با اخذ 
از نیازهای 
| 2 وود را 11 
برطرف کند. و در 
همان گفتار بود که با و 
توجه به رقمهای بزرگی 
که از سوی اين موسسات 
ابه عنوان مبلغ وام 
مى شد و زمان طولانی 
بازپرداخت وام. انهم با 
سودهای بسیار اندک. به 
خوانندگان هشدار داده 
اقتصادی به هيچ وجه با 

















حقیقتا عمل کنند. از آنجا که چنین عملیات 
اقتصادی. سودی برای ایشان دریی نخواهد 6ات 
بايد پذیرفت که در زیر چهره زیبای اين مؤسسات و 
يشت پرده اين وعده‌های پررنگ و لعاب. مقاصد پنهان 
دیگری وجود دارد که کوچکترین انها کلاهبرداری و 
سوءاستفاده از اعتماد و نیاز مالی مردم است. 
آنچه نگارنده را در آن ن مقطع وادار به نگاشتن 
مطلبی در اين باره کرد. دیدن آگهیهای متعددی بود 


آخرین آگهی که از این نوع. مورد توجه نگارنده قرار 


گرفت. آگهی موّسسه (ر.) بود كه در بزرگترین ادعایی 
که تا ان زمان دیده بودم. مدعی شده بود که به 
سیرک ۳ ۲ لین تومان,وام اعطا می کند! 

هفته گذشته اما خبری منتشر شد که از شکایت 
پانصد نفر از سپرده‌گذاران در مؤسسه (ر.) اكيت 
مى كرد و اينكه رئيس اين موّسسه دريى شكايت ٠‏ 
نفر از سپرده‌گذاران و به اتهام كلاهبردارى مبلغ ۵۰ 
هار رل تحت تعقيب مأموران انتظاه ‏ در اک فته 
است! 

همزمان با انتشار اين خبر. خبر شکایت يك هزار 
و پانصد نفر از شخصی منتشر شد که با عنوان 
فروش جهیزیه اقساطى مبالغی به عنوان 
پیش پرداخت از متقاضیان دریافت کرده ولی بی اک 
تمام تجهه ۱۱ ۳۱ اج کارش که 
یک مغازه بزرگ فروش لوازم منزل بوده است. حاضر 
نشده. جالب است بدانید مبلفی که صاحب اين مغازه 
که قصد فروش اقساطی جهيزيه به مردم داشته است. 
به اتهام کلاهبرداری ان. هم اکنون تحت تعقیب است. 
۰ میلیارد ريال است! 

حال فکر می‌کنید. کسی که توانسته 
است با کلاهبرداری» مبلغی معادل پانزده 
میلیارد تومان از مردم بگیرد. به اين 
زودیها به دام قانون خواهد افتاد؟ و 
مردمی که با آرزوی تأمین جهیزیه 
0 0تاياخن وامهای کلان سرمایه 
خود رابه دست اینان سپرده‌اند. خواهند 
ست درون سوام وال 
از دست رفته خود را دوباره به 
دست اور ند یک o‏ 
كفت این 
| کلاهبردار برای اينكه بقیه عمر 
خويش را به‌سادگی و 
8 بی زحمت زندگی کند. به بيش 
!) از ده میلیارد تومان از اين 

8 مبلغ کلاهبرداری شده نیا 
3 ندارد و به اين ترتیب برای 
اينكه بتواند از جنك قانون 
كريخته و در کشوری دیگر با 
نامی دیگر و یک هویت جعلی 
و ناشناخته زندگی کند. پنج 
| میلیارد تومان دراختیار دارد. 
که اگر کمی با قيمت های 
امروز اشنا باشید. تصدیق 
خواهید کرد که در بازار 
امروز جهان خریدن قانون 
و کار رش آنهم باپنم 


به ما خواهد 


دشوار د ددست. 

به هرحال امیدواریم که این کلاهبرداران با تمام 
پولی که امروز در جيب دارند. روزی در دام قانون 
گرفتار شوند. اما مهمتر از این امیدواری. خطری است 
که همچنان جامعه را تهدید می‌کند. کافی است نگاهی 
گذرا به نشریات روزانه بیاندازید تا ببینید که انواع 
اكهيهاى پیش فروش از دوچرخه گرفته تا خانه, هر 
روز دراختیار مردم قرار می‌گیرد. و اگر در مرتبه اول 
و دوم نتواند نظر کسی را جلب کند. پ يس از چند بار. 
ا ا ریک می کند تاحال که پول کافی 
برای خرید كالاى موردنیاز خود ندارد. با اعتماد به 
8 ار خود را از طريق خرید اقساطی 
برطرف کند. 
کسانی که به مشتریان خود پیشنهاد می کنند که کالای 
مورد نیاز خود را به‌طور اقساطی از انها بخرند. نيت 
آمروزه در تمام جهان متداول است. اما نباید از یاد برد 
که با حمایتهای قانونی کمرنگی که از مصرف کننده 
در ایران امروز می‌شود. اين نوع معاملات. زمینه 
بسیار مناسبی است تا کلاهبرداران دوران بیکاری 
خود رابه پایان رسانند وبا ورود به بازار کار! به دنبال 
كلاه شكانى بیفتند که تنها کناهشان ساده‌دلی و نیاز 

کافی است به اين نمونه توجه و خودتان در 
موردش قضاوت کنید: در یک اگهی فروش قسطی 
اپارتمان. فروشنده مدعی است حدود یک هزار واحد 
آپارتمانی را به خریداران تحویل خواهد داد و برای 
عقد قرارداد با ایشان در مرحله اول تنها سه میلیون 
تومان خواهد كرفت و بقیه مبلغ اپارتمان را در هر 
مرحله از ساخت و تکمیل اپارتمان از خریداران 
می‌گیرد. به‌طوری که جمعا طی دو سال, حدود ۱۵ 
میلیون تومان از خریدار گرفته و درنهایت آپارتمان 
رابه وی تحویل خواهد داد. اين شرایط به ظاهر ساده 
می‌تواند بسیاری از متقاضیان مسکن را به اين فکر 
آندازد که با این فروشنده خوش قلب وارد معامله 
شوند و برای اينكه خیالشان هم راحت باشد. در ازای 
سه میلیون تومانی که به فروشنده که قصد دارد در 
آینده, کار ساخت آپارتمانها را آغاز کند. می دهند. چکی 
با مبلغى دو برابر به عنوان تضمین از او می‌گیرند و 
زیر برگه قرارداد را امضا می‌کنند. اما در سوی دیگر 
ماجرا اگر از ميان هفتاد میلیون نفر ايرانى تنها سه 
هزار نفر حاضر شوند چنین مبلغی را برای خرید 
ايارتمان به حساب فروشنده واريز کذذد» اين 
فروشنده خوش قلب! د يس از مراجعه به حساب بانکی 
خود. از متصدی 5-0 خواهد شنيد که حدود ده 
میلیارد تومان در حساب وی موجود است. و اين 
برای لحظه‌ای تحریک شود که...! 


دردسرهای عملگی! 


تا هفته گذشته» مسوولان کشور. برای عملی 
نمودن راهکارهایی که برای اصلاح امور کشور به 
ذهنشان می‌رسید. ابزار مشخص و معلومی داشتند 
و به‌طور مشخص با تصويب قانون از طریق دولت و 
مجلس يا تنظیم ایین نامه و یا صدور بخشنامه. اقدام 
به اين کار مى کردند. اما به ظاهرء در پاره‌ای اوقات که 
راه‌حلهای موردنظر دولتمردان» عجیب و غیرقابل فهم 





| ۸ آساده‌ترین منطق اقتصاد. 
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خود به مشكلى برنخورند. شیوه‌های جديدى نيز ابداع 
ذيصلاح باطل اعلام می‌شوند. اين راههاى جديد با 
كمترين اشکال مواجه باشند. هفته گذشته مسوولان 
وزارت مسکن. وزارت کار و سازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی کشور در جلسه ای که با هم داشنه اند. 
تناه نامه‌ای مضنا کرده‌اند که برانساس أن كار كزان 
ساختمانى در كشور بايد حتما از مهارتهاى لازم در 
اين حرفه برخوردار باشند و نشانه برخورداری از 
اين مهارت را نیز داشتن «کارت مهارت فنی» تعیین 
کرده‌اند. براساس مفاد اين تفاهم اگر تا یکسال دیگر 
کارگران بخش ساختمانی با شرکت در کلاسهای 
اموزشی. اين مهارت (کارت) را دراختیار نداشته 
باشند. از ادامه اشتغال آنها جلوگیری خواهد شد. 
هدف از این تفاهم. اينكونه كه ييداست قاذك كردن 
نیروی متخصص و اموزش دیده در کارهای 
ار کی اس تیه ات كة هرا ارم 
ایک اروت ااا کی اغ کاو در 
عرف. هیچ نیازی به تخصص ندارد؟ کارگر 
ساختمانی كوو كرف ار ارم به «عمله» ياد می‌شود. 
کدام تخصص حساس را بايد دارا باشد که در غیر 
ايخ ور براسافن ادن تقافع تایه از کار بیگان 
خواهد شد؟ 

از سوی دیگر طبق امار مرکز امار ايران نزدیک 
به ۱/۵ میلیون نفر در اين بخش مشغول به‌کارند. اين 
تعداد كاراموز را چگونه می‌توان در طول یکسال 
اموزش داد و به انها کارت مهارت فنی اعطا کرد؟ 
ضمن آنکه چنین مهارتهای ساده‌ای اگر هم الزامی 
است بايد در طول دوران ۱۲ ساله‌ای که اموزش و 
پرورش کشور طبق قانون بايد تمام نوجوانان و 
جوانان ایرانی را به رایگان آموزش دهد. انجام كيرد 
نه آنکه پس از اتمام دوره آموزش با هزینه كردن 
بودجه ای قابل توجه و صرف وقت فراوان. باز به 
تن مهارتهای ساده‌ای اقدام کرد که در نگاه 
عرف. شاید هیچ ضرورتی هم نداشته باشد. به هر 
رو درحالی که اقتصاد کشور. در ميان شعله های 
بیکاری درحال سوختن است: انداختن نک در راه 
کسانی که برای فرار از اين معضل, به ساده‌ترین کار 
ممکن روی اورده اند. چند ان با شعارهای ریاست 
جمهور که برای سال ۸۲ ایجاد حدود نهصد هزار 
فرصت شغلی رالازم می‌داند. همخوانی ند ارد. علاوه 


به حرفه کارگر ساختمانی در ایران مشغولند. به ما 
خواهد كفت هنوز بخش بزرگی از اين عده مهاجران 
افغانى هستند كه مجوز حضور در ايران را نیز در 
جيب دارند. ايا وزرای محترم قصد دارند از محل پول 
نفت يه کارگران خارجی آموزش دهند. درحالی که 
عده‌ای از فرزندان اين کشور. به خاطر عدم دسترسی 
به امکانات اموزشی در چادر درس می‌خوانند؟ 


o.‏ له ند لان 


چهاردهم ماه میلادی گذشته شبكه خبری رویتر. 
بخشی از سخنان مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توب کت هواک اتمكاس فا 
داش كداشكه لے دن هراط ان انان 
می‌توانست مهمترين خبر روز يا هفته باشد. 
مدیرعامل اين شرکت از کشف یک میدان نفتی جدید 
در جنوب ایران خبر داد که ذخایر موجود در آن 
نزدیک به چهل میلیارد بشکه تخمین زده شده است 
و روز شنبه گذشته نیز نشریه آمریکایی «ا78/لامل 06| 
۲ چنین آورد که اين هيدان نفتی يس از میدان نفتی 
غاوار عربستان که درحال حاضر ذخایر آن حدود ۷۰ 
میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود. دومين ميدان نفتی 
بزرگ در کل جهان است. همین نشریه در ادامه چنین 
می‌آورد که در صورت دستیابی عملی ايران به اين 
ذخیره نفتی, مقدار کل ذخایر نفتی این کشور از مقدار 
ذخایر نفتی عراق نيز بیشتر شده و يس از عربستان 
و امریکا و روسیه, ایران بیشترین ذخایر نفت جهان 
را در خود خواهد یافت. 

به اين ترتیب اگر تا هفته قبل کارشناسان نفتی 
آخرین سال صادرات نفت خام ايران را بيست سال 
ديكر می‌دانستند. حالا باز هم جند سال ديكر به ان 
مى افزايند و مردم ايران مى فهمند كه سالهاى بيشترى 
می‌توانند به اسودكى سر بر بالين گذارند و مطمئن 
باشند اگر هیچ كارى هم در كشور انجام نگیرد. فردا 
صبيع فا بول که از قرو تی نفخ با دست آم دمم تو اند 
صبيحات اه کر ای ا 
کنتد ی ختی يراى ناهار و شام نيز غذاسقارش دهت ! 
و دولتهای ایران هم فهمیده‌اند که اگر باز هم در 
عرصه اقتصاد کم تحرک و بى نتيجه بمانند. مردم 
اعتراض نخواهند کرد چرا که با فروش چند بشکه 
بیشتر نه‌تنها آنچه سال گذشته از آن بهره برده‌اند. 
جنك بكو اههد يلك کلاهای بهديه و ار الى نویه 
فهرست کالاهای مصرفی مردم افزوده خواهد گشت! 
شاید به همین خاطر است که برخی نخواستند اين 






از این يس بیکاران بايد 
بدانند» دیگر حتی اشتغال در 
پیشه عملگی نيزء به سادگی 


به تکایی انذازد! اما ۲ 


حال كه دولتمردان 


شده‌اند. يهتر است مردم 

هم ان را بدانند تا بهتر 
تفیگ بيت كديا لين 
همه دعواهاى سیاسی. 
واقككواريية. اه ۲ 
اقتصادی و سرقتهای مؤديانهاى | 
که در کشور انجام می‌گیرد. باز 
شم ار ابرا ا است و تا ۲ 
رسیدن به بن بست کامل فاصله | 
دارد؟ آری همه اینها را مدیون اين 
طلای سياه يا بهتر بگویم اين «فضله 
شیطان» هستيم! 


1 
ا 0 س 
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عکس هامحید شادمان نؤاد 


لک قبل از زنگ مدرسه! 


اسم مهر که می آید شاید دهها معنی به ذهنت 
برسد. اما هميشه اسم مهر. ان هم در ايام خوش 
تابستان يك شور عجیب می‌اندازد به دل 
دانش آموزان و آنهارابه یاد مدرسه می اندازد. مهرماه 
و ۱ ای رنگ مدزسه با آن حياط 
گل و گشاد و بوفه هميشه خدا شلوغش و کلاسهای 
کوچک تودرتو, با ان نيمكت ها و دیوارهایی که يوست 
تنشان پرشده از کنده‌کاریهای یادگاری‌نویسان و يا 
متقلبان که احتمالاً در جواب اينکه در آینده چه کاره 
خواهید شد. خواهند گفت: 


اک حکاک. حجار و يا منبت كار ! 
یک قلب تیرخورده از فرمولهای ریاضی. یک جام 
اينها را © ١‏ 1 م نکواده‌ای؟ 


شماره ۳۰۰ 








كلاس اولی‌ها با آن نیمکت‌هایی که شبیه به نقشه 
خودش راروى قسمتی از ان نوشته. كلاس پنجمی‌ها 
با ان نیمکت هايشان که بی‌شباهت به تخته ساطور 
نیست و آنقدر رويش را کنده‌کاری کرده‌اند که معلوم 
نیست جه بود و يا جه نوشته‌اند. نیمکت راهنمایی‌ها 
که برای خود دفتر خاطراتی است. یادگاری از دوست 
شعر عاشقانه است با عکس چشم يار و شعرهایی در 
وصف شور وصال و دلتنگی‌های فراق! 

اما هرچه که هست. مدرسه در یک قدمی منتظر 
است با آن راهروهای ساکت و کم نور و آن حياط 
خلوت و متروک» روزها را می‌شمارد که تو بعد از گذر 
کنی. برای همین هم است که تمام راهروهاخالی است 
ا اتر مدرسه! 

0 دران ما را پشت یکی از همین 
درهای بسته دفتر نکه دارد. از توبیخ و تشویق در سال 

دیستان دخترانه (..) پایین تر از میدان خراسان. 
در حياط مدرسه و راهروی ورودی ان دختران و 
مادرانشان درحال رفت و امد هستند. دور ميز مدير 
هم تادلتان بخواهد شلوغ است. از ميان حلقه دختران 
یکی را که فرم تبث نام در دست از غير مدیر جدا 
می شود انتخاب می کنم. حودش را سهیلا معرفی 

© جقدر برای ثبت‌نام برداختی؟ 

9 نمی‌دونم از مامانم بپرس. 

و با انگشت مادرش راکه روی صندلی کناری 
نشستهاتتشان ۳۳ 

و در این لحظه مادرش که کنجکاو شده مى گوید: 

- سه هزار و پانصد تومان پول کتاب دادم ۰ 
تومان هم يول بيمه. به غير از ان پنجاه هزار تومان 
هم پول کمک‌های مردمی داده‌ام. 

© کمک هی مر دمى دا احباری داد ید٩‏ 

©© مى كن بايد بدیم. خب ماهم مجبوريم بديم ديكه. 

© اگر نمی دادید. شت‌نام نمی كر دند؟ 

© اكر هم ندهیم قسطبندی می‌کنند که مجبور 
بشویم بدهیم. من سه تا بچه دیگه هم دارم. یکی سال 
اخر دبیرستان. یکی سوم دبستان و یکی هم پنجم 


می‌شود, تاره به غير از پولی که در سال تحصیلی بايد 
بدهم» يول لباس و کفش و كيف و ساير وسایلشان 
هفست» مكه باياشون چی‌کاره انستت ؟ چقدر درامد 
دارد؟ می‌گم ندارم» ولی كيه كه باور کنه, معلوم نيست 
چی به اين بچه‌ها مىكن که بچه‌ام می‌گه اكه يول را 
ل می‌ روم نا خودم را ثبت نام كنم ! 

دییرستان(...). هدی و مادرش درحال پشت نویسی 
كردن عکس های هدی هستند که بالای سرشان ظاهر 
می‌شوم. مادرش می‌گوید: «حداقل کمک‌های مردمی 
| زا[ مان اش قبلاً کمتر هم قبول 
8 کر از يتما هزار تومان بدی با 
ثبت نام نمی‌کنند و يا اگر ثبت‌نام هم کردند. بقیه يول 
رابه صورت قسطی بايد توی سال بپردازيم والا از 
نمره انضباط بچه‌ها کم می‌کنند. ادم اگر لازم باشد 
دزدی کند پول کمک‌های مردمی را باید بپردازد! 

در این حين خود هدی می‌گوید: 

پارسال من نصف کمک‌های مردمی را دادم و 
اینقدر دنبال مادرم فرستادند تا اينكه آمد و بقیه 
پولشان را داد. والا بايد هر روز می‌رفتم دفتر مدرسه 
و توبیخ می‌شدم! امسال به مامان گفتم بايد همان اول 
همه پول را بدهید. آخه آبروی ادم را می‌برند! تازه 
اگر نمره بالا هم بگیرم. اگر مادرم يول نداده باشد بهم 
کادو نمی دهند! 

با شنیدن اين حرفها من روبروی ميز نسبتا بزرگی 
مى ايستم و زل می زنم به دستان تواناى مدير 
اموزشكاه كه روى ميز دربين يوشهها و فرمها 
نكاهم می‌کند كه به زبان بى زبانى يعنى کارت جيه؟ 


حالب است. اگر پول 
کمک های مر دمی راپرداخت 





نگاهش از رویم می‌سرد و با انگشت ميز کنارش 
رانشان می دهد: 

و من روبروى او می‌ایستم. 
هزینه کرد سال گذشته مدرسه به دستم می‌دهد و 
بدون اينكه نگاهم کند می‌گوید شش قطعه عکس, فرم 
تکمیل شده ثبت نام و یک برك فتوکپی شناسنامه, 
هزینه بیمه و ساير موارد هم در فرمی که بهتون دادم 
نوشته شدد. 

می‌پرسم: همین؟ 

و جواب می‌شنوم: بله همین! 

قبل از اينكه فرمی را که در دست دارم بخوانم 
نگاهم به دختری که در کنارم ایستاده مى افتد. فرم 


ثبت نام را پر کرده و به مسوول ثبت‌نام تحویل می دهد. 
برای چند ثانيه نگاهش را به او مى دوزد و می پرسد: 

يول بیمه و کمک هاى مردمی؟ 

و دختر به مادرش چشم می‌دوزد. مادر به جای 
او جواب می دشد: 

چقدر بايد بدهیم؟ 

© مگه فرم را نخوانديد؟ 

مادر جواب می د شد. چرا خواندم. 

© چقدر کمک مى كنيد؟ حد اقل کمک های مردمی 
پنجاه هزار تومان است. با خودتونه. اگر می خواهيد 
می‌توانید بیشتر هم کمک کنید! 

© ولی من ده هزار تومان ببشنر ندارم. 
می‌پرد ازید؟! 

زن دست در كيف می‌کند. چند هزار تومان بیرون 
می کشد و روی ميز می گذارد. مسوول 
ثبت نام ارقام را یادد اشت می کند و کار 
سبز رنگی را به او مى دهد و می‌گوید: 

«هر ماه همین مقدار به بچه‌اتان بدهید 
بیاورد. اين کارت را هم بیاورد که ثبت 
شود.» 

زن و دخترش از دفتر بیرون می‌روند 
و من سریع خودم رابه انها می‌رسانم و... 

۱ / ببخشيد خانم! 

© می شود لطفا اون کار تی را که مهتان 
داده‌اند دیینم. 

کارت سبز رنگ راکه در دست دارد 
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به من می‌دهد. يك جدول هشت 
خانه ایست.مهر, آبان, آذرو... تا ۳۳۳ و در پشت 
آن نوشته شده کارت مشارکتهای مردمی. نوشته 
پشتش را سریع می‌خوانم و تنها چیزی که در ذهنم 


ساختمانى » ينكه. پر ده 3 





عزيزان برای پرداخت کمک‌های ۰۱۰ ا 
نگردد مبلغ مصوب شده از سوی انجمن مدرسه به 
سيا سگزاریم.» 

پس از تشکر از آنها دوباره به راه خودم اد امه می دهم. 
در پایین خیابانی طویل بانام ۱۷ شهریور, دبستان پسرانه 
(...) راهدف می‌گیرم. داخل دفتر مدرسه می‌روم. ولی حتی 
قبل از اینکه سوّالی كنم صدای مادری در گوشم می نشیند: 

«پدر نداری بسوزه که ادم برای دادن دو» سه 
خانواده يرجمعيت مثل خانواده ماان هم با ادن 
اقتصاد لعنتى كه اينقدر به ادم فشار می اورد. ادم توى 








ذا 


1 


مدرسه راهتمايى پسرانه(...) مقصد بعدىام 
مى شود. مراجعان در جلوى در مدرسه اكييى تشكيل 
داده و غرق گفتکو هستند. از انها در مورد شرايط 
بت 9 لان E‏ چهرهشان از 
تعجب پر شده است. فقط نگاهم می‌کنند و وقتى 
برایشان توضیح مى دهم که خبرنگارم. یک نفرشان 
ا اى حق با یاب برکه سفیدرنک ۳ 
ارقام تايب شده را به دستم می‌دهد. و من با نگاهی 
٩‏ نی از فعالیت‌های را ۳۳ 
برای آن را می‌بینم. هزنیه‌هایی چون بیمه حوادث. 
ایمنی آموزشگاه. هزینه فوق برنامه چون تهیه هدیه 
روز تولد! هدیه روز دانش اموز. پذیرایی از 
دانش آموزان در روزهای اعیاد. افطار روزهای 
رمضان. هزینه سوخت و مواد مصرف شدنی از 
کاغذ. کتاب. كج تحریر و مصالح ساختمانی گرفته تا 
پرده نمازخانه و سالن. هزینه تعمیرات از احداث اتاق 
انتظار اولیاء گرفته تا پنکه و کولر و احداث سكو جهت 
نشسنن ا 00 در حیاط! و... و جمع کل مبلغ 
PUSAN:‏ ا ۱ 

مى يرسم: سقف دريافتى از شما جقدر بود؟ 

و جواب می‌شنوم: هر چقدر بيشتر بهتر. ولى كمتر 
از سی» چهل هزار تومان نمی‌گیرند! 

دوباره نگاهی به برگه‌ای که در دست دارم 
می‌اندازم. در پایین صفحه جدولی دیگر کشیده شده 
شامل هزينه تعیین شده, پرداختی تا به حال و 
باقيمائدة با تشكر دفتز مدرسه ۱ ۱۳ 

نيا ۱ لب 
روزنامه‌ای راکه چند روز پیش به جاب رسيده به من 
نشان می‌دهد که در آن نوشته شده: «طبق آخرین 


1 
2] 


۳ 
از 


1 
۲ 
7ص 





آیین تامه اجرایی. ا 
اخيراً توسط ساز ا 
اولیاء و مربیان تدوین شده است. هيج يك 


۲ 3 


۱ 
7 





مجاز به دریافت وجهی بابت شهریه 
نیستند و جمع آوری کمک‌های اولیاء به 
مدارس به صورت اختیاری از اول ابان 
ماه تا پایان اردیبهشت اجرا خواهد شد.» 
اين د کا است که در بسیاری از 
كارتهاى مشاركتهاى مردمى؛ مهر ماه به 
عنوان اولين ماه براى يرداخت وجه نقدى 
قلمد اد شد د, ولی اين مبالغ در روز ثبت نام 
و در ماههای اخير (تير و مرداد) دریافت 
می‌شوند و آن هم به صورت اجباری! و به عنوان... 


ا آخر کلام 


مدير روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کل 
استان تهران در تماسی تلفنی در اين باره می‌گوید: 
«طيق ابلاغيه روابط عمومی اداره آم و 
پرورش مبلغ دریافتی مدارس فقط مختص به پول 
بیمه و کتاب می‌باشد و پرداخت کمک های مردمی نیز 


7 
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اجباری نیست. قرار بر اين بوده در انجمن اولیاء و 
مربیان اين همکاری به صورت فی‌مابین اولیاء و 
مربیان صورت كيرد و اگر اجباری باشد. تخلف در 
فعال در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.» 
نمی‌کنند!؟ و هنوز مسير اين سوال توی رگهای ذهنم 
خشک نشده که خودم جواب می دهم یعنی تمام 
کسی می‌داند و به خاطر اينكه در تمامی مدارس رابا 
شکایت پلمب نکنند تمام اين موارد نادیده گرفته 
می‌شود. ولی هرجه که هست هنوز هم شنیدن اسم 
مهرماه و صدای زنگ مدرسه شور عجیبی به دل 
میلیونها دانش اموز [ببخشید بهتر است بگوییم 
اضطراب عجیبی توی دل يدر و مادرها] می اندازد. 
نکند یکروز در همین چند قدمی ما يك نفر با شنیدن 
نام مهر به خاطر نداری بغضش را فرو بخورد و دق 
sS‏ تب 


از: ز ها 
ز: زهر MN‏ 


شماره ۳۰۰ 





مسائل ۲5 


اطییت 


ڍا 


2. 


ناس و ذلادده 


۰ 


۰۰ 
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هر زنی می‌تواند یک مدير باشد. اما تحقیقات 
نشان می‌دهند که بسیاری از زنها قدرت نفوذ و 
تا ثیرگذاری خود را دست کم مى كيرند. 

اين نقش در خانواده می‌تواند شامل 
برنامه‌ریزی برای مشارکت فرزندان در انجام امور 
ويا مهمتر از ان اموزش اصول اخلاقى برای انها و 
در محیط کار ایجاد انگیزه در اطرافیان باشد. 

و در واقع ما با اعمال و گفتار خود می‌توانیم بر 
دیگران تاثیرگذار باشیم. 
بايد قادر به تشخیص شهرت. بزرگی و عظمت 
باشیم و جهان به مدیرانی درستکار. صادق و قایل 
اعتماد نیاز دارد. 

خوشبختانه درحال حاضر زنان زیادی در نقش 
مديريت حاضر هستند. اما مدير واقعی کیست؟ 
اهد اف خود برسند. یک مدير قادر به تشخيص 
شرایط بوده و می‌داند چگونه قدمهای بعدی را 
بردارد. 

جه بدانید پا ندانید. چه باور كنيد پا نکی شما 
یک مدير هستید یک مدير تا ثیرگذار که نظراتتان 
مورد توجه قرار مى كيرد و ٩‏ اصل زیر به شما کمک 
می‌کند تا نفوذ بیشتری داشته باشید: 


صو ر مثبتی نسبت به 
جهان داشته باشید 

آیا چیزی بدتر از کوری هم وجود دارد؟ 

بله! بدترین ادم کسی است که قدرت بینایی دارد. 
اما چشم بصیرت ندارد. 

به عبارت ساده‌تر مدیریت. توانایی تبدیل 
آرزوها و خواسته‌ها به واقعیت است البته با 
همکاری اطرافیان]. برای اينكه زندگی را به چیز 
ارزشمندی تبدیل کنیم بايد آرزوهای ارزشمندی 
داشته باشیم. سعی کنید آرزوهای بزرگی داشته 
افيه جر عابي که راتت ادها فان با تا 
تواناییهایتان رابه مبارزه بطلبد. 

اگر تمام تلاشمان را فقط متوجه زمان حال 
کنیم به زودی ناامید و سرخورده خواهیم شد. 





جطور يك ويه ۰ 


«ماركارت تاجر» (نخست وزير سایق انگلیس) 
می‌گوید: «اكر مردم اعم از زن و مرد قادر به تحمل 
موفقیت دیگران نباشند. دیگر امیدی برای 
دموکراسی باقی نخواهد ماند. يس آرزو و خیالی 
فراتر از وجود خود داشته باشید تا دنیای بهتری 
بسازید.» 


“نو اناسی های خود 
را إشناسيد 
برای مدیریت. ما به همديكر نيازمنديم تا به 
اهدافمان برسيم. هريك از ما مهارتهاى محدودى 


داريم يس براى انجام كارهاى بزرك به دیگران 
نيازمنديم. 


| البته هی توانيم به آسانى منتظر 

باشيم تا ديكران مشكلاتمان را حل 
کنند. اها ايا زنان امروز هنوز منتظر 
انند که عوامل کارجی و بیرونی 
مشکلات زندگیشان راحلا کنند؟ 


اگر می‌خواهید کاری انجام دهید بهتر است 


گروهی تشکیل داده و به طور گروهی فعالیت كنيد 


تا قل از ۳۰۰ سالگی احتمالاً می‌توانت مساری از 
کارها را به راحتی انجام دهید. اما بعد از ۲۰ سالگی 
انرژی زیادی دارند - وقتی گروهی را تشکیل دادید 
سعی كنيد به‌طور منظم اعضای گروه را ملاقات 
كنيد و اهداف کوچک و بزرگی را درنظر بگیرید و در 
طول سال دو يا سه بار نحوه عملکرد خود را 
ارزیابی كنيد بدین طریق گروه انگیزه لازم برای 
رسیدن به اهداف موردنظر را پیدا می‌کند - از 
کسانی که با آنها کار می‌کنید تشکر و قدردانی کنید 
و هميشه انها را تشویق کنید. 

شناختن توانایی‌های خود و ديكران کلید 
مدیریت مؤثر و موفقیت اميز است. 


٣‏ برای بر تری کوشش کنید 

مردمی كه شما مى خواهید بر انها تا ثیر بگذ ارید 
به چیزی فراتر از آنچه که در شما مشاهده می کنند. 
نخوآهند رسید. يس برای رسیدن به برتری و 
فضیلت بیشتر تلاش كنيد تا در دیگران نيز اين 
انگیزه ایجاد شود که برای رسیدن به خوبی تلاش 


۶ مصر باشید 
يك مدير خوب بايد صبور باشد و از زیر بار 
مسوولیت شانه خالی نکند ۔ممکن است دوستان و 
اطرافیان شما را وسوسه کنند تا وظایف و 
مسوولیت‌های خود را رها كنيد ۔اما بايد قاطع باشید. 
را وتقاى قفا وتى برا كوي اسان > کم مان 





مل 
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مصر باشیم. مديران در يك محيط آرام و راحت و 
بی دغدغه رشد نمی‌کنند. انها افرادى با استعد ادها و 





توانایی‌های خاص نیستند, بلکه کسانی هستند که از 
موفقيت تلاش کر ده‌اند. 


7 تنها باشید ! 

اگر ماموریت يا وظيفهاى دارید. اهداف معينى 
را درنظر گرفته و تلاش كنيد آنها را به‌طور كامل 
انجام دهيد. ‏ متوجه خواهید شد بيشتر اوقات 
مجبورید به تنهایی کار كنيد مردم به دنبال 
مدیرانی هستند که همه تجارب خود را در 
اختیارشان بگذارند. در اين صورت از او پیروی 
خواهند کرد به هرحال وقتی امور به سختی پیش 
می‌روند و مسووليت ها و وظایف جایی برای لذت و 
تفریح باقی نمی‌گذارند. مردم دیگر از مدير پیروی 
نخواهند کرد و اين زمانی است که متوجه خواهید 
شد درست عمل کرده و تصمیمات درستی 
گرفته اید! 

جیمز کوک می‌گوید: کسی که می‌خواهد گروه 
ارکستر را رهبری کند بايد به جمعیت يشت کند. 


7 مضاو منت كنيد 

مقام مدیریت قرار می‌گیرید. بايد حلال مشکلات 
باشید. کاهی اوقات ما تصورات نادرستی از زندگی 
داریم مثل اينكه فکر کنیم زندگی بايد عاری از 
بايد افراد مسوولیت‌پذیری باشیم. فرار از 
مسوولیت‌ها درست نیست. 

البته می‌توانیم به اسانی منتظر باشیم تا ديكران 
مشکلاتمان را حل کنند. اما ايا زنان امروز هنوز 
منتظر انند که عوامل خارجی و بیرونی مشکلات 
زندگیشان را حل کنند؟ 

پس نباید منتظر دیگران بشید .حتماً دی زندگی 
مشکل خواهيد داشت يس آماده باشید - اگر بدانید 
کاری که انجام می د شید درست است - زمانى كه 
مشکلات دشوار می‌شوند. عقب نشینی نخوآهید 
کرد. 

فرق مدير با دیگران در مواجه شدن با مشکلات. 
رسیدگی به انها و خوب تصمیم گرفتن است. 


بر ای کار مندان خود 
الکو باشید 

يك مدير سخت کار می‌کند. فرد تنبل هیچ‌گاه 
موفق نمی‌شود. 

ان كبح كنتوة است کف هردم شام و موقت را 
می‌خواهند. اما مسوولیت‌های ان را نمی‌پذیرند. 
فرار از مسوولیت‌ها امری طبیعی است که بسیاری 
ساعات طولانی در روز کار کردن. در دسترس 
بودن برای حل مشکلات و هدایت كردن مردم هرجا 








که لازم و ضروری باشد. است. مدير بودن یعنی 
خدمتگزار بودن» جه در خانه و چه در محل کار و 


اصول اخلافی داشته باشید 


هریک از ما ممکن است در روز حدود ۲۰۰ دروغ 
بگوییم. گاهی اين دورغها شامل توجیه اعمال و 
رفتارمان می‌باشند. تا زمانی که خودتان فرد 
فوسكان و ضادتی تمق انتكلان داش این 
کارمندانتان و نسل آینده افراد درستکاری باشند. 

برای خودتان اصول اخلاقی را درنظر بگیرید و 
در صورت عدم رعایت قوانین خود را محکوم کنید. 


“از خدا کمک بخو آشید 
اليزابت دال رئيس جمعيت صليب سرخ آمریکا 
كه بدانم نيرويى فراتر از خودم كمكم می‌کند. زمانى 


| 
وقتی امور به سختى پیش مې روند 
و مسوولين ها و وظايف جایی برای 
لذن و تفریح باقی نمی گذارند. مر دم 
ديكر از مدیر پیر وی نخواهند كرد 


صرفا به نیرو و استعداد خودم تكيه نمى كردم 
بسیار خوشحال بودم. 





۴ سال پیش متوجه شدم به نیرویی فراتر از 
توانایی‌هایم نیاز دارم. تصمیماتی که می‌گرفتم 
رضایت بخش نبود و ارتباطات هم نمی‌توانست نیاز 
عفيق مرا ارضا کنه, در سق ۲۲ سالگ گنترل .و 
هدایت زندگیم رابه خدا سپردم. او منبع قدرتی بود 
که من نیاز داشتم. از او خواستم تا هميشه در 
زندگی هدایت و راهنمایی‌ام کند. در ابتدا خیلی 
خوشحال بودم. احساس آرامش و رضایت 
می کردم احساس می كردم کسی بدون قيد و شرط 
از من مرأقبت می‌کند و محدوده فعاليت هايم از خانه 
به جامعه, از جامعه به استان. از استان به ملت و از 
ملت به جهان کشیده شد. 

متوجه شدم بسیاری از زنانی که با آنها کار 
مى كنم تواناییهای خود را توسعه نمی‌دهند و من به 
سختی تلاش کردم تا انها را تشویق كنم که بهترین 
زنی باشند که می‌توانند. 

۳ 


آیا می‌دانید ترتیب تولد در شکل‌گیری 
يت ال ص اس اا سارل 
مطالبى كه به دنبال مىايد مى توانيد به شخصيت 

. تک فرزند تیپ مثیت: این گروه اغلب 
دستاوردهای بزرگی در دنیا داشته‌اند. هميشه 
مایلند به بهترین شکل وظایف و کارهای محوله را 
شیفته حقایق. عقاید و ایده‌ها با تمام جزئيات هستند. 
ولی اگر لوس و نازپرورده بار بیایند درست عکس 

۲ تک فرزند تیپ منفی: این کروه اهل مجادله 
لفظی‌ اند و در بحث كردن قدرتمند هستند. بیشتر 
وقتها گذ ات و فداکاری لد ار ند. پرتوقع و معمولا 
انتقادنايذيرند. ازديد ديكران حساس و زودرنجند و 
به آسانی احساساتشان جریحه‌دار می‌شود. 

۳ فرزند اول تیپ مثبت: اين گروه به‌طور ذاتی 
خصوصیت شخصینی یک رفير را دارند. تعداد 
زیادی از رو‌سای جمهور. فضانوردان و اکثر 
برتری و محق بودن از ویژگیهای دیگر انهاست. 
علاوه بر ان می‌توانند مطیع و پذیرا و يا مهاجم و 
دارند و فقط در صورت لزوم انها را به کار مى گیرند. 
افراد دقیقی هستند که به جزئیات توجه دارند. 
وقت شناس و منضبط هستند و همه کارها را در 

۴ فرزند اول تیپ منفی: اين گروه معمولا دمدمی 
مزاج هسنند ی گاه وو بی‌گاه بی خيال قو بی‌تفاوت 
می‌شوند. حاضر نيستند جواب رد بشنوند و يا 
دیگران را تحت فشار قرار می‌دهند و مرعوب خود 
دیگران به اندازه خودشان اطمینان ندارند. كرجه 


۲ 
ر 





۵ فرزند وسط تیپ مثبت: اين گروه به خوبی با 
دیگران ارتباط برقرار می‌کنند و بسيار هم موفق 
هستند. به ادمهای شاد و شوخ طبع علاقه دارند و 
معمولا از کشمکش و دركيرى با دیکران 
رویکردانند. مایلند هميشه زندگی بدون تنش و 
قیمتی است. شنونده خوبی هستند ضمن اينكه ارام 
متين و دوست داشتنی می‌باشند. مشكلات را از 
وجوه مختلف بررسی مى كنند و مشتاقند همه 
میانجی‌گر خوب مورد توجه اطرافيان هستند. 

۶ فرزند وسط نيب منفى: آمادگی براى تلاش و 

شش در اين گروه کمتر از فرزندان اول است. اما 
برايشان خيلى مهم است كه ديكران دوستشان 
بدارند يا حداقل به خوبى با انها رفتار شود. در تنظيم 
وقتشان سهل انكارند ولى با ييروى و همسو شدن با 
مقررات رضایت ديكران را جلب می‌کنند. به‌ندرت 
باعث رنجش و دلخوری کسی می‌شوند و در غير 

۷ فرزند آخر تیپ مثبت: احتمالا اين گروه 
دیگران انتقال می‌دهند که دنیا چقدر زییاست. از 
قدرت و مهارت خردى برخوردارند و شيفته 
معاشرت با دیگرانند. زود اشنايى هستند که هرگز 
خشک و سرد برخورد نمی‌کنند. پرانرژی و بشاش 
ظاهر می‌شوند و هیچ‌وقت از خطر كردن 
TT‏ 

۸ فرزند آخر تیپ منفی: اين گروه امادكى دارند 
خیلی زود دلزده و بی حوصله شوند. از بی‌توجهی 
دیگران نسبت به خودشان واهمه دارند. مدام 
مشتر به خودشان و دار و اروا انتظارات 
غيرواقع بينانه از دیگران و توقع روابطى كه همواره 
مى شود دوستى و روابطشان با دیگران نايايدار 

منبع: اينترنت 
ددا 


ماد سااند ه مان و دادلوى آفوبد گار است 
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ساعت ۶/۲۰ بعد ازظهر یکی از همین روزهاء در 
خیابان سجاد (چهارراه بهار) شهر مقدس مشهد. اتومبیلی 
با چهار سرنشین پسر جلوی پای دختر جوانی که 
خود را کیب دختر کرده و كنار او ایستاده که راهی 
برای عبور وی باقی نگذاشته است. یکی از جوانها 
تلاش می‌کند دختر را با دعوتی توام با اجبار به 
داخل خودرو بکشاند که با تداوم اصرارهای توام با 
خطر می كند و در مقایل چشمان حيرت زده مردم. با 
استفاده از فنون رزمی به دفاع از خود می‌پردارد. 
نمی‌شود و این تهدیدی است برای دختران و زنان 
که رو به افزایش است. 
ايجاد مزاحمت دارند و فرد مزاحم در برخورد با نوع 
پوشش و رفتار برخی از دختران و زنان, تشویق به 

اين عده می‌گویند: «ولی نمی‌توان با استناد به 
اين دلیل, قاطعانه كفت زنان و دختران عادی‌پوش از 
اين مزاحمت‌ها در امان هستند.» 
خیابانی و تهدید و ارعاب برای نسوان و نیز فقدان 
به‌خاطر حفظ ابرو و يا کاهلی» زمینه ایجاد اين قبیل 

یک مربی جودو تقاضا برای ثبت‌نام در 
کلاسهای ورزشی رزمی را از سوی خانمها بسیار 
بالا ذکر کرد و افزود: «بسیاری از افرادی که مايل به 
كذرائدخ اين کلاسها هسنند. دلیل اصلی شرکت در 
و داث شتن مصونيت عنوان مى كنند.» 

«مهرى مهرپور» قهرمان مسابقات جودو بانوان 
کشور می‌افزاید: «در اين کلاسهاء حرکتها و فنونی 
اموزش داده می‌شود تا هنرجو بتواند در صورت 
ضرورت و در موقعیت های مختلف به وسيله انها از 
خود دفاع کند.» 

یک استاد روان‌شناسی دانشگاه فردوسی 
رفتاری نابهنجار و خارج از «نورم» می‌داند و 
می‌گوید: «از بعد جامعه‌شناسی, اين گونه افراد 
اجتماع پذیر نیستند. یعنی اداپ و رسوم و ارزشهای 
اجتماعی خود را نپذیرفته وبا ان سازگار نشدهاند.» 

دکتر (,حسین حسن آبادى» علت اين امر را 
ضعف نهادهای رسمی که مسوول انتقال ارزشهاو 

وی می‌گوید: «اینکه ما فقط بگوییم. فرهنگ ما 
غنی رابه افراد جامعه هم انتقال بدهیم.» 

وی می‌افزاید: به علت فقدان همخوانی بين 


٠ |‏ |آمو زات رسانه‌ها ا اندو قافا جامعه: يا 


"1١٠ شماره‎ 


گزارشی درباره مزاحمان و مزاحمت های خبابانیی 


«ا 0 


فیلم هاء سی دی‌هاء برنامه‌های ماهواره و ارزشهای 
موجود بين همسالان. تعارضهای جدى به وجود 
مىايد و شخص به خاطر ارزشهاى نامشخص در 
جامعه دچار سردرگمی می‌شود.» 

حسن آبادی به اثرات مخرب ناشی از سرکوب 
نیازهای طبیعی اشاره کرده و می‌گوید: «اين امیال 
ب لس وس رای بود وی وا 
مزاحمت‌های خیابانی است.» 

او معتقد است. اکثر افرادی که در مزاحمت ها يه 


شخص مقابل آسیب می‌رسانند. از افراد طبقه 
فتانسط الماع هس که يه ولل سم نوی 
احساس حقارت و خشونت ميل به انتقام‌گیری و 
غلیه كردن بر قربانی در انها شدیدتر است.» 

وی در ادامه يه پیامدهای منفی شیوع مزأحمت‌ها 
در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: «با بی‌تفاوت شدن 
افراد نسبت به این پدیده» یک امر نابهنجار و ضدارزشی 





. در مقابل متجاو زان به 
, حقوق زنان افزایش ۽ 


یافته است! 


به امرى قابل قبول و بهنجار تبدیل می‌شود.» 

دکتر حسن‌ابادی به نقش محرکها در بروز 
مزاحمت‌ها تا کید کرده و اظهار می دارد: «در ایجاد 
مزاحمت. علاوه بر افراد مزاحم. کسانی که مورد 
آزار واقع می‌شوند. نیز دخیل هستند. نوع پوشش. 
ارایشهاء رفتارها و گفتارهای برخی خانمها نوعی 
پیام غیرکلامی و ناخوداگاه است برای افرادی که 
زمینه دارند تا تحریک شوند! 

دکتر «داریوش حبدری بیگوندی» استاد جامعه‌شناس 
دانشگاه فردوسی مشهد نيز با تاکید بر نقش خود 
تنظیمی هنجارهای جامعه عنوان می‌دارد: «هنجارها» 
بایدهایی هستند که در جامعه شکل می‌گیرند و اگر 
با فطرت و طبیعت انسانها جور نباشند. قدرت 
کنترل کنندگی خود را از دست می‌دهند. افراد در این 
صورت يا طغیان می‌کنند و یا تسلیم و منفعل شده و 
دچار اختلالات روحی و روانی مى شوند.» 

مدير يك مركز مشاوره هم معتقد است. دلیل 
ایجاد مزاحمت‌ها در چنین افرادی اين است که 
امکان يرون مرزى عاطفی به شکل تفریح ويا روابط 
درون خانوادگی وجود ندارد. 

«دالیستان شاهیسندی» در مورد کسانی که 
خشونت را نیز در مزاحمت‌های خود وارد می‌کنند 
می‌گوید: «در این افراد. روابط عاطفی و صمیمی بين 
اعضای خانواده وجود ندارد و انها غالبا در معرض 
خشونت هستند و آن رابه دیگران نیز انتقال می‌دهند.» 

اين مشاور ضمن انتقاد از تنبیه‌هایی که به 


صورت افراطی و بی‌قاعد ه از سوی خانواده ی 
مدرسه انجام می‌گیرد. اضافه مين كذ دن اين 
تنبیه‌ها به جای عمل فرد. شخصیت وی مورد توهین 
قرار می‌گیرد و با اين کار هیچ عزت نفسی برای او 
نمی‌ماند تا خود را از خلافها حفظ کند. 

وقتی کسی مورد توجه قرار نگیرد. برای حلب 
توجه دیگران از راههای فراوان استفاده می‌کند که 
یکی ایجاد مزاحمت برای دیگران است.» 

وی شش تا يازده سالگی را سن «سازندگی در 
مقايل حقارت» می‌داند و می‌گوید: «در اين سن, اگر نسبت 
به درمان ناهنجاریهای رفتاری کودک و نوجوان که 
اثرات مخربی در آینده از خود برجای خواهد گذاشت.» 

رئيس اموزش همگانی فرماندهی انتظامی 
خراسان نیز مهمترین راهکار برای اينكه مزاحمی 
فر ماه ترس نهو نامورت نود و 
خانواده‌ها و سپس در مدارس می داند.» 

«فاطمه اذانی» می‌افزاید: «مشاوران و 


Ey‏ مربیان مدارس و والدین بايد در مورد 


ارتباط با جنس مخالف با فرزندان خود 
صحبت كنند و ذهن آنها را نسبت به اين 
موضوع روشن کنند.» 

وی به ترس بی‌مورد دختران و 


اطمینان» مشکلات و مزاحمت‌هایی را که در 
خارج از خانه با آن برخورد می‌کنند. در 
خانه مطرح کنند تا مجیور نشوند برای 
حلط أرورى كرد لجرا بان 
مزاحمت ها تن بدهند.» 

وى به بانوان هشدار مىدهد که: «استفاده از 
خودروهای نامطمئن برای تردد در شهر. دوستى با 
افراد ناشناسء بی‌توجهی به حفظ حجاب و نبود متانت 
در رفتار و گفتارء شركت در مجالسى كه درباره آن 
اگاهی وجود ندارد و رفت و امد با خانواده‌های بی‌بند 
و بار می‌تواند زمینه ایجاد مزاحمت‌ها را بهوجود اورد.» 

قاضی «محمد شمس گیلانی» معاون قضایی 
دادگستری خراسان برخوردهای شدید و بدون 
عطوفت دستگاه قضایی با متجاوزان به عنف و 
ربایندگان بانوان را لازم می‌داند و می‌افزاید: «برخورد 
شجاعانه مسوولان و قضات شعبه ۱ دادگاه 
عمومی درباره جنایتکاران پرونده مشهور به «باغ 
آلو» و شعبه ۶۴ دادگاه عمومی در رسیدگی به پرونده 
«قربانیان خاموش» و... گواه اين مساله است. 

در جریان پرونده باغ آلو در خرداد ماه گذشته هشت 
نفر از ریایندگان زنان در ملاءعام در مشهد اعدام شدند.» 

وی در ادامه می‌گوید: «برای ربایندگان و 
مشكلاتى که به دنيال اين اقدام توسط عده‌ای برای 
بانوان ايجاد می‌گردد. قانونكذار. مجازات حبس ينج 
تا پانزده سال را مقرر كرده است.» 

به كفته وی» هرگاه قاضى رسيدكى كننده. 
مجازات مندرج در قانون را كافى نداند. طبعاً 
قح اها لی موضيوع ما 34 قانون 
مجازاتهای اسلامی را اعمال خواهد کرد. 


با تشکر از برادر ممهدی برموده خبرنکار افتخاری بخش 
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خاطرات محاصره ١‏ بادان 

أن روزها عراق از رودخانه «مارد» گذشته بود 
و داشت می‌آمد جاده ماهشهر -آبادان رابگیرد. البته 
آنجا را از قبل زیر آتش داشت و حالا داشت می‌آمد 
کامل تصرفش کند. 

مقداری مهمات از ارتش در کارخانه «بوتان 
گاز» جا مانده بود. در حومه ابادان» دو کارخانه 
سیلندرپرکنتی مشغول به کار بودند. یکی «بوتان 
گان» حدود سه کیلومتری ابادان و دیگری «ایران 
گان». که با شهر فقط هزار و پانصد متر فاصله 
داشت - تا ۱ 

به ما دستور دادند برویم تمام | ن مهمات را 
بياوريم. دوستانی که پیشتر آنجا رفته بودند. 
می‌گفتند: اهمد خیلی زیاد است.» 

از گلوله صد و شش بگیر تا مینهای «ام.نوزده» 
امریکایی و «نمره چهار» اسرائیلی. 

کلوله صدوبیست هم تا دلت بخواهد. 

گلوله توب هم حتما بود. که من الان درست 
یادم نمی اید. 

رفتیم سراغ مردم. سه تا کامیون آزشان قرض 
گرفتیم. حرکت کردیم طرف بوتان گاز, چند نفر از 
بچه‌ها را هم بردیم. از نیروهای مردمی» برای بار 
كردن مهمات. لندکروزی را هم اوردیم. من 
می‌راندمش. ان هم زیر دید و اتش شدید دشمن. 

بالاخره رسیدیم. سریع دویدیم رفتیم مهمات را 





بار زدیم. لندکروز را رفتيم پر از مین 
کردیم. که مقداریش جا نشد و ماند 
روی زمین. چاره‌ای نبود. سه کامیون 
را نا کمک بچه‌ها زیر آتش شدید 
عراق یک ساعته پر از مهمات کردیم 
و راه افتادیم. اگر حتی یک تركش به 
یکی از کامیونها می‌خورد. هیچ کدام 
از بچه‌ها جان سالم به‌در نمی‌بردند. 

OO 

تا شهر سه کیلومتر بيشتر راه نبود. بعضی از 
بچه‌ها سوار کامیون شد ند و بعضی پیاده امدند. 
اگر آنها نبودند. شاید اين مهمات هيج وقت به آیادان 
نمی رسید. 

OO 
دیگر دسنور داد برويم مين هايى را که اورده‌ایم.‎ 
زیر پل ایستگاه هفت و دوازده با فتیله‌های انفجاری‎ 
و چاشنی‌های الکتریکی کار بگذاریم.‎ 

گفتیم «چشم!» 

من و عبدالله ترابی و اکبر علیپور. كه بعدها در 
کرلای بنج شهید شد رفتیم طرف ام ۰11 7050 
گذاشتم كنار پل و شروع کردیم به مین‌گذاری. 
کارمان ينج ساعت طول کشید. 

رت پیرآهنم را دراورده بودم و با شلوار سپاه 
در اب و زیر پل مشغول مین گذ اری. اب چرب بود. 
عراق وقتی خرمشهر را گرفته بود. حدود چند هزار 
حلب روغن را اتش زده بود. ريخته بود تو کارون و 
کارون خیلی جرب می‌نمود. چربی روی اب یکی, دو 
سانتی متری می‌شد. حتی میله‌های زیر پل هم جرب 
شده بودند. وقتی مى خواستيم اين میله‌ها را بكيريم 

مادر آن پنج MT ALET‏ 
هیچ احساس خستگی نکردیم. وقتی یادمان می افتاد 
ممکن است با امدن عراقیها جه فاجعه‌ای 
برای آبادان اتفاق بیفتد. 

9 ت به جاهای بار و 9 
yT‏ نيروى جندانى در د ا 
بیشترشان نیروهای مردمی بودند و بچه‌های 
سياه ابادان و خرمشهر و چند نفری هم از 
ژاندارمری آبادان در پاسگاه خسرواباد. 

کل ان منطقه مال شرکت نفت بود و 
ساخت انگلیسی‌ها. دوازده ايستكاه داشت ان 
ل ایستگاه يك تا دوازده. که آخرش می خورد به 
هزاریهاء یعنی خانه‌هایی که شماره‌های آنهابا 
هزار شروع می‌شد. مثل هزار و یک. هزار و 
دو والخ. 


5 شنم کت شر كت تفت دونه سمت 
لخب Cas‏ ف 


راست خانه‌های مردم و بعد نخلستان و 
پشتش رودخانه بهمن شير که عراق آن 
LE LS‏ 
ا بودند دورش سيم خاردار پیچیده 
بودند» برای انداختن جلوی تانکها. چند 
کامیون خاک هم ريخته بودند بين ایستگاهها. 

سنگری این طرف اب درست کرده 
بودیم و همه منتظر آمدن عراقبها. قرار شد 
من و اکبر بمانیم تو سنگر و منتظر باشیم و 
وقتی تانکها رد شدند. پل را منفجر کنیم و بعد 


تا و و ی وا 
دیگرمان اين شد که اگر موفق نشدیم. جلوی تانکها 
را بگیریم. بچه‌ها ان تاير را اتش بزنند بیندازند. 
خی لها لتقف شولع ر لام ھا وو دیول 
جنگ چریکی .تاکتیکی بشویم. . _ 

نیروهای مردمی و حتی چپی‌ها اماده جنگ بودند. 
ولی خب خوشبختانه موقعیتی برای چپی‌ها پیش 
نیامد که بجنکند. بعدها به حکم دادستانی انهایی را 
که جاسوس از آب درآمدند. از شهر بیرون کردیم. 

E‏ الما و شتا بچه‌ها 
خاکهای بين ایستگاهها را از سر راه بردارند. سيم 
خاردارها را هم برداشتند و منطقه تمیز شد و ما 
متعجب بودیم از نیامدن عراقیها. 

بعدها خودشان گفتند: «ما فکر می‌کردیم. سه 
کار لشکر آماده دی بادا يست راچ همین 
نتوانستيم بلدر الادان بگذ اریم!» 

كاين ترسی بود که خدادر دل آنها انداخته بود. 


آمادگی نظامی و عبادی 


حاج آقا «کیانی» از بچه‌های قدیمی گردان حمزه 
بود. پیرمردی بود رنج دیده و باتقوا. حجت را بر 
خیلی‌ها تمام کرده بود. با داشتن چند سرعائله و 
سرپرستی یک خانواده بی سرپرست. امده يود 
جبهه. در قسمت تدارکات کار می‌کرد و هميشه 
وضو داشت ت. مشوق بچه‌ها برای نماز شب و نماز 
اول وقت بود. به بچه‌ها می‌گفت. اگر کسی به دلیلی 
نمی‌تواند نیمه شب بلند شود. بگوید تا بيدارش کنم. 
خيلىها به خاطر e E E‏ ۳ ۱ ۱۲ 
که تازه مى خواستند حون ن | للها الت را شروع 


می‌گفتند: «حاج آقء من فلان گروهان و فلان دسته 
هستم, فلان جا هم می‌خوابم. د بياء مرا بيدار کن.» 
حاج آقا هم اسح و ری درو 
بچه‌ها را بیدار می‌کرد. بعضی وقتها بچه‌ها به 
نگهبانهای دم چادر يا ساختمان می‌گفتند: «اگر حاج 
اقا کیانی آمد. بگو مارا هم بیدار کند.» 
٠‏ این روال» هر شب همین طور اتفاق می‌افتاد. حاج 
اقا کیانی مسوول تدارکات گروهان یک از گردان 
حمزه بود. یک شب. برادر مهدی خراسانی که بعد از 
كريلاى ينج فرمانده گروهان یک شده بود. ررم 


شيانه گذاشت ت. آتش سنكين هم ريخت و بچه‌ها را 
بيدار کرد. بعد آنها رابه خط كرد و گفت: «قمقمه‌ها را 
پر آب کنید.» 


بجهها همين كار را کردند و به حالت 
ستون كشى حركت كردند به طرف كوههاى اطراف 
اردوكاه شهيد باهنر (آناهیتا) باختران. وقتى به 
کوهها رسیدند. مهدی خراسانی گفت: «بچه‌ها با یک 
صلوات. دراختیار اقا کیانی هستند.» 
حاج اقا کیانی هم از بچه‌ها خواست وضو 
بگیرند. بعد نماز را به جماعت خواندند. من جزو اين 
گروهان نبودم, اما قبل از آن مهدی خراسانی به ما 
گفته يود كه مى خواهد شب. بچه‌های گروهانش را 
بيدار كند ببرد كوههاى اطراف اردوگاه و نماز را به 
جماعت بخوانند. برادر خراسانی با این کار. 
می خو است بچه‌ها را از دو جهت اماده نگه دارد؛ هم 
از جهت نظامی. هم از جهت عبادی. 
برادر محمود غلامی . گردان حمزه لشکر ۲۷ 


۰ 
۰۰ 


۰ 


مدع عد سيد 


ات ترود 


وسعدی 
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توضیح قبل از تحریر؛ 

يس از جاب داستان زندگی «عینک دودی» که نزدیک به سه 
ماه قبل جاب شد سوای واکنش‌های مثبت و منفی که درقبال 
شخصیت اصلی داستان زندگی از سوی شما عزیزان دیده شد. 
يك رویداد دیگر نیز در مورد حقیر رخ داد که بهانه اصلی اين 
توضیح می‌باشد که خدمتتان خیلی صادقانه و صمیمانه عرض 
مكنم ۱ ۱ 

اگر خاطرتان باشد؛ در ان ماجرا که «راوى ان» خود اینجانب 
بودم» نوشتم پسرکی ده. دوازده ساله راکه یکروز به جرم ربودن 
یک «عینک دودی» راهی زندان شده بود و من شاهدش بودم سالها 
واقعىشده يود 3 در خیابان ديدم ق... 

يس از جاب «عينك دودی». بزرگواری به بنده تلفن زد و بالحنی 
آلوده به طعنه گفت: «مگه امكان داره تمام اين ماجراها فقط برای شمارخ 
بده...؟ چرا واسه امثال من اين اتفاقها پیش نمیاد؟» 

آقای معترض کمی دیگر از اين طعنه‌ها نثارم کرد و موقعی که سکوت کرد تا 
پاسخ دریافت کند. گفتمش: «منظورت اينه که ماجرای عبنک دودی -و ساير داستان 
زندگی‌هایی که به شکلی من در ان دخیل هستم -جنبه تخیلی دارد و واقعی نیست 

مرد جوان کمی دچار خجالت شد و پاسخ داد: «یک همچین چیزی»! 

البته آنچه الان خدمتتان عرض می‌کنم. با پاسخی که به آن «عزیز» دادم فرق 
1 لق ر ان لاوست شکاک چنین گفتم: «از نظر من ایرادی ندارد که شمارا 
باتک نک آدمهای أن دسته از داستانهای زندگی که خودم دا دخیل هستم 
| ا سازم. اما فقط انات جهت که مبادا أن افراد احساین رک ا کے ا 
کنند. شرطم اين است كه به سراغ هر كدام از انها می‌روی, لااقل ۱۰ هزار تومان به 
عنوان قرض الحسنه در اختيارشان بگذاری [اين هم از بخت بد او بود که من معمولا 
داستان کی کسانی رامی‌نویسم كه 59 زكار شان سحت می‌گذرد -و ادامه دادم:] 
اگر این شرط را می‌پذیری بسم الله. اسبت را زین كن تا به سراغ «عینک دودی» و 
يا هر کدام دیگر که دوست داری برویم و ان بزرگوار پاسخ داد: «یعنی ان 





اجازه دد شید ایتدا از اشنايىام با فرزاد برایتان بگویم؛ چیزی حد ود ۳ يا ۲۴ سال 
r‏ نگام که محل زي ڪي مان ی اے دود با فرزاد آشنا شدم. هفده ساله 
ا نهاد ۰ مان ر درشت روبروئهنزل ماخانه‌ای خريدند . پدر و مادرو 
ند. يك پسر پانزده ساله که برخلاف سن و سالش خیلی منزوی و گوشه‌گیر 
نوجوانهاى محل پنچره كوجك اتاقش بود كه به كوجه باز می‌شد. 

۱ ا تاشاجی همیشگی فوتبال مابود. 

ن در محل می‌گذشت. وقنی ديديم او برای دوست 

۱ شدم: «فرزاد بيا يايين» يه بار کم داریم... بیا 

< 1 سخ را تحویلمان می دان" 

بازى نكردم. 0 

مد و به‌ندرت از خانه ييرون فى امد کی برای 

امادرش و بعد از تاریک شدن هوا پدرش به مغازه 


























لق اد می‌کردند با او دوست شوند. اما چون 
مه او را فراموش كردند. 1 
پا روبروى خانه ما بود. همین قضيه باب رفت و امد 
ن اينكه براثر يك اتفاق من با يدر فرزاد هم .که آن 
م. روزی با چند نفر غریبه در محل د: 





عو ايش شد و من 
کا »ام بود به طرفداری ازاى وارد دعوا شدم و... حاصل إن رد و 
تی عمیقی بود كه بدون درنظر گرفتن فاصله سنی» ميان من و يدر فرزاد - 

احمد اقا وقتی فهمید که زنش قضيه فرزاد را براى مادرم تعریف 
للم تتراغ هر دکتر و پزشکی ۳5۸ ۳ 9 22 ۳ رفتيم. اما پاسضی که 
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بر اساس سرگذشت فرزاد از تهران 


تهیه و تنظیم از: محسن طيب 





شرط رآنپذیرم نمی شود 
انها را ببینم؟» گفتم: 

نه! به اين خاطر که 
من حاضر .. نيستم 
شخصيت یک انسان را مخصوصا که نيازمند است ‏ 
5 کنم آن هم فد E‏ 0006 
خودت را برطرف کنی! حالا هستی؟» 





آن-دوستت ع ۲ اش ت که ظرف دو. سه روز 
اينده بيايد و به سراغ آنها برویم؛ که البته چون مسیرش 
دور است و لاستیک‌های ماشینش نيز هر ۱۰۰ متر یکبار 
پنچر می‌ شود. هنوز نیامده اب۱۳ 
«داستان زندگی»هایی که «خواسته و ناخواسته» خودم در انها دخیل هستم ابا 
کنم؛ و همین کار را نیز انجام دادم. اما هفته گذشته که فرزاد را ديدم شخصیت 
داستان زندگی اين شماره -نسبت به تصمیمی که گرفته بودم دچار تردید شدم؛ به 
این استناد که آیا این نگرانی حفر باعث نشنه و نمی‌شود که شما مهربانترین 
دوستانم راء از خواندن زیباترین و عجیب ترین رویدادهای زندگی‌ام محروم سازم؟ 

وقتی «تردید دوح» جاى «تردید اول» را گرفت. مصمم شدم دایییتا و 
.»9 ار این شماره تقدیمتان كنم و آنگاه منتظر بمانم تا شما گرامیان نظر خود را 
در اين باره که: «آیا این‌گونه داستانهای زندگی که اين حقیر نقشی در آن دارم از 
نظر شما پذیرفته است يا خير؟» از طریق تلفن يا نامه به اطلاعم برسانید. از اينكه 
مانند هميشه برای هرجه غنی‌تر شدن «داستان زندگی» درخواستم را اجابت 
می‌کنید. دست بوستان هستم و منت پذیر. 


اخرین دکتر در سال بيست و پنجم بهم داد. همان جوابی بود که اولین دکتر در نخستین 


سال اردواحما اراح أقا! خانم شما به هیچ عنوان نمی‌تونه مادر بشه»! این رو 
خود صدری هم می‌دونست. واسه همین در همان سال سوم ازدواجمان که يقين کرد 
بچه‌دار نمیشه, ياش رو کرد توی یک کفش که؛ زن بگیر! سعی می‌کرد نشان بده که 
راضی به تجدیدفراش منه! اما ادا درمی اورد! کدام زن‌رو در عالم سراغ داری که دلش 
بخواد در مالکیت شوهرش «شریک داشته باشه»! منم این رو می‌دونستم. ضمن اینکه 
من عاشق زنم بودم؛ الان هم عاشقشم! واسه همین به حرف هیچکس كوش نکردم. از 
دوست و اشنا گرفته تا خانواده خودم که می‌گفتن: «تا جوانی اين زن‌رو طلاق بده و 
یک زن که اجاقش كور نیست بگیرا» [احمدآقا پک عمیقی به سیگارش زد و ادامه داد:] 
اما من زنم‌رو بخاطر خودش دوست داشتم نه برای اينكه کارخانه بچه‌سازی برام 
باشه! به همین خاط 





لر اونقدر صبر کردم تا بالاخره در سال بيست و پنجم ازدواجمان 


من باعث حسرت به دل شدنت شدم. ازت اجازه می‌خوام که یک بچه از پرورشگاه 
بیاریم!» راستش رو بخوای من خودم هم از سالها قبل دنبال اين قضيه بودم. اما 
می‌ترسیدم صدری ناراحت بشه. واسه همین با اشتیاق زياد پذیرفتم. الان هم پانزده 
سال از آوردن فرزاد به خونه‌مون می‌گذره باور كن که فرزاد الان تمام وجود من و 
رش کافیه اين بچه از كره ۲ 5 راد؛ با ايتكه من یک کارگر ساده 
هستم. اما تمام پس اندازم‌رو خرج اين بچه می‌کنم [و بالاخره احمدآقا حرف آخرش را 
مثل برادرت از فرزاد حمایت كنى؛ بهم قول ميدى؟ ۱ 

خیالت راحت باشه احمدآقا... بهت قول میدم تا فرزاد از اب و گل دربیاد من 
هواش رو دارم! 

E 


به تعهدم عمل کردم. یعنی طوری فرزاد را با خودم در اجتماع وارد کردم که او در ۲۰ 
سالگی يك مرد کامل برای خودش شده بود! و در آن زمان بخاطر آغاز جنگ و دوری چهار ساله 
من از شهرو محل زندگیمان, دیگر کمتر فرزاد و احمد آقاو صدری خانم را دیدم. بعدها نیز از آن 
محل نقل مکان کردیم. اما لااقل هر دو. سه ماه یکیار از ان خانواده خبری می‌گرفتم. 
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حدود سال ۷۰بود که شنیدم فرزاد می‌خواهد ازدواج کند. خوشحال شدم ویکروز رفتم به 
منزلشان. فرزاد نبود. با نامزدش رفته بود بیرون. اما احمداقا و صدری خانم بودند. 
گرم تحویلم گرفتند و حال و احوال و... اماهمین که حرف از فرزاد به ميان آمد. فهمیدم يدرو 
مادر فرزاد .که حالا هر دو پیر شده بودند -از این ازدواج راضی نیستند. احمد اقا مى گفت: 

من آدم‌شناس خوبیم محسن جان, دختره خیلی بدذاته... پدرش موادفروش و 
مادرش هم خلافکاره... نمی‌دونم فرزاد از چی اين دختره خوشش اومده؛ فقط چشم و 
ایروش! هرچی هم بهش کفتیم اين زن به دردت نمى خوره. به خرجش نرفت. اما وقتی 
فرزاد كفت اكر باهاش مخالفت کنیم با نامزدش فرار می‌کنه و دیگه پیش مانمیاد. کوتاه 
آمدم؛ تمام خرج عروسی اش رو جور کردم. يك ماشین هم برای فرزاد خریدم. قرار 
شده توی همین خونه. توی زیرزمین زندگی کنند تا کم کم دست و بال 4 باز بشه 
[احمدآقا سری تکان داد و گفت:] ولی راستش‌رو بخوای می‌ترسم محسن! 

آن روز معنی حرف احمدآقارانفهمیدم. ارج ای ی 
خوبی نیست. اما وقتی پدرش نتوانسته بود مانعش شود. جه کسی می‌توانست 
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سه سال بعد بود كه خبر مرگ احمدآقا به گوشم رسید. در همان مجلس ختم آن 
خدابیامرز بود كه زمزمه‌ای بين حضار دهن به دهن می‌چرخید: «میگن دختره کاری 
کرده که احمدآقا دق کرده!» اینطور که شنیدم رفتار زن فرزاد با مادر فرزاد خیلی بد 
بوده! احمداقا هم که نمی‌توانسته ببیند کسی به زنش که از چشمانش بیشتر دوستش 
داشت -توهين کند. چند مرتبه به فرزاد تذکر می دهد یکی دو بار هم با خود عروسش 
صحبت می‌کند. اما دختره حرف کسی را نمی‌پذیرفت. فرزاد هم چنان اسیر دست و 
پابسته زنش بود که یکروز به پدرش می‌گوید: 

تقصير مامان است که زن منو اذیت می‌کنه! 

قدیمی‌های محل و کسانی که غروبها با احمداقا توی پارک می‌نشستند و درددل 
می‌کردند. به من گفتند: «احمدآقا که باورش نمی‌شد یکروز پسرش .اون هم اين پسر 
-زنش رو به مأدر و پدرش بفروشه. چند دفعه که دید فرزاد بخاطر زنش با او و بااصدری 
خانم دعوا کرد. دلش شکست. و همین باعث شد که در عرض یکماه دوبار انفاکتوس 
کنه, که سکته دوم ضربه اش کردا! 

وقتی اين حرفها را با فرزاد درمیان گذاشتم. او که هنوز برای من احترام یک برادر 
بزرگ را قائل بود. همه جيز را توجیه کرد و گفت: «مردم حرف زياد می‌زنند. شما باور 
نکن زن من كنيز مادرمه»! 

به اين ترتیب فرزاد ماند و زنش و مادرش. بعدها شنیدم که فرزاد بی‌سروصدا 
خانه را می‌فروشد و یکشب بدون خبر از همسایه‌ها؛ اسباب و اثاثيه را بار کامیون 
می‌کند و از آن محل می‌رود! 

روزی که اين قضیه را به مادرم گفتم. کمی فکر کرد و پاسخ داد: «یک احساسی 
بهم ميكه صدری خانم -مادر فرزاد در عذابه»! اگرچه من نيز مثل مادرم فکر می‌کردم. 
اما چاره‌ای جز اميد دادن به مادرم نداشتم. 
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سال ۱۳۷۷ بود كه یکروز مادرم به مجله تلفن زد. يشت تلفن طوری اشک مى ريخت 
که نگران شدم. می‌گفت «آپ دستت هست بگذار زمين و بيا»! به سرعت خود را به 
منزل مادر رساندم. مثل ابر بهار می‌گریست و سرانجام گفت: 

صدری خانم بهم زنك زد... زن خدابیامرز احمداقا... 

يفيه یه راذن طول راه که سوه یکی ان خافه‌هانی ادان میرک ادا 
داد: 

ييرزن می‌گفت با هزار تا مصیبت شماره تلفن مارو بيدا کرده می‌گفت از طریق 
همسایه‌های قدیمی اونقدر يرس وجو کرده تا شماره‌رو كير آورده. می‌گفت نزدیک به 
یکساله که فرزاد از خونه بیرونش کرده و در اين خانه سالمندان 

در ميان اشکهای مادر به ان مرکز سالمندان رسیدم. از دیدن صدری خانم شوکه 
شدي اکا ان ون می اا سای گام تا کم شوه یک نگ پوس و الستقر از 
شده بود. و از هر دو چشم نابینا. پیرزن حتی در همان حال نيز دوست داشت خودش 
را فریب بدهد: «همه کارها زیر سر عروسم بود... اون بود که نشست زیر پای فرزاد تا 
منو فریب داد و خونه‌رو به نامش کردم! علت اينكه اون خونه میدان آزادی‌رو فروختیم 
همین بود که می‌خواستند از چنگ من دربیارند. دو. سه ماه اخر عروسم اونقدر بهم 
مهربونی کرد تا فریبش رو خوردم و خونه‌رو به نام اون کردم به نام عروسم! ایکاش 
به نام فرزاد يود و دلم نمی‌سوخت! اما چند ماه بعد. يس از دو. سه بار که با عروسم 
دعوا کردم , یکشب فرزاد كه فکر كنم عروسم چیرحورش کرده بود منو سوار همان 
ماشینی که احمداقای خدابیامرز براش خریده يود کرد و اورد اينجاء منو تحویل داد و 
رفت. روز اول كفت می‌خوام سر زنم به سنك بخوره و دو روز دیکه میام دنبالت. اما 
وقتی یکماه ازش خبری نشد. تازه فهمیدم اون خونه رو فروختن و رفتن جایی که من پیداشون 


اقامت داره! 





نکنم... می‌بینی خانم... می‌بینی جه سرنوشتی بيدا کردیم؟ اون از احمدآقا و اين هم... 

را ندنک كر مت اد امةمدهكرو ف اشرك وت اخريق نحملة ای که از مور 
خانم به ياد دارم آن بود که موقع خداحافظی, وقتی من بهش گفتم: «فکر نمی‌کنی فرزاد 
هم مقصر بوده؟» پیرزن بغض کرد و گفت: «آدم بعضی وقتها دوست داره خودش‌رو 
كول بزنه محسن جان»! 

واين آخرین جمله‌ای بود که از پیرزن شنیدم؛ صدری خانم سه روز بعد فوت کرد. پیرزن 
لحظه مرگ به گفته پرستارانش ‏ فقط يك اسم را به زبان می‌آورد: «فرزاد... فرزاد»! 

ساعتی بعد كه من و مادرم به آن مرکز رسيديم [به اين عنوان که شاید بتوانیم از 
پسرش خبری به مسوولین آن خانه سالمندان بدهیم] گریه مادر لحظه‌ای بیشتر شد 
که پنجه خشک شده صدری خانم را باز کردیم و در ان یک قطعه عکس سه نفره را 
دیدیم؛ عکسی متعلق به سالها قبل, آن روزی که احمدآقا و صدری خانم یک پسر کوچک 
را از پرورشگاه تحویل گرفته بودند! در آن عکس هر سه نفر می خندیدند» اما امروز... 

صدری خانم توسط شهرداری به خاک سپرده شد. هیچکس هیچ خبری از ييرزن وم 
ندانشت. در 1 ن لحظه‌ای که صدری خانم را داشتند در كور می‌گذ اشتند. اين کلام را از 
زبان مادرم که نمی توانست جلوی گریه اش را بگیرد .شنیدم که زمزمه می‌کرد: «وای 
به حال فرزاد... وای به حال اين فرزند نانجیب... وای به حال اين پسری که يدرو مادرش 
زندكيشون رو به اون دادن و او اينطورى تلافى كرد... ببين دست انتقام طبيعت باهاش 
جيكار مى كنه!» 

ازهمان روز خيلى دلم مى خواست يكروز فرزاد راببینم. به خيلى جاها سر زدم تاييداش 
کنم. اما موفق نشدم. اين سوال مثل خوره به جانم ل 
با او چه خواهد کرد؟ اما هرجه می‌گشتم بيدايش نکردم تا اینک... 
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حدود يكماه قبل» یکی از دوستان زمان جنگ كه سه سال با او همسنگر بودم. برای 
انجام کاری از همدان به تهران امده و سری هم به من زده بود. چند ساعتی مهمانم 
بود و بعد هم كه خواست به ترمینال غرب در میدان ازادی -برود تا راهی 


۰۰ 


: ۹ كد را در ۱ 


آغوش 


همدان شود. علیرغم اصرار او که می‌خواست با تاکسی برود. با ماشین او رابه ترمینال 
رساندم. ماشین رادر ضلع غربی میدان آزادی پارک کردم وان دوست سوار اتویوس 
شد و راه که افتاد بطرف ماشین برگشتم. همینطور که از كنار چمن‌های زیبای میدان 
آزادی می‌گذشتم. چشمم به جمعیت معتادان و خلافکاران ن که آنجا را پاتوق کرده بودند 
افتاد. داشتم با خود فکر می‌کردم: «وقتی من که عابر پیاده هستم از حضور اين افراد 
اطلاع دارم یعنی نیروی انتظامی بی خبر است؟» 

در همین افکار بودم که ناگهان چشمانم اتش گرفت؛ شوکه شدم. باور نمی کردم. 
انتظار دیدن هر کسی را در ان جمع داشتم جز «او». اما خودش بود. فرزاد بود؛ همان 
بچه عزیز دردانه احمداقای خدابیامرز و صدری خانم مرحوم! همان بچه‌ای که يدرو 
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مادرش تمام وجودشان را به او بخشيدند اما او.... و حالا آن فرزاد و نه آن فرزاد ‏ 
روى چمن‌ها كنار بقيه معتادها دراز كشيده بود! اگر می‌خواهید او را در ذهن تجسم 
كتيده كان ات در کا انا که واه مى روين هه اط اا دقے كتيده هر ماس راک 
دیدید در خود مجاله شده و جرت می‌زند و سروصورتش چرک است و چشمانش باز 
نمی‌شود. او فرزاد است! 

يكدقيقهاى ایستادم و نگاهش کردم -بماند که فروشندگان مواد مدام به سراغم 
آمدند كه ؛ چیزی لازم داری؟ و بالاخره کنارش نشستم و گفتم: «فرزاد»؟ 

نمى دانم که ايا واقعا هنوز هوشش سر جا بود؟ يا اينكه مثل من در طول اين سالها 
که به فكر او بودم. او هم به من فکر می‌کرده؟ هرجه بود فقط چند ثانيه فکر کرد و 


ددا 


هی فبديى 


زمرمه سرداد: «آقامحسن...؟» و بعد زهرخندی بر لب نشاند و قبل از هر صحبتى ان © 
سوى من گفت: 44 
-اره... اين تقاص کاریه که با يدر و مادرم کردم... اونها يك بچه پرورشگاهی رو به > 


آقایی رساندند. اما من باعث سکته پدرم شدم و مادرم‌رو هم توی خانه سالمندان ول 
کردم! حتی بعد از مرگش هم نرفتم سر قبرش فاتحه بخوانم! آره آقامحسن, اين تقاص 
من بود که حقمه. اون زن کثافت «....». بعد از اينكه خیالش از بابت مادرم راحت شد. 
چون سند خانه هم به اسمش بود. چند ماهی جفتک برام انداخت و بعد هم از خونه 
بیرونم کرد... سر که برگرداندم ديدم معتاد شدم! یعنی اون زنیکه «...» یک ابلیس واقعی 
بود. اوایل يول دراختیارم گذاشت و من با اون يول مواد خریدم. بعد که معتاد و دربه‌در 
شدم تقاضای طلاق کرد و... والسلام! حالا شدم اين که می‌بینی... با گدایی كردن و - 
بعضی وقتها هم دزدی يولى كير میارم تا خرج موادم‌رو بدم... ولی اين حق منه 
اقامحسن.. 

TT‏ را گفت و 
بروم» اما پشیمان e‏ 

سوا ماشین که شدم‌ن راه اقتاد وفتی به خود اده که صورتم اذ افك خيس 
بود. آری می‌گریستم... اما نه برای فرزاد. بلکه برای احمدآقای خدابیامرز و صدری 
خانم مرحوم! و بعد با خودم زمزمه کردم: 

«ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار»! 

شماره ۳۱۰۰ 2 
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جا برخاست و از من دور شد. يك لحظه خواستم دنبالش 
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شنا عجر ندارد! 


استخرهای عمومى در شهرهای بزرك یکی از 
کریزگاههای رهایی از كرمائ طاقت فرساى تابستان 
است و نوجوانان و جوانان هنكام فراغت از تحصیل 
امکان ان را می‌یابند تا با مراجعه به اين مراکز و شنا 
کردن, علاوه بر ورزش به تفریح سالمی نیز بپردازند. 
اما نگرانیهایی نیز در زمينه استفاده از استخرهای 
رم ار ایآ ناشی از آلودگل لبا 
همواره در كنار اين مقوله خودنمایی می‌کند. 

جهت بررسی مسائل خاص بهد اشتی در 
استخرها لازم دیدیم صحیت های یک مدير استخر را 
بشنویم و از او درباره چگونگی رعایت موازین 
بهداشتی سؤالاتى را مطرح کنیم. 

به همین علت به استخر سلمان فارسی سری زدیم 
و با آقای بهروز آشتیانی سرپرست استخر به گفتگو 
نشستیم. اقای اشتیانی دارای ۴۵ سال سن. لیسانس 
تربیت بدنی, با ۲۰ سال سابقه مربیگری شناو دو سال 
سابقه مدیریت استخر است. وی براین عقيده است که 
به شنانه به عنوان يك ورزش صرف بلکه یک مهارت 
ضروری زندگی همانند آموزش رانندگی بايد نگاه 
شود. مانند برخی کشورها که آموزش شنا اجباری و 
جزء دروس مدرسه‌ای است. او شنا را متمایز از 
فوتبال و بسکتبال می‌داند. یکی به جهت مادر و پایه ای 
بودن اين ورزش و دوم اينكه اين ورزش عمر پایانی 
ندارد» او درباره افرادی صحيت می کند که از 
۲ آموزش شناء!ا ‏ [ کح انتنتفاده ی کنند 
"قر سنين بالای | سال هستند. 

© ,بک استخر مطلوب و استاندارد جه وبژ گی هابى دارد؟ 

©© مهمترين موضوع. رعايت بهداشت آب از 
طريق دستكاه تصفيه و سيس كاربرد كلر براى 
ضدعفونى ان است. ما انجه در استخر رعايت مى كنيم 
ره اطراف اا ارو بزنيم سآ ڪا 
درحالتى نگه داریم که امكان سرریز شدن آن وجود 
داشته باشد. زیرا با سرریز شدن ان ذرات معلق روی 
سطح أب به بیرون می‌ریزد. 

© در دو نمونه سرپوشیده و رودلا بودن استخی 
كدام توصبه می شود؟ 

©© دزمينه سريوشيده و سرباز بودن استخر 
براى مراجعين آزاد زياد فرقى نمی‌کند. به نظر من يك 
استخر ار يوشيده پهتر ال ۱۳ 
شناكر نمی‌شود. جريان هوا يكدست و آب استخر 
ولرم است. يس امكان لرزيدن شناگر وجود ندارد. 


| رو أتمام اين اوصاف باعث مى شود شناگر مدت زمان 
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سرگه بارسقیان 


بیشتری از استخر استفاده کند. بعضی ها عقیده دارند 
که استخر روباز برای مراجعین در فصل تابستان و 
و در تمام اين موارد بايد سعی شود تا درجه حرارت 
ال أ در رمستان تین 18۲۷ ۲۸ درجه وا در 
تایستان ۲۰ تا "١‏ درجه باشد. 
مضمتر ين نکته «دوش کر فتن است» 

© در زمتنه مدداشتی جه مول دی بایدر عابت شود؟ 
شد. هرجه دستگاه تصفیه بهتر عمل کند. الك شفافتر 
خواهد بود و نکته مهم برای تمیز ماندن اب و دیرتر 
عرق بدن از بين برود. همچنین بايد پارا در حوضچه 
حاوی مواد ضدعفونى کنند ه گذاشت و سپس وارد 
استخر شد. استفاده از وسایل شنا مانند مایو هم 
از کلاه شنا استفاده کنند. 

© جه دبمار بهایی از طربق استخر هلى عمومی فابل 
انتقال هستند؟ 

©© بيماريهاى پوستی که منشاء قارچی دارند. اگر 
فرد زمینه ابتلا را داشته باشد و دوش نکرفته باشد. 
امکان ابتلا بیماری بیشتر وجود دارد و یکی از شايع ترین 
بیماریها.؛ حالتی است که قارچهای با رنگ قهوه‌ای بر 
روی کشاله ران و قسمت‌های دیگر يوست ایجاد می‌شود. 

4 4 ©» 


بدون دمبایی ها دقت بیشتری کنند 


در اين زمینه نظرات خانم دکتر آزاده الیاسی 
متخصص پو ست مو زیبایی. فارغ التحصیل از 

۵ در استخر هی عمه‌می امكان انتقال جه نوع 
دبمار مهایی زباد است؟ 

۵ استخرهایی که در آنها از کلر استفاده می‌شود 
عموماً خطر بیماریهای عفونی را به دنبال ندارد.اما 
افرادی که بدون دمپایی روی آب كنار استخرها راه 
می‌روند. اگر استعداد دریافت بیماری راداشته باشند. 
امکان دارد به زگیل پا عارض شوند و درواقع شخص 
این بیماری را روی يوست خود دارد. اما با تایش 
آفتاب (آفتاب سوختگی) بیماری ظهور بيدا کرده و 
شخص گمان می‌کند که علت بیماری, شنا در استخر 
و اب الوده ان بوده است. درحالی که افتاب گرفتن 

© شابع ترین عار ضه افرادى که در ابن زمینه به 

© © شايع ترين عارضه. زگیل پا است که البته 


قبل از خيس شدن توجه کنید! 





قابل درمان می‌باشد. 
© افرادی از خارش بوست بدن خود يدس از شنا 
در استخر ها شكابت می كنند. علت ر ادر جه می دانبيد؟ 
© © خارش بعد از شنا در استخرء از علائم آفتاب 
سوختكى است كه حتما يايد درمان شود اما انچه ايجاد 
باكتريهاى زیر ناخن موجب عفونت بيشتر يوست می‌شوند. 


سر بوشيده و سرباز هر دو خواب هستند 
بار مها هستند؟ 

۵ افرادی كه سیستم ایمنی‌شان کامل نشده. 

© ابادر استخر هابی که جدابی جنس وجود ندال د. 
بعنی روزهلی خاصى در هفته به اقابان و روزهای دبگر 
ده خانمها اختصاص بافته است. امکان انتقال ببماری 
و الودگی بیشتر وحود دارد؟ 
إلا وجا ندا ۱ اورم که آن ۳۱ 
بطور منظم تصفیه شود. 

© بعد لا شنادر استخر ها چه نكات بمبداشتی بابد 
رعادت شود؟ 

66 در كشورهاى خارجی. حتى قيل از داخل 
شدن به استخر هم حتما بايد دوش گرفته شود. دوش 
گرفتن بعد از شنا و استفاده از صابون برای از بين 
بردن کلر باقیمانده روی يوست بسیار مهم است و 
مهمتر از همه اینها استفاده از كلاه شنا است که 
متاءسفانه چندان جدی گرفته نمی‌شود. درحالی که 
اگر کلر زياد به مو بخورد باعث ریزش مو خواهد شد. 

اهر ین خبر که تنکد یب شد ! 

حبر عجیب درباره برخی استخرهای تهران مبنی 
بر استفاده از «وایتکس» به جای «کلر» درعین اینکه 
نکر ان کناته و هشد اردهند ه الكت نو جه خاص 
مسوولین بهداشتی در زمینه نظارت هرجه بیشتر بر 
شد تا «ناصر فلاحی» رئيس اداره بهد اشت مواد 
غذایی و آماکن عمومی وزارت بهداشت. درمان و 
اموزش پزشکی. استفاده از مواد گندزدا به جای کلر 
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" مشکل كلسترول به مفهوم مطلق 



















































| غلط لست: فقط كوشت قرمز داراى چربی اشباع 

شده می‌باشد. اما گوشت کم چربی برای بدن لازم است 
چرا که مواد مورد نیاز بدن انسان را تامین 
مس To‏ 
لاسر ايده ت پرچربی بايد متوقف شود. 








غلط الست« برای بيشتر مردم جمع ميزان 
كلسترول بايد كمتر از ۲۰۰ باشد و نه كمتر از 
و کرش نیم كهكلسترولاستاساين 
دو قسم است؛ کلسترول بد يا ...| که باید 
میزان آن کمتر از ۱۳۰ باشد مگر آنکه شخصی 
- 00 ل باللا مرض تند باق که 
1 شن کمتر از این,باشد. اا میزان 
0 با ۹01 نبايد کمتر از ۴۰ باشد 
چرا که در غير اين صورت امکان ابتلا به 
١‏ اقبي را فزایش می دهد 


STS‏ سا 
1 م کلسترو الأ م۳ : 
سو الهايى است كه در اين خودسنجی در مورد 
سلامت خود بايد به انها پاسخ دهید. / 
فقط در پاسخ حدس بزنید که جملات زیر 
درست هستند يا غلط و در انتها به جوابهای 
صحیح مراجعه کنید. 
١-بدن‏ به کلسترول نیاز دارد. 
۲ "-بهترین روش برای 9 کلسترول. ااا 
۲-برای پایین آوردن چربی خون شما بايد از 
مصرف گوشت اجتناب کنید. 
۳-میزان کلسترول کمتر از ۲۴۰ هر مقدار که باشد 
همه روغن‌های گیاهی برای قلب مناسب هسنند. 
۶ کاهش کلسترول به افرادی که تاکنون دچار 
۷ ورزش میزان کلسترول مثبت را افزایش 





غلط است: 7۳ از روغنهای گیاهی 
بخصوص, روغنهای هیدروژنی مانند 
مارگارین (کره گیاهی) میزان کلسترول را افزایش 
می‌دهند. همچنین روغنهایی که از گیاهان مناطق حاره 
به وجود می آیند. مانند روغن نخل و يا نارگیل نيز 
دارای چربی اشباع شده هستند که انها نيز میزان 
کلسترول را افزايش می‌دهند. اما ساير روغنهای 
گیاهی مانند روغن زیتون. فاقد چربی اشباع شده 
مستدك و اس سس 





می‌دشد. 
نارسایی قلد 6ا کي ۳ ۷ برای E‏ ۳ 


بیشتری قرار دارند و کم کردن 
کلسترول در خون اين خطر را به 
میزان زیادی کاهش می دهد. اگر 
لا لب مستين 
میزان کلسترول بد شما LD‏ 
يايد اك باشد. 





درست است: کلسترول ماده‌ای نرم ۲ 
و چسبناک است که بدن به 
ا مان 
كا | الشارد., 
وه رمونهای 
استروئیدی هم ایجاد 
می‌کنند. مانند استروژن. 
تستوسترون و کورتیزون. 





0( 
برنامه هرگونه رژیم بهد اشتی باشد. 
" حداقل نیم ساعت ورزش درروزمیزان 
۱ ایا کلسترول خوب رادر 
خون افزايش می‌دهد که به نوبه 
خود از امکان ناراحتی قلبی می کاهد. 

نیست. بلکه کلسترول به میزان بيش 7 
از نیاز است. به‌ویژه کلسترول بد يا 
گلسترول 9۸ .که به انسداد رگهای 





غلط است: قبل از عادت ماهانه 
رای e‏ 
در مقايسه يا مردان هستند. اما بعد از 
E MN E‏ 
افزايش می‌یابد و همراه با ان امكان 
TTT‏ 
می‌کند. برای مرد و زن نارسایی قلبی 
علت اول مرگ و مير به‌شمار می‌رود. 





غلط است: بهترین روش کرای محدود 
کردن کلسترول. کاهش در مصرف مواد 
انها بیشتر ها برای مثال كره. پنیر پرچربی 
عدذاران ن جمله‌اند. 


سعی کن زند گی یب واشته 
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يمدي از مسي 121۷ با 
سلاو و عقالوات کے 
کا از سنت ۷ نا ۱۷ 
متالور ه سور ال 
باصن واک فس ۱ 
گر وه اتان 1 
هرا سر فان 1م حفس متفر ر و ا 
سیک خا لا سکس زان اکس ! 
ونی چرم ز لا روا ر تا 
رآ يج :1 ا کے ۔ اچد ر وتچ 3ک قے)] 
6 فی تسس , ۴۳۳۳۵۰ 
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پر سش وبزه. باسخ ویژه 





پر سان و ره 


عروس بلاتکلیف 


دحنری هستم ۰ ساله و دارای دیپلم نجربی و 
حدود یکسال و سه ماه مى شود که نامزد شده‌ام بدون 
فردایی معلوم! البته باید بگویم من نامزد پسرخاله ام 
که در تهران می‌باشد شده‌ام. ما در اراک زندگی 
می كنيم. اوایل فکر می كردم زندگی. شیرین ترین 
طعام است اما با خانواده‌ای روبرو شدم که فقط 
می‌گویند «ما»! اصلا با کسی رفت و امد ندارند و جایی 
هم نمی‌روند و سرد و بی‌روح درپی خیالات يوج خود 
دور می‌زنند. دخترخاله ام هم همسر برادرم است و در اول 
خواستگاری همه جور شرط و شروطی را گذ اشتند. 
حتى ازا کروی وای آن زا اماههات ار هال من بحت 
برگشته که نه تنها قرار عروسی بلکه خیال آن نیز برایم 
چون سرابی پوچ گشته. انها هيج تکلیفی برای زندگی 
اینده من تعیین نکرده‌اند و من مانده‌ام جه کنم؟ 

مادرم و پدرم براساس اصل فامیلی چیزی 
نمی‌گویند اما همگی حیران و سرگردان هستیم که جه 
کنیم؟ عقد من نیز بی‌صدا انجام شد که البته اینجا 
مقصر پدرم بود که بدون حضور مادر مرا عقد کرد. 
درحالی که من در ان زمان نمی‌دانستم يك دختر و 
پسر یکبار در زندگی طعم خوش عقد و عروسی را 
می‌چشند و خام بودم. خانواده خاله ام نیز خود رابه 
بیراهه زده‌اند. خواهش مى كنم بگویید جه کنم؟ 

س .ع از اراک 


پاسح وډه 
ازدواج بايد هدف داشتم باشد 


سرکار خانم س ع از اراک: 
كو اندم نامان افد تامف سار نان من کد 
کا س از ابنكة جکر ته ها سرت كنس نك ور بيست 
ساله با هزاران اميد و آرزو بازى می‌شود. من اصلاً 
متوجه نشدم كه چگونه با انجام این عقد موافقت شد؟ 
چگونه يدر شما پاسخ مثبت داد؟ و چگونه شمابر سر 
سفره عقد «بله» گفتید؟ من همه‌گونه ازدواج دیده 


| ۲۰ ]بو دو اما پدیده ازدواج توأّم با ناازدواجی!! را ندیده و 
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ذه شتیده بودم اگر خانواده خاله شماء شما وا به 
عنوان عروس نمی‌خواستند چرا يس به مراسم عقد 
روی آورده‌اند؟ اگر هم شمارا می‌خواهند بايد تکلیف 
شمارامشخص کنند. گواینکه من بارها در همین صفحه 
نظر خود را نسبت به ازدواجهای فامیلی درجه اول 
بیان کرده‌ام و اشکالات آن را از نظر علم پزشکی, ژنتیک و 
روانشناسی و روانپزشکی برشمرده‌ام» اما وقتی دو 
خانواده چنین تصمیمی می‌گیرند و پسر و دخترشان 
هم موافقت می‌کنند. بايد روند کار كاملا مشخص و معین 
باشد. شماهم به عنوان يك دختر عاقل و بالغ اگر نظر 
مخالقى ها اين ی ادوا ی وا گر و 
رفتاری تجانسی بين خود و پسر خاله‌تان پیدا 
نمی‌کردید. بايد نظر خود را با قاطعیت می‌گفتید و از 
مادرتان هم کمک می‌گرفتید. اينكه برادر شما با دختر 
خاله‌تان ازدواج کرده هیچ دلیل محکمی بر این نیست 
که نها هم بحتما بان نا بسورخاله تن ازدواء كنيد, 


ښاز به كفتكو: 
سردركمى درازدواج 


به نظر مىرسد كه در مقوله ازدواج شما نوعى 
سردرگمی و فقدان نقشه و تصميم كيرى وجود دارد 
و تا دير نشده و از كار نگذشته به نظر می‌رسد که 
بايد اقدام عاجل صورت كيرد و بهترین اقدام اين است 
كه یک جلسه جزئی با حضور شما و يدر و مادرتان و 
فش اله کو هرال ى مسر خالهكان شیر 
شود و چه بهتر که در این جلسه یک مشاور. ويا ريش 
سفید و بزرکتری هم از فامیل که هر دو خانواده به او 
و نظریات او احترام گذ اشته و نسبت به او كوش شنوا 
دارند! حضور داشته باشد و آنگاه تمام جریان مطرح 


ماه در عروسی و عفد پدیدهای به نام يبر اهه 
رد یو 0 ترا 

طر شين یکدیکر رامی پسندند و یاعروسی در 

کار يست و هر كس به دنال کار خود می رود 


شود. در درجه اول اينكه دو جوان ايا یکدیگر را 
پسندیده اند و عادات و رفتارها و واکنش‌های یکدیگر 
راقابل تحمل دانسته‌اند. مطرح شود و اگر هر دو كاملا 
co E‏ اس 
عروسی و مسائل دیگری چون مهریه و امثال آن 
رسیدگی شود. اين تنها راهی است که می‌توان با 
اجماع نظرات طرفین به نتيجه مطلوب رسید. حال اگر 
اين ييشنهاد را داديد و مخالفت شد ويا کمافی سايق 
با بی‌تفاوتی مواجه شديد انگاه حتما بايد از طريق 
قانونى و دادگاه خانواده ييكير ماجرا باشيد و درواقع 
هیچ كس حق ندارد با دختر جوانی كه رفتن به خانه 
بخت براى او واقعيت يذيرترين رؤياى زندكى او 
ییات جنين رت و کو ین | امش جن 
بدون مسوولیت و بدون تکلیف رفتار کند. همان گونه 
که شما موضوع رابا ما درمیان گذ اشتید و کار خوبی 
هم کردید. يس أن را با خانواده خود و خانواده خاله 
خودتان نیز با جدیت مطرح کرده و طلب راه‌حل کنید. 
ماء در عروسی و عقد پدیده‌ای به نام بیراهه رفتن 
نداریم. يا عروسی انجام می‌شود و طرفین یکدیکر را 
می‌پسندند و يا عروسی در کار نیست و هر كس به 
دنبال کار خود می‌رود. اما حالتی که بين اين دو روند 
باشد. وجود خارجی ندارد. حتماً با جدیت تمام پیگیر 
باشید. اين به سرنوشت و آینده شما بستگی دارد و 


اگر پدر و مادر شما به فکر نیستند خودتان اقدام كنيد 
و در شهرتان از مشاوران دادگاه خانواده کمک 
بگیرید و با عزم راسخی که در شما احساس کرده‌ام 
مطمئن باشید که به نتيجه مطلوب می‌رسید. 

موفق و پیروز باشید. 


یک ياسخ کو تل 


سرکار خانم «ق»: 
شمابیش از آنچه که این كر نه عادتها واقعآمعنایی 
داشته باشند سعی کرده‌اید تا خودتان راتنبیه كنيد و 
وجدان خود رابه غایت سنگین کرده‌اید. اين گونه فعل 
و انفعالات بدنی و جسمانی در سن شماطبیعی بوده 
و این هم كاملا طبیعی است که در عده‌ای اين فعل و 
اد ای ور كر ات ار 
روحی هم در به وجود آمدن این گونه تمایلات كاملا 
مؤثر می‌باشند. بخصوص برای کسانی که وابستگی 
خانوادگی ويا اجتماعی فراوانی دارند و ناگهان ويه 
به دلیل انکه عاطفی هستند و هميشه در كنار خانواده 
و یا اجتماع خود رمینه‌های عاطفی برایشان فراهم 
بوده» در زمانی که از ان همه عاطفه دور می‌افتند. 
TEE‏ دست SNE CICS‏ 
افراد خجل و درونگراهم هستند به راحتى نمی‌توانند 
روابط عاطفی را جانشین کنند و برای مثال 
دوست های تازه پیدا کنند. در نتیجه اين گونه افراد 
بدون اينكه تعمدی داشته باشند برای جانشین كردن 
تمام ان عواطف به‌خودشان روی می اورند وسعی 
می‌کنند تنهایی را با خودشان جبران کنند و اینجاست 
که اگر زمینه‌های سنی و هورمونی هم فراهم باشد 
افراد به عاداتی نظیر انچه که نوشته اید روی می اورند. 
اما فم اينهاكة کت شد ليل أن دک 
همواره به دنبال تنبيه كردن خود باشيم. نه اين كونه 
واكنشها كاملا طبيعى است و ان زيانهايى راهم كه 
شما از آن نام برده‌اید چیزی جر خرافات نیست. 
واقعیت ماجرا اين است که در برخی از دخترها 
امادگی برای ازدواج زودتر و‌سریع‌تر از دیگر دخترها 
فراهم می‌شود. و کاری که شما بايد انجام بدهيد اين 
است که حتمابه خانواده خود اطلاع دهيد که از حالا 
کی را ل N‏ 
نیست. امابه نظر می رسد اگر شما زودتر ازدواج كنيد 
نسيت به خودتان احساس بهتری خواهید داشت. 
این امر نه با ادامه تحصیلات شما در مقاطع عالی 
پس از خاتمه تحصیلات تضاد دارد و در کار 
ازدواج به اين امور هم می‌توانید بپردازید. به غیر از 
سعی كنيد آرامش خود رابه دست آورید و خودتان 
راهم بی‌جهت تنبیه نکنید. من همین جا رسما اعلام 
می‌کنم که شما مرتکب هیچ عمل خلافی نشده‌اید و 
مطمئن هستم که باتوجه به هوش و درایت و فرهنگ 
و فهم بالای شما به‌طور قطع از این حصار ذهنی خود 
خارج می‌شوید. 
موفق و پیروز باشید 
دکتر بهمن بهروزی 


مشاوره ازدواج و خانواده 


لا دختری ۲٩‏ ساله و دارای تحصیلات 
دانشگاهی و کارمند هستم. در محل کارم با پسری 
اشنا شده‌ام که قصد ازدواج با من رادارد. در اين 
مورد با خانواده‌ام نیز صحبت کرده‌اند. اما 
نظرشان نسبت به او چندان مساعد نیست. درحالی 
که مادو نفر به هم علاقه‌مند شده‌ایم و در بسیاری 
از مسائل هم اشتراک نظر داریم و هر دو تمایل 
داریم که برای اد امه تحصیل از دانشگاههای خارج 
از کشور پذیرش بكيريم. اين راهم بگویم که ما از 
ما ما کی ان 
تناسبی در زمينه خانوادگی نداریم و يدر و مادرم 
ار 

> علت مخالفت خانواده تان جبست؟ 

لا آنها تعجب می‌کنند که من به خواستگاران 
زیادی که از اين فرد امتیازات بیشتری داشتند 
جواب منفی داده‌ام و می‌خواهم با او زندگی کنم. 
ار ا I‏ 
دای ل دا رل سا 

> کمی از خصوصبات این فرد بگویبد. 

لا او از توانایی کاری بسیار بالایی در محیط 
کار برخوردار است و چون از زمان نوجوانی کار 
كرده. از پختگی خاصی برخوردار است و از حالت 
حمایتگری که نسبت به من دارد. خرسنده؛ اما 
گاهی در برخوردهای اجتماعی متوجه شده‌ام که 
TT‏ 

4 مسلما در مرحله ابتدايى شناخت از یکدیگر 
قرار داريد و زمان بیشتری لازم است تا تصمیم 
نهایی رابگیرید. شما در ازدواح بایستی معیارهایی 
راهم درنظر بگیرید که نقش مهمی در خوشبختی 
دارد. معیار مهم. وجود تناسب و همترازی در 


زمینههای مختلف بين 
خانواده‌ها و خود زوجین 
است. به جز این بایست به 
تناسب شخصیتی و روحی 
یکدیگر هم تا اندازهای توجه 
بشود که البته منظورمان اين 
نیست که هيج كونه تفاوتی از 
لحاظ روحی و رفتاری و 
شخصیتی بين طرفین نباشد. 
طبیعتا انسانها با یکدیگر 
متفاوتند و زوجین نيز در 
ابتدای زندگی لازم است 
تفاوتهای یکدیگر را بپذیرند و 


انها تعججب می کنند که من به 
خواستگاران زیادی که از این 
فر د امتیازات يسشترى داشتند 
حو اب منفی دادهام و می خواهم 
بااو زندگی كنم 


ال ا e‏ 
ا ای رک ار ار ]| 
و مادرتان در مقایسه با خواستکاران دیگر 
نمی توانند ایشان را بپذیرند که اين مورد هم با 
شناخت بیشتر در رفت و آمدهای خانوادگی 
بایستی مورد رسیدگی قرار بگیرد و تفاوت سنی 
تک اله پر ار CI‏ فرار بات 
الا راه ون 

۲ شمامی توانید پیش‌بینی کنید که من بعدها 


آیا بعدها پشیمان نمی شوم؟ 


زهرا طرقیان 





یمان نمی شوم 
ما می تو انیم با مشاوره‌های مبعد د 


حضوری اين انتخاب را مورد بررسی و ارزیابی 
قرار بدهیم و در این مورد اطلاعاتی را دراختیار 
شما بكذاريم که خودتان بتوانید مستقلا تصمیم 
بكيريد؛ اما بيش بينى نمی‌توانیم بكنيم. ازدواج 
یت خر ای با رده 
(ریسک) همراه است و كاملا تضمین شد ۵ 
نیست. قدرت سازگاری و صبر و بردباری و 
فداکاری زوجین و همفکری خانواده‌ها اطمینان 
لازم برای دوام زندگی مشترک را به وجود 
می اورد. 
به هرحال ازدواج برپایه احساسات صرف 
و شتابزده استحکام کافی را ندارد و نیاز به 
مطالعه و بررسی همه جانبه دارد. 
۳ 


وکیل دادگستری: 
سعید مجيدى نژاد 
دوشنبه‌ها از ساعت 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس : 
14۴۵ 





شوهرم را مخفی کرده‌اند!! 


سوال دختری ۱۶ ساله هستم. دو سال پیش 
پسری ۲۷ ساله به اتفاق مادر و خواهران خود با 
معرفی یکی از همسایگان به خواستگاری‌ام آمد. از 
انجایی که خانواده من در یک حادثه رانندگی همگی 
فوت نموده و بنده تنها با يدر پیرم زندگی می‌کنم؛ 
بدون تحقیقات کافی و تنها به اميد زندگی بهتر به انها 
جواب مثبت دادح ا ۰۱۵ ۲ 
مراسم بسیار ساده مرا عقد کردند. اما چون من در 
أن زمان محصل بودم ازوشت أن در تايس ۱ 
خودداری كردند. يس از عقد. همسرم مدام به خانه ما 





اقوامش می‌برد. اما يس از حدود يكسال وى به بهانه 
اينكه بدهكار شده و مدتى بايد خود را مخفى کند. رفته 
وتاکنون هیچ مرا ۳۳ 
جویا شدن حالش به خانه پدری وی مراجعه کردم 
خانواده ایشان در كمال ۱ ۱ 
با پسرشان شده و مرا غریبه دانسته و از جانب 
پسرشان اعلام کردند که وی دیگر حاضر به زندگی 
با من نمی‌باشد. در حال ` ۳ 
نمی‌گویند. متأسفانه من نیز هیچ مدرکی که نشان دهنده 
ازدواج من و همسرم باشد در دست ندارم و خانواده 
ایشان اعلام کوته‌اند که عفد م۱ ۱ ۱ 
بوده که آنراهم ماپاره > ۳ ا 
تقاضاى راي 12 0 7. 
کات هک - تهران 


انکار زوج بی فايده است 


ازدواج شما در دفتر ازدواج به ثبت رسيده يا خير؟ 
اک 7 2 قانونی وی . 
شده و مستحق حقوق زوجیت هستید. در این صور 
کافی | ست به دفترخانه مربوطه مرا 1 








ندارد. اما اگر ازدواج ب» ثبت بر 3 انیت أن 
هم از نظر وقوع و هم به لحاظ دایم يا موقت بودن 
برعهده شماست. اين کار با تقدیم دادخواستی به 
دنت ان ۱ 9990 بر علی همسرتان آغاز 
خواهد شد. برای ارائه دلایل اثبات اين حق چنانچه 
سندی وجود ندارد می‌توانید به شهادت شهودی که 
در مراسم عقد بوده‌اند استناد نمایید. به ویژه به 
شهادت شد که عقد نکاح را جاری کرده است. 
همچنین در تقویت ادعای خود لازم است از دادگاه 
صدور قرار تحقیقات محلی را تقاضا کنید. در اين 
تحقیق از خانواده زوج و کسانی که شاهد بر 
معاشرتهای ااا ۳۳۳ هن 9۳ دای راتكه 
اين معاشرت ناشی از جه موضوعی بوده پرسش 
خواهد شد و در صورت کفایت دلایل ارائه شده. 
دادگاه حکم به رابطه زوجیت خواهد داد. 


اتن تساه ال هی هیا الاي که بت یی ات کے ان 
ی و اند با رل ۹۳۹۳۲۹۷ رالا سير سے 
Fm 1‏ اا a‏ يا سار جر احير بج طحا 
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ض اک داملا شدي 
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ذا ید ۵ 


ند اعافظى کی 


© مثل آلمانى 











¢ 
¢ 





بدیده‌ای به نام حسادت 


یکی از عجیب ترین احوالات روحی و روانی 
حسادت است. کاوشهای بسیاری تاکنون از جانب 
بزرکترین اساتید علم روانشناسی درباره حسادت 
انجام گرفته است. اما نه‌تنها تاکنون نتیجه يا 
جمع‌بندی قطعی در مورد علل واقعی و پیدایش 
حسادت بيدا نشده. بلکه هر زمان شاخه يا گونه و 
وجه دیگری از حسادت نيز اضافه شده و بر 
پیچیدگی موضوع افزوده است. نکته جالب اینجاست 
که حسادت با هیچ‌یک از شرایط روحی دیگر قابل 
جمع‌بندی نیست و در هرگونه از عوالم روحی و در 
213011010100007 
ان را شناسايى کرد. در عين اينكه روابط ديكرى نيز 
ميان همین افراد. گروهها و اجتماعات حكمفرماست 
اما ... 

حسادت چیست؟٩‏ 

برای اينكه تعریف جامع و ساده‌ای از حسادت 
انجام دهيم همواره دچار مشکل می‌شویم و به همین 
دلیل تعاریف گوناگونی که غالبا طولانی است درباره 
کات 
جمله‌ای کوتاه اما جامع بهترین تعریف باشد و 
اگرچه ممکن است معانی دیگری راهم بجز حسادت 
در خود جای دهد. اما حداقل دریاره حسادت 
می‌تواند جامع شرایط باشد و آن عبارت از «حس 
برتری‌جویی بنی آدم نسبت به یکدیگر». اين حس که 
هیچگاه در انسان از بين نمی‌رود. پایه و اساس 
تمامی حسهای حسادت است. البته برخی هم به اين 
نکته اعتقاد دارند همین که تلاش مى كنيم تا برتری 
خود را به دست آوریم و از فرد دیگر سبقت جوییم. 
مارا ناچار از افزايش در تلاش و کوشش می‌کند که 
در این شرایط ما از پدیده حسادت نتیجه ای مثبت هم 
می‌توانیم به دست آوریم. برای روشن شدن بیشتر 
در این مقوله به داستان «جنیفر مولن» توجه کنید. 


= = لمث وو 
جنیفر عصبى و خشمكين 
ی ول تا و ترا اد 
دسامیر ۱۹۹۱ به نزد ما امد دسامیر ماهی است که 


شماره ۳۰۰ 


به کریسمس و شب سال نو 
| منتهی می‌شود و به همین دلیل 
ی در را ار 
خوشحال و هيجان زده هستند و 
از طرف دیگر به جهت تدارک 
جشنها و پذیرایی از دوستان و 
فامیل تا حدود خسته و نگران. 
بنابراین بيشتر مراجعان ما در 
ای تشكل 
يافته است که يا از اضطراب 
(۸۳۵۵) رنج می‌برند و يا در 
استانه اغناد مو سدم دچار 
افسردگی می‌شوند چرا که 
روزهای خوشی را به‌یاد 
می‌آورند که دیگر برای انها 
وجود ندارند. اما جنیفر مولن 
وضعیتی کاملا متفاوت داشنت: 
او از خشم و پرخاشکری که در 
خودش احساس کرده بود. 
شکایت داشت و اینکه حتی 
ل ارة 
كافى استراحت كند. انگاه در 
ا ل سل ادن همه ناارامى راامى داش 
سيس از دخترى به نام كاترين رويس كه همسن و 
سال او بود نام برد. جنيفر به ما كفت كه جشم ديدن 
و سپس كفت كه سالهاست از 
بدحادثه در رقابتی سخت و تنگاتنگ با كاترين درگیر 
110000 امان و آرامش را از او گرفته چرا 
كه همواره به دنبال اين است كه به نوعى از كاترين 
پیشی كيرد و برتری خود را براوبه اثبات برساند. ما 
كه بسيار متعجب شده بوديم از جنيفر سوال كرديم 
کین احساس رقابتى را در خود 
دارد و در برابر حيرت مضاعف ماء جنيفر ياسخ داد 
كه بهطور قطع اين احساس در كاترين هم وجود 
دارد. جرا كه در مواقع مختلف شواهد اين امر را در 
كاترين به‌وضوح مشاهده كرده است. سرانجام از 
جنيفر خواستيم كه به‌طور كامل و با صبر و تامل و 
ارامش براى ما تعريف كند كه جريان از جه قرار 


بانزده سال ارتباط بدون رابطه 

جنیفر به ما كفت که همه چیز از پانزده سال قبل 
۱ ۳ رن لا زر 
کالیفرنیا نقل مکان کرده بودند و در روز نامنویسی 
در دبیرستان بود که اولین اشنایی ميان جنیفر و 
کاترین صورت گرفت. خانم میچل که معاون 
دبیرستان بود, دست کاترین را گرفته و او رابهسوی 
جنیفر اورده بود و با همان لحن امیدوارانه و 
خوشحال و همیشکی خود گفته بود: «جنیفر حدس 
بزن که جه اتفاقی افتاده. امسال در کلاسهایت رقیب 
سرسختی داری. کاترین به‌تازگی با خانواده اش نقل 
مکان کرده‌اند و من مدارک حاوی سوابق و نمرات او 
را مشاهده کرده‌ام. اتفاقا او هم مثل تو در دروس 
تاریخ. جغرافی و هنر بهترین نمرات را آورده است و 
علائق او هم مانند توست. البته فکر می‌کنم در كنار 
رقابت. شما می توانید دوستان خوبی هم برای 
یکدیگر باشید و جنیفر تو بايد کاری کنی که کاترین 
درمیان ما احساس غریت نکند.» 

جنیفر يه ما ككفت که از همان نگاه اول او در چهره 
کاترین نوعی نخوت و احساس برتری‌جویی يافته 
5 د. جنفر به ما گت کا 





وسادي و 


از همان روزهای اغاز دوران دبیرستان در پانزده 
سال قبل. رقابتی سخت ميان او و کاترین درگرفت. 
اين رقایت فقط در دروس و کلاسها نبود بلکه در همه 
چیز دیگر هم وجود داشت. در به دست آوردن توجه 
از جانب معلم‌ها و مسوولان مدرس»» در به دست 
آوردن توجه و محبوبیت در نزد ساير دانش اموزان 
و همکلاسی‌هاء در انجام فعالیت های فوق درسی قو 
موفقبت در انها. نکته جالب اين بود که هر دو انها 
بشدت به هنر عکاسی علاقه‌مند بودند و قصد 
داشتند تا در اين رشته. حرفه اصلی خود را يجويند. 
در تمام اين مدت گاهی جنیفر پیشی می‌گرفت و 
بعضاهم کاترین موفقیت بیشتری به دست می‌اورد. 
مطلق را نسبت به یکدیگر به دست آورند. در پایان 
دوران دبیرستان هر دو با معدل عالی ۳/۵ (معدل ۴ 
بلافاصله با توجه به سوايقى که از هنر عکاسی خود 
ارائه کرده بودند در دانشگاه معروف !۱ که 
یکی از بهترین رشته‌های عکاسی در جهان راداشت. 
التيكاه دلخواه خود خوشحال و سرمست نشان 
می‌دادند. از اينكه چهار سال دیگر هم بايد مانند چهار 
سال گذشته به رقايت می‌پرداختند ناراحت بودند. 
اليته در طول اين مدت هيج ‌گاه برخوردى 
اما انها اشكارا احساس خوبی نسيت به یکدیگر 
نداشتند. به‌نحوی كه حتى دیگری را لايق مشاجره 
لفظى يا بحث و جدل هم نمی‌دانستند. آنها به هر 
شکلی که امکان داشت از یکدیگر اجتناب مى كر دند. 
دیگر تمام دانش اموزان و حنی معلم‌ها و مسوولان 
مدرسه هم از اين موضوع أكاه شده بودند و ناگفته 
نماند که برخی از دانش‌اموزان هم با شیطنت 
خاصی با اوردن و بردن خبر و حرف و حدیث از 
یکی به دیگری و برعکس, به اين وضعیت دامن 
که دیگر چهره کاترین را نبیند. اما يس از انكه کاترین 
هم دقیقا در همان رشته مورد علاقه جنیفر به 
دانشگاه راه یافت. جنیفر دچار تنش هاى عصبی شده 
دو‌د. اما سعی كرده يود تا به حود یقیولاند که 
سرنوشت کاترین راباز هم بر سر راه او قرار داده تا 
جنیفر اين بار بتواند برتری خود را به بهترین وجه 
ممکن به ثبات برساند. جنیفر با دیدن اين روحیه 
مثبت دوران دانشگاه را شروع کر اما 5] دوران 
دانشگاه هم وضع کم و بیش به همان شکلی که در 
دییرستان طی شده دو‌د» اد امه یافت. گهگاه جنیفر کار 
بهتری ارائه می‌داد و بعضا هم کاترین به موفقیت 
بیشتری دست يافت. ان دو به شکل عجیبی بر سر راه 
یکدیگر سبز می‌شدند. اما باز هم موفق شدند تا از 
هرگونه برخورد و مشاجره اجتناب کت کن در 
زمانهایی که آن دو را به اتفاق چند دانشجوى دیگر 
به مسافرتهای تحقیقی برای عکسبرداری در شرایط 
نوری يا اب و هواهای متفاوت می‌فرستادند و امکان 














از: دکتر بهمن بهروزی 


وس 


هرگونه برخوردی وجود داشت. آنها سعى كردند تا 
فاصله خود راع اا ار و ۳۳۳ 
از جشم ساير دانشجویان ينهان نمانده بود و 
به‌قدری احساس انها نسبت به یکدیگر. مشخص و 
واضح شده بود كه جند دانش آموز پسر که در ابتداء 
جنیفر و يا کاترین را مورد مناسبی برای ازدواج 
تشخیص داده بودند. از اين رفتار و یا به عبارت بهتر 
حسادت انها نسبت به یکدیگر. تصوری نامناسب 
نسبت به شخصیت آنها در خود احساس کرده و گام 
دیکری س 
احساس می‌کردند این‌گونه رفتار و واکنش ممکن 
بود متوجه خود انها نیز بشود. اما حتی از دست 
رفتن فرصت و بخت مهمی چون ازدواج هم در 
جنیفر و کاترین تغییری ایجاد نکرد. احساس 
برتری‌جویی انها نسبت به یکدیگر حتی از ازدواج و 
تشکیل خانواده هم مهمتر شده بود. 


بایان دانشگاه 


دوران دانشگاه هم به پایان رسید و باز هم هر 
دو با معدل مشابه فارغ التحصیل شدند. گویی 
استادان انها هم که از شرایط انها اگاه شده بودند 
نمی خواستند تا یکی بتواند ادعا كند كه سرانجام بر 
دیگری فائق آمده است نا OW‏ 
دانشگاه احساس مى كرد که دوران تنش عصبی که 
هشت سال ادامه پیدا کرده بود به پایان رسیده و 
خود مشاهده کند. جنیفر که عاشق حرفه خود بود. 
نمونه‌هایی از بهترین کارهای خود را فراهم کرد و 
برای موّسسه جغرافیایی ملی National Geographic‏ 
فرستاد. در اين موسسه مجموعه‌ای از بهترین 
ع ۲۳۳ 
ماءموریتهایی که اين مؤسسه برای تهیه عکس و 
مقالات از مناطق, پدیده‌های طبیعی» انسانها و 
حیوانات گوناگون در سرتاسر عالم و انتشار انها در 
نشریه ویژه خود ترتیب می داد» زبانزد خاص و عام 
بود و جنیفر تمایل شدیدی داشت تا نقشی فعال در 
این گونه سفرها داشته باشد. 

وقتی که پاسخ مثبت از مؤسسه جغرافیای ملی 
رسید. جنیفر در پوست خود نمی‌گنجید. ضمن آنکه 
تصور مى كرد سرانجام مشکلی به نام کاترین در 
زندگی او حل شده است. اما زهی خیال باطل. در 
نخستین روزی که جنیفر برای معارفه به دفتر 
مؤسسه جغرافیای ملی رفت. کاترین را ديد که او هم 
به انتظار نشسته. هر دو با چشمان از حدقه درامده 
به یکدیگر خیره شدند. اما هر دو هم می‌دانستند که 
فرصت فعالیت برای مو‌سسه جغرافیای ملی از 
حرفه‌ای که انها انتخاب کرده بودند. چیزی نبود که 
به آسانی و به هر دلیلی بشود از ان گذشت. از طرف 
دیگر مسوولان موّسسه جغرافیای ملی با مطالعه 
نمونه‌ها و تحقیقاتی که از دانشگاه يه عمل آورده 
بودند. متوجه شده بودند که دو عکاس جوان و تواءم 
با استعدادی شگرفت به دست اورده بودند و 


تصمیم گرفته بودند که هيج كدام ار 
ندهند, بخصوص اينكه جد ت ۱۳۲۱۹۳ 
مؤسسه به سن بازنشستگی رسیده بودند و 
مسافرتهای سخت و بعضاً خطرناک به مناطق 
دورافتاده و صعب العبور برای آنها عاقلانه نبود. 
جنیفر به ما كفت که او و کاترین هر دو در 
مو‌سسه جغرافیایی مل مشفرل ۲۱۳۰۱۰۲۳۲۲۰ 
آنجا که هر دو ات o‏ 
سبک‌های آنها هم به بر ۱ 
خوشيختانه هيج كاه توامان به ماء‌موریت فرستاده 
تشدند و به‌طور جداكاته از آنها استتاس سس 1 
همه اينها رقابت همچنان وجود داشت. اکرچه انها 
کمتر یکدیگر را میدس ماداب ۱۳۳۳ 
می‌شنیدند. جنیفر به ما كفت که دو سال پیش او 
سرانجام به دریافت جایزه عکس سال را که بهترین 
جايزه عكاسى به شمار می‌رفت. نائل امده يود و 
تصور مى كرد كه بالاخره يس از سالها برترى خود 
رابه كاترين به اثيات رسانده است و جنان احساس 
آرامش به او دست داده بود که سالها تجربه چنین 
آرامشی رانداشت: 8 ۱ ۱ 
كشيد. جنيفر با قيافه اى عبوس و > ۱۳۳۳ 
فقط يك سال بعد اين كاترين بود كه جايزه عكس 
سال را به دست آورد. بدين ترتيب برترى يك ساله 
جنيفر به يايان رسيده بود. يس از اين واقعه بود كه 
تنش عصبى در جنيفر شدت يافت واو احساس كرده 
بود كه اين تنش عصبى روى كار او نيز اثر كذاشته و 
باعث افت در راندمان کاری او شده است و سرانجام 
تصمیم گرفته بود 3۳33۳5 331 نا جاره‌ای برای او 


حسادت بی بایان 

برای ما کاملا روشن يود که هر احساسی که 
جنیفر نسيت به کل اين ماجرا داشت. توسط کاترین 
Sa‏ ا بت 
معرفی شده بودند که احساس می‌کردند زمینه برای 
هرکدام برای دیگری مجال اين خودنمایی را به 
نصف تقلیل داده بود. در همان لحظه اگر کسی 
وجود داشت که ميان اين دو صلح برقرار می‌کرد و 
ان دو را به‌سوی همکاری و همکامی سوق می‌داد. 
برای خودشیرینی و شاید پیشرفت خود بیشتر 
رقابت را بين اين دو ترویج و تشویق می‌کرد و از 
الجاكه در ی 
تطيلى ا 
يكديكر را از ميدان بدر برند. در طول سالها اين نوع 
برتری‌جویی قويتر و قويتر شد تا انجا که ديكر 
تفكرى بجز اين براى انها باقى نمانده بود. در دنياى 
انها فقط یک ذهنيت. يك فكر و یک هدف قرار داشت 
افا يك بتري ری > 

يس از آنکه ما راجع به اين پرونده چند ساعتى 
بحث کردیم. همكى به اين نتيجه رسيديم که فقط یک 
راه‌حل وجود دارد. براى عمل كردن اين راه‌حل. 
پروفسور مسوول اسایشگاه را وادار کردیم تا با 
مسوولان موّسسه جغرافیای ملی تماس برقرار 
کرده و از انها تقاضایی داشته باشد که اين تقاضا 
موسسه جغرافیای على جنیفر و کاترین را تنها به 
همراه یک مسوول مرد که سن و تجریه بالایی داشته 
باشد. به ماموريتى مشکل اعزام کند. ماءموریت 


کشور ونزوئلا در امریکای جنوبی فرستاده شوند تا 
عکس و گزارشی از بلندترین آبشار جهان موسوم به 
آل نبب كن رورا ف ا اا 
خطرات موجود و فرستادن دو زن عکاس را تواءما 
عاقلانه نمی دانستند. اما زمانی که دلايل را شنيدند با 
اکراه به اين کار تن دادند. وسوسه. شان و 
اضطرابی که به دلیل اين سفر جنیفر و کاترین را 
فراگرفته بود. باعث شده بود که على رغم تمام 
ذهنیت‌هایی که نسبت به یکدیگر داشتند. انها با اين 
لس كه 22 سا اه شت. به عنوان ا 
همراه جنيفر و كاترين عازم اين سفر شده بود و كم 
ازدكتر جونز خواسته شده يود اين بود كه ژورنال 
روزانهاى از تمام اتفاقات و روند ماءموريت تهيه كند 
تا در بازگشت مورد استفاده قرار كدرل. خواندن 
همین ژورنال بود که ما را از آنچه که در آمازون 
گذشته بود آگاه کرد. بخصوص در بخش مربوط به 
سومین روز ماء‌موریت که اقای جونز چنین درج 
کرده بود: 

«جنیفر و كاترين قرار شد که حدود پانصد متر 
در كنار ابشار یک هزار متری انخل صعود کنند و از 
غارهاى مرموزى كه در يشت ابشار قرار اتيت 
تصويريردارى کنند. اما حادثهاى پیش امد که از 
شدت وحشت عرق سرد بر پیشانی ما گذاشت ت. طناب 
از دست جنیفر خارج شد و از حدود دو متری به 
پایین لغزید و درحالی که فقط به تخته سنگی اویزان 
بود. فریاد کمک سر داد. کاترین طناب رابه کمر خود 
بست و به طرف أو رفت. او موفق شد تا دست جنیفر 
را گرفته و او را بکشد. اما ناگهان خودش لغزيد و 
سقوط کرد. او حدود پنجاه متری را سقوط ازاد کرد 
كه ناگهان جنیفر به شکل معجزه‌آسایی سر طناب او 
بود» در همان ن حال نكهداشت 00 
مرا فراكرفته بود و چشمان خود را بسته بودم. چرا 
كه امكان سقوط هر دو انها به كام مرگ مىرفت و 
من نمی‌خواستم اين منظره را شاهد باشم. فقط 
شنيدم كه جنيفر جند كلمهاى را با فرياد به كاترين 
كفت و وقتى كه من چشمانم را باز کردم ديدم كه 
جنيفر طناب را به كمر خود بسته و با دو دست ان را 
مىكشيد و كاترين هم با جنك انداختن به تخته 
سنگها خود را به نقطه امنى رساند. من در 
ماءموریتهاء شرایط خطرناک بسیار دیده بودم. اما 
هيج كاد همکاری و جانفشانی تا اين حد مشاهده 
نکرده بودم. لي سا اک تا 2 ک کر 
بسته يود و حتی یک لحظه نمی خواستند تا دیگری را 
رها کنند و سرانجام به کمک یکدیگر خود را نجات 
دادند. از آن روز به بعد کاترین و جنیفر مانند یک 
روح در دو بدن از یکدیگر جد انشدنی بوده‌اند.» 

ما هم مىدانستيم که در يايان اين سفر دیگر 
رت و ی 
دو را در شرایط نامناسب در كنار یکدیگر قرار دادیم 
بای که رن که ا را ۳ مسر که 
حامی یکدیگر هستند و اين انسانها هستند که يايد 
ميان جنیفر و کاترین حسادتی به‌وجود اید. اما اين 
حسادت در برابر دوستی انها و ارزشى که برای 
یکدیگر قائل هستند. هیچ جایی نخواهد داشت 
چنین است فاصله حسادت و دوستی, «فقط به اندازه 
یک طناب.» 


5 ۱ زذ 9 ۳ 
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را اثرار کرد 
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لا : راشین مختلاى 


امروز مرا به زور آوردند دادكاه. گفتند بايد بدون 
هيج شرط و شروطى طلاقم را بگیرم و از خانه‌شان 
بروم. التماسشان کردم. فايدداى نكرك. پدرشوهرم 
قسم خورده كه دیگر مرابه خانه راه نمی دهد. شوهرم 
هم حتی > ضر نیست توی صورتم نگاه کند. چون... 
چون من یک دزد هستم... دست خودم که نیست اين 
کار را بدون هیچ دلیلی از بچگی انجام می‌دادم. توی 
مدرسه اشیای بی ارزشی را می‌دزدیدم. مثل مداد. 
خودکار و حتی گچهای رنگی مدرسه را... 

از این کار لذت می‌بردم. هرچند وضع مالی پدرم 
خوب بود ولی به هرحال من اين كاررا دوست داشتم 
و هیچ وقت هم نگذاشتم کسی متوجه اين موضوع 
بشود. وقتی به مهمانی می‌رفتیم اشیای کوچکی مثل 
قاشق, مجسمه ويا حتى عطر را مى دزدیدم و تاروزها 
ان ايتكه آنها را پیش حودم پنهان کرده بودح. للت 
می‌بردم. هميشه كليد كمدم را با خودم همراه داشتم 
تا مبادا مادرم وسايلم را ببيند. هرجه بزركتر مى شدم 
اين تمايل بيشتر مى شد تا اينكه دييلمم را گرفتم. 

فكر مى كردم این موضوع فقط يك بازی است و 
هر وقت تصميم بكيرم مىتوانم آن راقطع كنم. موقع 
ازدواجم بود. خواستكارها يكى يكى مى امدند تا اينكه 
محمد موردپسند خودم و خانواده‌ام بود. به شش ماه 
نکشید كه شوهر کردم. ان روزها حساپی سرم گرم 
تدارک عروسی بود و به همین علت اشیای دیکران 
توجهم را جلب نمی‌کرد. خوشحال بودم که اين بازی 
برایم تمام شده و فکر کردم چون شوهر دارم دیگر 
نباید اين کار را بکنم. 

بعد از مراسم عروسی سخت مشغول کارهای 
خودم بودم. از صبح بايد خانه را مرتب می‌کردم و به 
مادرشوهرم در کارهای خانه کمک می کردم اما هنوز 
دو ماه نگذشته بود که یک روز توی خانه تنها شدم. 
مأدرشوهر و پدرشوهرم رفته بودند بیرون» وسوسه 
E Ce:‏ بار کردم و 
وسایل ریز و درشت را وارسى كردم. مادرشوهرم 
خرت و يرت زياد داشت. بعضی از انها قشنگ بودند 
که برای خودم برداشتم. دلشوره به دلم افتاده بود 
ولی نمی‌توانستم جلوی خواست قلبی ام را بگیرم. 
٠‏ می‌دانستم که مادرشوهرم تامدتهامتوجه نبودن 
ان وسایل نمی‌شود. اما برخلاف تصور من بعد از 
يك هفته, او متوجه شد که بعضی از وسایلش سر 
جايش نیست. او زن بسیار مرتبی بود و برخلاف 
مادرم جای هر وسیله‌ای در خانه اش مشخص بود. 
به همین علت. بدون هیچ شکی مطمئن بود یکی 
وسلا را وارسی کرده اما ذره‌ای به من شک نکرد. 
فکر کرد شاید شیطنت نوه‌هايش باشد و همه هم اين 
احتمال راتا کردند. 












شوهرم که می‌رفتیم حس 
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بودند و وسايلشئ ان 
وسوسهام می‌کرد. 

چند دفعه ای هم چیزهای 
کم‌ارز۳۰ ۲۱۳۱۳۰۲ 
برداشتم و هرگز نفهمیدم که 
TR‏ مین با 
شدهانه با نه به مرا من 
کار خودم را با زبردستی 
انجام می‌دادم. 

مدتی گذشت. گنجه ام پر 
ت ‏ ار ‏ كنا افا 
نمی‌کردم. فقط آنها را در گوشه‌ای جمع می‌کردم و 
در خلوتم نگاهشان می کردم و از داشتن آنها لذت 
می‌بردم. 





داشت به بحه اش سير می داد 


تا اينكه يك روز شوهرم بدون اطلاع من رفت 
سراغ گنجه‌ام. از داشتن اين همه خرت و يرت سر 
درنمی آورد. ولى من جنان هل كردم كه هر کسی 
كرد من از اينكه او بدون اجازه در گنجه‌ام را باز كرده 
دلخور هستم. موضوع خيلى ساده فيصله بيدا كرد و 
همه ج ا ای ختم شد. اما من كمكم 
توجهم به اشياى قيمتى ترى بود. يك شب حلقه 
دخترعمويم توى خانهمان جا ماند. از ان خوشم امد 
پر از نگین‌های برليان بود. ان را برداشتم. تمام اهل 
خانه دنبال حلقه گشتند ولى أن را پیدا نکردند. 
دخترعمویم به من شک داشت ولی به محض عنوان 
تقبیح کردند ولی او اصرار داشت که ثابت کند. من 
در کودکی گل سرهايش را برمی داشتم. حق با او بود 
ولی بقیه دزدیدن کل سر را رفتاری کودکانه تلقی 
می‌کردند و همین موضوع. باعث شد کدورت بدی بين 
خانواده‌ها پیش بیاید. قلبا می دانستم که حق با 
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اوضاع بدی بود ولی من مثل يك ادم ه 


نمی توانستم دست از كارهايم بردارم و مدام با 
دزديهاى کوچکم ادامه می‌دادم تا اینکه جشن 
عروسی یکی از بستگان بود. همه دعوت شدند. من 
هم به عروسی رفتم. بعد از مراسم عقد ديدم که خواهر 
عروس طلاها را گذاشت توی کمد... باز وسوسه 
شدم. نتوانستم جلو خودم را بگیرم. موقع شام وقتی 
همه مشغول خوردن غذا بودند. رفتم توی اتاق در 
كمد را باز کردم و كيسه طلا را برداشتم. غافل از اینکه 
یک نفر توی اتاق پشت تخت داشت به بچه‌ اش شیر 
می‌داد. خلاصه کاری که نبايد انجام می‌شد. شد و 
رسوایی بدی بود. زن یکدفعه روی سرم داد کشید و 
طلاها از دستم افتاد. همه ريختند توی اتاق و من 
درحالی که چند تکه طلا در دستم بود. از حال رفتم... 

خانواده شوقرم یلی آدجاات كشا ۳3 
خواستند مرا از خانه شان بیرون کنند ولی من به 
پایشان اقا ای کار زا نکنند. شوهرم رفت 9 
کنجه‌ام. وسایلم را ريختند بیرون. نمی‌دانید جه حالی 
شدم. همه اعضای خانه اشیای گمشده‌شان را انجا 
می ديدند. هرجه خواستم موضوع را توجیه کنم. 
فایده‌ای نداشت. همه جيز برملا شده بود. به گریه 
افتادم. شوهرم قسم خورد كه حتی يك روز دیگر هم 
مرادر أن خانه نگه نمی‌دارد و... 

و امروز به زور مرا به دادگاه آوردند. حالم خیلی 
بد است. نمی دانم چطور می‌توانم از خودم دفاع کنم. 
من شوهرم را دوست دارم. زندگی‌ام را دوست دارم. 
هیچ كس توی خانواده ذره‌ای بی‌مهری از من ندیده 
ولی اين دزدیهای کوچک بالاخرد... 

پدرم هم حاضر نیست مرا به خانه اش راه بدهد. 
می‌ترسم که راهی خیابانها شوم. كاش یکی 
می‌توانست کمکم کند تا از اين بیماری رهایی پیدا 








از آن روز به بعد مراقب تر شدم. به خانه فامیل‌های 
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ماجراهای خواستگاری 


سالهای سخت جنگ بود. من در کشور 
گلا کیل می کر ھر وفع کر 
بمباران شهرهای ايران را مى شنیدم» دلم 
اشوت ھی ف ذكران بخائو اناه ادود کا 
نگران آدمهایی بودم كه انها را نمى شناختم. 
اما جاره جه بود؟ سال اخر دانشكده يودم و 
نمی‌توانستم درس و دانشكده را ول كنم. دلم 
خوش بود به روزهايى كه به تهران می امدم و 
خوب يا بد. كنار هموطنانم بودم. در ان سالها 
هزار فكر و ذكر داشتم. جز مسأله ازدواج. 
توی آن شلوغی‌ها و دلهره‌ها فقط کافی 
بود بخواهم ازدواج هم يكنم!! 

بهار بود. کار پروژه‌ام خیلی زودتر 
از موعد تمام شد و فرصت اين را پیدا کردم 
كه به ايران سفر کنم. هنوز یک هفته نگذشته بود که 
بمباران تهران شروع شد. شبها مردم سرگردان 
بودند. بعضی‌ها به خارج از شهر می‌رفتند. بعضی‌ها 
هم می‌ماندند توی خانه. خلاصه برخلاف تصور من 
خیلی هم ترس و وحشت وجود نداشت. غروب که 
مى شد بعضی از همسایه‌ها کاسه و بشقاب جمع 
می‌کردند و انگار که می‌خواهند يه پیک نيك بروند. از 
شون كارع می کل مادم ها حاص امن نوی نيد ا 
كرده نون همراة خاله حان و نحه ای به يتامكاهى 
در انتهای خیابان می‌رفتیم. ساختمان بلند دولتی بود 
که شبها مردم توی پارکینگ آن می‌ماندند. فضای 
خالیی يوذ شت اول وق کف شال ی كاذه كنيد :ذا 
برویم يتاهكاه ياد فیلم‌های جنگ جهانى دوم افتادم. 
یاد پناهگاههای لندن و.. 

با چنان ترس و واهمه‌ای لباس پوشیدم که انگار 
مرگ در یک قدمی‌ام بود. اما مادر توی اشپزخانه 
مشغول چای درست کردن بود. خواهرم ظرف 
شیرینی را برداشت و يدر هم رادیو... 

000 پیک نیک؟! 

مادر به حرفم كوش نداد. يدر باتری رادیو را 
عوض كرد و كفت 

لازم مى شود. 

من که هاج و واج مانده بودم. خلاصه همگی با 
هم به ان ساختمان بلند رفتیم. 

چند كا از بسیجی‌ها دم دن ایستاده یودن ی‌ما وا 
راهنمایی کردند. داخل پارکینگ که شدیم. ديدم 
حصیرها يهن شده‌اند. همهمه‌ای می امد. همه داشتند 
می‌گفتند و می خندیدند. 

مادر با چند تا از خانم‌ها چاق سلامتی کرد. خاله 
جان هم قالیچه را يهن كرد و ما نشستیم. چیزی 
نگذشت که تعارفات و بفرماها شروع شد. هر کس 
چیزی آورده بود و بساط بخور بخور پهن بود. 
خاتو کا ودی توەر 
ما تعارف کردند. مادر تشکری کرد و خودش رابه 
آنها نزدیک کرد. سرحرف باز شد و اعضای خانواده 
با هم آشنا شدند. دختر جوانى هم در میا ن آنها بود 
كه دفتر و كتايش ا هي و اند 
حالش را خوب می‌فهمیدم. شبهای امتحان, انكار ادم 
هيج كس و هیچ جيز را نمى بيند و فقط دلشوره درسها 
وا دارقد آنا از شها همان داوس انت وان 
بیشتر بدانم. پدرش افسر بازنشسته ارتش بود. 


ولين و آخرا 





خواسکار 


از : کورش کاشانی 





مادرش هم توی مدرسه درس می‌داد. مادر هم در 


اما در اين ميان هیچ كس در مورد آن دحثر چیری 
نگفت. حسابی کنجکاو بودم که بدانم حداقل آن 
کتابهای قطور در مورد جه رشته‌ای است يا حداقل 
اسم آن دختر چیست؟ اما آژیر قرمز زدند و چراغها 


" خاموش شد. همه ساکت شدند. دلشوره به دل همه 


افتاده بود. صدای بمب آمد. دور بود. نگرانی‌ها بیشتر 
خیلی دور بود به كمانم طرفهای توپخانه بود. 


داور کردم که در مفایل اد 
دختر نمی شود حرفی زد. اصلة 
حر امن أن حر فها را رده بودم. 
در حالیکه 7 جد الا 
آتهاباور نداشتم ۱۹ گاهی اوقات 

ادج نید . می اذل که 

نمی داند حرا آنها را گفته 

















.نه صدا از غرب می‌آمد. گمانم... 
هیچ کس نمی‌دانست موشک به کجا 

اضايت كرده ول هبه نگران دک ی 

روز بعد همه می دانستند که موشک به 
کجا خورده و باز شب شد و به پناهگاه 
رفتیم. دیگر تقریباً جاع هر خانواده‌ای 
ی نويا ا وادة كنار ما میا 
شامشان را يهن كردند. دخترک شام نخورد 
و سر از كتاب برنداشت 
بالاخره دهان باز کردم و گفتم: 
- درس انقدرها هم ارزش ندارد که ادم 
سلامتی اش را از دست بدهد.. 

دخترک سرش رابالا کرد. چشمهای درشت و 
نافذی داشت. پوزخندی زد و گفت: 

- بله, اگر قرار باشد توی پارکهای لندن درس 
خواند و ادامس جوید و کتاب خواند. فرمايش شما 
لاو ست ست 

وا رفتم. دختری به این زیبایی و کلامی به این 
تلخی؟! خواستم چیزی بگویم. يا حداقل جوابی بدهم 
اما هرجه می‌گفتم تندتر و تلخ‌تر جوايم را می‌داد. 
بالاخره از حرصم خنده بلندی کردم و گفتم: 

. دختر که هرجه بخواند اخر بايد اشپزی کند و 
کهنه بچه بشوید.. 

نگاهها ريخت توی صورتم. مادر براق شد. يدر 
سری تکان داد و دخترک خنده‌ام را پاسخ داد و گفت: 

حق با شماست. شاید در لندن برای دخترها 
ايقطوى اه ولى ی ذاتين تابه حال ا 
ميك سياف من ييه شدةانه و يبه كيه رنكة ان 
چان را بر كنم والا عضن كان اكن ريض 
شويد هيج كس نيست كه به دادتان برسد... 

مغلوب بودم. باور كردم كه در مقابل اين دختر 
نمى شود حرفى زد. اصلاً چرا من آن حرفها را زده 
بودم که خودم هیچ کد ام از آنها باور نداشتم؟! 

گاهی اوقات ادم حرفهایی می‌زند که نمی‌داند چرا 
انا وا كنت 

خلاصه کنم. شبهای بعد دیگر کسی نبود که توی 
پناهگاه از حکایت من و ان دختر باخبر نباشد. چند 
شب بعد مادرم توی پناهگاه از آن دختر. صبا 
خواستگاری کرد. مراسم خواستگاری با قرار قبلی 
بود. اما قرار را در پناهگاه گذ اشتند. میوه و شیرینی 
گرفته بودند و ما هم دسته کلی آماده کرده بودیم. 
لباسهاى خويمان را يوشيديم. مادر اصرار داشت ت كه 
مراسم بايد مثل هميشه برگزار شود. فرقى نمی‌کند 
توى پناهگاه باشد يا خانه. 

اولش همه جيز به نظر عجيب می‌آمد. 
خواستگاری! ا هم در پناهگاه! 

شب عجیبی بود. مراسم خواستگاری خیلی ساده 
برگزار شد. خانواده‌ها شرط و شروطی را گذ اشتند 
و تا پدرم با صدای بلند گفت: مبارکه. یکدفعه همه 
کسانی که توی پناهگاه بودند دست زدند و به ما 

اين اولین و آخرین خواستگاری بود که من رفتم. 
حالا سالها از ازدواج من و صبا می‌گذرد و هنوز خاطره 


ان خواستگاری برایمان شیرین و دلنشین است. 


داماد که نشدی از دک 
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| خانه‌ای ناآشنا 
در یک پارک صنعتی در شمال شرقی دیترویت. 
TT‏ اهنا اما خارق العاده واقم 


شده ا 


اين خانه متعلق به انجمن «خواب رفتگان منجمد» 


است و در ۱۱۱۱۳ (إسحود دارند که بايد 
انها را شیفتگان واقعی در مقابل پیروزی نهایی 
تکنولوژی و فن اوری دانست. 

اين انسانها ۶۰۰ 000 لديابيه 

اكنون اينان از نظر كلينيكى مرده تلقى می‌شوند. 
اما يدن انها در محفظههايى بزرگ از جنس 
فایبرگلاس, داخل نيتروزن مايع و در دماى منهاى 
۶ درجه سانتى كراد نگهد اشته شده است. 

اصولاً تنها به کمک جني ا ا 
ادمى مى تواند در برابر فعالیت‌های بیولوژیکی كه 
باعث فساد اندامهاى مختلف می‌شود. حمايت شود. 
و حالا اين ۳۷ فر عمدا 2 0 ۱ ۳ انجماد قرار 
داده‌اند و به همین حال هم باقی خواهند ماند تا آن روز 
فرارسد که دااع و ا ۰ ۰ فا 
پیشرفته به زندگی بازگردانند. اما نباید فراموش کرد 
که تمام اين نظریه‌ها و انتظارها برمبنای امید استوار 
هسنند» نه واقعیتی ملموس و عملی. 

انجماد انسان زنده 

حداقل چهل سال از آغاز تولد نظریه انجماد 
انسان زنده و نگهداری سالم آن می‌گذرد و از آن 
گاكنون. پیشرفتهایی که در علوم پزشکی. 
الکترونیک و رايانه يديد امده اینده‌نگرها را بیشتر در 


می‌کنند. گردهم آمده و درباره شکل گیری زمانهای 
اینده به نیادل‌نظر می‌یردارند ‏ 9 
گردهمایی‌ها در نوامیر ۲۰۰۲ شکل گرفت. در این 
همایش که پنجمین کنفرانس در مورد طولانی تر 
كردن زندگی انسان محسوب می‌شد. خبرگان در 
مورد اینکه بیوتكنولو زا ۳۳۳ 
پیرشدن را اهستهتر کند. به گفتگو پرداختند. از جمله 
اینکه چگونه اند اناا ` 
مصنوعی ساخته می‌شود. می تواند زندگی را 
لاتوت کند و همچنین اينكه چکونه ر | 
تک ۰ E‏ بدن انسان شده و مللو 70 
تخریب شده و يا معیوب را ترميم کنند. 


.. الى تواد با منحمد کردد بدن 
انسادا» فل ار مر گ. این امیدواری و۱ 
ده و حو د اورد که در اینده» علم بتو اند 
ا يض لاسي 
يسشرافته تر و زند گی به‌مراتب 
نی نری رهنمون کند؟: 


زندگی جاوید 


١ 1101‏ اله منجمد كردن 
انسان زنده و حفظ و نگهداری او براى مدت طولانی 
رابرای عموم معرفی و تشریح کرد. «رابرت ایتنگر» 
نام داشت ت. ایتنگر یک معلم ساده فیزیک بود و در سال 
۴ کتابی تحت عنوان «زندگی جاوید» انتشار داده 
بود. این کتاب چشمهای بسیاری را در برابر امکانات 
علم كشود و خواسته‌های بسیاری را مطرح کرد اما 
در سال ۱۹۷۶ بود که انجمن «خفتگان منجمد» به 
یر خی کون ری ای ری 







TD‏ نجمن خفتگان .ا 
بيست و هشت هزار دلار طلب می‌کند. 


۳3 مراحل عمل 


پس از آنکه شخص داوطلب شد تادر لحظاتی قبل 
از مرگ بدنش را منجمد کنند. در اولین گام تمام خون 
او را از بدنش خارج و به جای ان محلولی مركب از 
کلسترول و مایع حمایت کننده وارد بدن می‌کنند. اين 
مایع تقریبا همانند ضدیخ عمل می‌کند تا تخریب براثر 
انجماد ناگهانی, را يه حداقل کاهش دهد. سپس وقتی 
كه مرگ رسماً تأييد شد. بدن شخص بايد به سرعت 
سرد شود. در اینجاست که به کمک یک دستگاه 
ضربان قلب ادامه پیدا می‌کند تا مایم حمایت کننده در 
بدن مانند خون پخش شود. درحالی که پروسه سرد 
شدن بدن ادامه ييدا می‌کند تا اينكه به منهای ۷٩‏ درجه 
سانتی كران می رسد. 

وقتی که بدن به اين دما رسيدء آنگاه هرگونه تغییر 
يا نقل مکان لازم برای بدن (به شهر يا ایالت ديكر) 
انجام می‌گیرد و يس از رسیدن به مقصد. انگاه سرمای 
بدن تا منهاى ۱۹۶ درجه سانتى كراد ادامه پیدا می کند. 


۳" قسمت سخت ماجرا 


منجمد كردن بدن قسمت آسان ماجرا است و 
هم اکنون در مکانهای مختلف در کل. یکصد انسان 
منجمدشده وجود دارند و هیچ کدام هم تاکنون به 
جهان بازنگشته اند و دلیل انهم خیلی ساده است. زیرا 
هیچ كس نمی داند که چگونه اين کار بايد صورت 
کرد و این قسمت سخت ماجرا است که بشر را 
انر کات ات ات ها و نا 
که دلایل بسیاری وجود دارد که انسان را نسیت به 
آینده خوشبین می‌کند. یکی از قاطعانه‌ترین شواهدی 
که انان نام می‌برند. اک انها فى كريد این کار قبلا 
توسط طبیعت انجام گرفته است. 

در کانادا؛ نوعی قورباغه جنگلی به‌گونه‌ای تکامل 
یافته که قادر است سرمای سخت اين کشور را تحمل 
کند. دانشمندان به شکل موفقیت آمیزی توانستند 
تعدادی از این قورباغه‌هارا در فریزر قرار دهند. جایی 





۱ هرارگاهی دانشمندانی که هماره به آینده نظر 
2 ۳ 











9 انوا :و فف م ی صيد! سپس بعد از 
9 5 ۱ يزد در فى [ وردد ل قوریاغه‌ها رنده 


اجنين ن¿ نطفههاى زناف که قایلیت بارداری را 
دارند» در 0 انجماد نكهداشته می‌شوند تا از آنها 
برای درمان زنان نازا استفاده شود. اما دانشمندانی 
که درخصوص نگهداری اعضای بدن تحقیق می‌کنند. 
معتقدند که منجمد كردن سلولهای انفرادی تفاوتی 
عمده با منجمد کردن تمام و اس رت سيا 
می‌گویند که یک نطفه باردار فقط از هشت سلول 
تشکیل شده است و تازه در نگهد اری اين هشت سلول 
هم دچار اشکال مى شوند! 


قورباغه ها از ما جلوترند! 


برخی از دانشمندان به نقد نظریه طرفداران 
منجمد كردن بدن پرداخته‌اند. آنها می‌گویند. نیتروژن 
مایع که بدن در ان نگهداری می‌شود. منهای ۱۹۶ 
درجه سانتى كراد سرما دارد. درحالی که قوریاغه 
جنگلی در کانادء حداکثر با دمای منهای ۱۰ تا منهای 
۵ درجه سانتی‌گراد روبروست و تازه به مدت 
طولانی با چنین دمایی سروکار ندارد. تضاد دیگر در 








این است که قورباغه جنگلی در کاناد؛ قسمت‌هایی از 
بدن خود را منجمد می‌کند که زیان اور نباشد. برای 


که قوریاغه مذکور دچار انجماد می‌ شود نه در اعماق 
بدن و اندامها و اعضای حیاتی. 


[ مهمترین ماع 


درحال حاضر بزرگترین مانع در راه بازگشت 





انسان از انجماد. تخریبی است که در اثر يخ زدگی بر 
انسان در محفظه سرد وارد مى شودء جرا كه به خوبی 
می‌دانیم سرمای زياد می‌تواند باعث خرابی و نقص 
در اندامهای بدن انسان شود. 

اين موضوع رادر کوهنوردانی که در ارتفاع دچار 
يخ زدكى قسمتی از بدن می‌شوند. دیده‌ایم. اين انجماد 
می‌شود. اگر بتوان بدن را به شکلی سرد و منجمد کرد 
که يخ در ان نقشی نداشته باشد. انگاه می‌توان 
به زندگی بازگردانیم. 

به همین دلیل دانشمندان به دنبال تکمیل 
پروسه ای هستند که طی أن مايع در داخل بدن منجمد 
شود. بدون اينكه کریستالهای یخی تشکیل کردد. 
تمركز آن ie‏ بدون اینکه 
اين تمرکز باعث ایجاد سم در مایع شود. 





بزرگترین اميد 


«خواب بزرگ» می‌شوند پدیده‌ای به نام 
«نانوتکنولوژی» است. اين يديده. شامل دستگاههای 
کوچکی است که روزی قادر خواهند بود که اتمهای 
انفرادی را کنترل کنند. 





در آخرین کنفرانسی که اعضای 
انجمن «خواب‌رفتگان منجمد» را گردهم 
آورده بود. مسوولان انجمن. ضمن ابراز 
خوش‌بینی شدید نسبت به آینده پروسه 
انجماد بدن انسان» پیش بینی کردند که 
به زودی ماشین‌ها و دستگاههای بسیار 
۳ ری توا خواها 
00 شد که وارد سلول بدن انسان می‌شوند و 
با تمام ذرات مخرب که باعث فساد در 
اندامها و اعضای بدن انسان می‌شوند. به 
مبارزه پرداخته و آنها را نابود می‌کنند و 
مغز و بدن انسان را که درحال انجماد به 
خاب a‏ 
وامکان بازگشت بدون مشکل را از حالت خواب به 
بیداری كاملء فراهم می‌سازند. اگر اين دیدگاه به 
واقعیت تبدیل شود. آنان كه تاکنون در نیتروژن مایع 
نگهداری می شدند. سرانجام روزی و زمانی را 
خو‌آهند دید. 


نظربات چند داوطلب 






آدند ح 


هه 


۰۰ 


ده 





و دراى دیدن رک 508 داوطلب > 
شده‌اند. مى يردازيم. 


[] زندگی كوتاه است 


آلن سينكر: م۳۳ ۵ ساله هستم و تصور 2 
می‌کنم زندگی خیلی کوتاه است. من 
مرگ ندارم. من برای خواب منجمد داوطلب شدهام, > 
جرا كه مى خواهم در آينده كه امكان بازيس رركن ' 
مافراهم شد. درحالتی به زندكى بازكردم كه سالم و 
فعال باشم. نه اينكه پانصد 0 ا ر 
۳7 می‌خواهم پیشرفت را ببینم 


مارك داکر: من عاشق علم و تکنولوژی هستم و 
از آنجا که سن من همچنان بالاتر می‌رود ۱۳ 
که در آینده شاهد پیشرفتهای حيرت انگیز علم و 
فن آوری نباشم. با توجه به گسترش رایانه و 
الکترونیک. اينده بشر بسیار جذاب و دیدنی خواهد 
بود و من نمی‌خواهم که شاهد اين پیشرفتها نباشم. 
به همین دلیل داوطلب شده‌ام که به خواب یخی بروم 
تا در آینده‌ای دور بیدار شوم و خود را با پیشرفتهای 
عظیم بشری همراه و همگام یایم. 


( | هنوز کارم تمام نشده 


کریسی ریواز: من اصولاً مردن را دوست ندارم 
و خواب درحالت انجماد اين بخت رابه من داد که به 
مرگ قطعی فکر نکنم. هنوز خیلی از کارها باقی مانده 
كه من علاقه فراوانى به انجام دادن 0 2 
تکنولوژی در آینده زمينههاى فراكيرى ما 
افزایش می دهد. زمانی که از خواب ۳ 
می‌خواهم که درباره علم. بیشتر بدانم و چند زبان 
خارجی راهم برای تكلم فراگیرم. 


هو ۰ 


شماره ۳۰۰ 





تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


یکی از روزهای هفته كه طبق معمول هميشه در دفتر مجله. مشغول انجام 
کارهایم بودم. زنگ تلفن به صدا درامد. 

آن سوی خط مرد جوانی بود که خیلی مؤدب و شمرده شمرده يس از سلام 
و احوالپرسی. كفت مدتی است به دلیل مشکلی که برایش پیش آمده در زندان 
ايوخ تخل ی كته راز ای از کرات گان م اطلاعات ی 
تمايل دارد مصاحبه‌ای با او انجام شود. در ياسخ به او گفتم كه درحال حاضر 
برای ما امكان مصاحبه در زندان اوين وجود ندارد. اما اگر خودش تمايل داشته 
باشد می‌تواند به دفتر مجله بيايد تا مصاحبه‌مان را به جاى زندان. در اينجا انجام 
دهيم. 

مطابق آنچه پیش بينى مى كردم. او يذيرفت و قرار روز بعد را كذاشتيم. 

روز موعود. او راس ساعت مقرر وارد دفتر مجله شد و بعد از اينكه به‌طور 
خلاصه سوابق كارىاش را برایمان بازگو کرد. در پاسخ سؤال ما گفت: 

.بیست و هفت سال دارم. تحصیلاتم را تا مقطع کارشناسی ریاضی ادامه دادم. 
پدرم دارای مدرک دکترا و مدیرکل ارشد 
یکی از ادارات دولتی بوده است. دو خواهر 
دارم که هر دو تحصیلکرده اند. یکی 
صاحب شرکتی است و ديكرى 
کارشناسی اقتصاد دارد. در شرف 
ازدواج بودم که دچار اين مشکل شدم. 

ات كه مخض تست کی دود 
بعد از اتمام دبیرستان, بلافاصله در دانشگاه قبول شدم و يس از دوران تحصیلم. 
وارد بازار کار شدم. 

فعالیت ما در قالب یک شرکت خدماتی فعال در زمینه تأمين نیروی انسانی و 
نيز خرید و فروش قطعات کامپیوتری و خدمات فنی بود. البته ابتدا که کار راشروع 
کردیم. کار سازمان يافته و به صورت شرکتی نبود. بلکه در محدوده‌ای کوچکتر 
و در حد مغازه و کارهای پیمانی. در دل شرکتهای دیگر انجام می‌شد. به‌تدریج با 
اشنانى نيشتويا كارو انراد ماف ات امیا تا میس شركت مسقل و فالیت ون 
زمينهاى كه ذكر شد. كرديم. 

اگر بخواهم به‌طور دقيقتر در مورد کار شركت برايتان توضيح بدهم. بايد 
بگویم که اصولا در بازارء امور مالى و سياستكذاريهاى فروش یک شركت را 
قسمت فروش ان به عهده دارد و متناسب با نوع فعالیت شرکت و وضعیت بازار 
وظيفه تهیه اجناس رابه عهده دارد. درواقع قسمت فروش با تجار دیگر در ارتباط 
است و میزان و مبلغ خرید را انها تعيين می‌کند. اما در خریدهای كلان؛ علاوه بر 
قسمت فروش, شرکتهایی مثل شرکت ماء انجام مشاوره و نیز تهیه اجناس سفارش 
شده شرکتهای دیگر را برعهده دارند تا از ضرر و زیانهای احتمالی و نیز 
کلاهبرداری جلوگیری کنند. درواقع ما واسطه ميان خریدار و فروشنده بودیم و 
يس از عقد قراردادهای قانونی و معتبر با شرکت خریدار به تهیه اجناس سفارش 
داده شده از داخل و يا خارج از کشور اقدام می‌کردیم که در اين روند نیز طبعاً با 
شرکتهای واردکننده و شرکتهای فروشنده به عقد قرارداد می‌پرداختيم. از انجا 
که کار ما ارتباط تنگاتنگی با هر دو شرکت. اعم از خریدار و فروشنده دارد. نهایت 
تلاش ان است که هر دو شرکت بدون مشکلی به انتفاع برسند. ضمن انكه در اين 


ابتدا عرق راطق و کالتی كه در اختبار ست تصاحب 
کر دند و بدون انکه مزال مورد کار شناسی فر او ۱ 


ده قبمت “مون تو ماد در شال ددحهی خو د. مالک شد ند 


جاب و انتشار این سلسله گزارشها به منز له صحت و با تأیید مو ارد مطرح شده در TT‏ 


شرکتهای طرف معامله. وضعیت شرکت واسطه نيز آشفته و حیاتش به خطر 
فى انکر این انی شر كياب كمال ما عمل هی کف الاش دار که ون گار 
سود دو شرکت طرف معامله به حیات خود ادامه دهند. چرا که اگر یکی از 
شرکتهای طرف معامله ورشکست شود. خصوصاً با رقم سنگین. حتماً تبعاتش 
دامنگیر شرکت واسطه هم خواهد شد. 

ما مدتی در اين زمینه فعالیت کردیم. کارها خیلی خوب پیش می‌رفت و هیچ 
مشکل خاصی هم نداشتیم. تا اينكه یکسال و اندی قل در ارتباط با فروش کالا, با 
شرکتی که مدتهابا انها خرید و فروش داشتیم. جهت خرید کالا وارد مذاکره شدیم. 
مدیریت شرکت در پاسخ به تقاضای خرید ماء اعلام کرد كه شرکتش توان خرید 
سنگین را ندارد. اما می‌تواند شرکتی را به ما معرفی کند که ضمن نیاز. توان 
پرداخت اين رقم سنگین را نیز دارد. 

کسانی که با کار تجارت آشنایی دارند. حتما می دانند که اين گونه مراودات در 
بازار عرف است و شرکتها غالبا این گونه کارها را انجام می‌دهند. ضمن آنکه فردی 
که معرف شرکت ثالث بود. کسی بود که سالها با او در زمینه خرید و فروش کالا. 
همکاری داشتیم و اعتبار آن شرکت در زمينه انجام معاملات کاملاً اثبات شده 
بود. به همین جهت بعد از اين که او شرکت... رابه ما معرفی کرد. به شرکت مذکور 
مراجعه كرديم و مستقیم نزد فردی رفتیم که معرفی شده بود. طبعاً با توجه به 
نیاز آنها به کالاهای مربوطه. آنها برای خرید اعلام آمادگی کردند. بعد از اعلام 
آنادکی آنا هه خرين تمونة فرآروادهای خرن شر گت و كيد اث قر قال كه 
شرکت و نیز بالعکس رابه آنها دادیم تا با چگونگی عملکرد شرکت آشنا شوند. به 
عبارت دیگر, شناخت کامل و جامعی از عملکردمان را ارائه کردیم تا هدف شرکت 
از کرای دات ها راض اقا که اول هار مق اش رک ماو ار هاما می قدت كاملا 
مشتخصی شود طیما الوا تین نوم ععلکرد ق چگونگی مراوداات:عالی خود بان 
کردند که یکی از موارد آن چکی به مبلغ کل معامله بود. 

ما طبق صحبت‌های قبل اعلام کردیم که چک طرف قرارداد خودمان را يه 
آنها مى دهيم و آنها هم پذیرفتند. اما به خاطر اينكه مدرکی هم از شرکت ما داشته 
باشند جك تضمینی به همان مبلغ از شرکت و يك وثيقه ملکی هم مطالبه کردند. 
ما چون در طول مدتی که کارهای شرکتی انجام می‌دادیم. به چنین موردی 
برنخورده بودیم ترجیح دادیم قبل از پذیرفتن اين موارد با كسان دیگری که در 
قسمت فروش فعالیت دارند مشورت کنیم 
و بعد در صورت صلاحدید انها به چنین 
معامله‌ای دست بزنیم چرا که اين کار تا 
ا 

پس از برقراری ارتباط با چند فرد 
باتجربه, آنها به دليل خطرناک بودن اين 


معامله مارا ان ان یکر دات جرا که 





امکان سوءاستفاده از مدارک موجود به‌راحتی» وجود داشت ضمن آنکه بنابه قانون 
حكم آذيا می ثواسيكته هن رمان که ارادة كروك چک را نهانگ يروف و بر كشت 
بزنند. چرا که بانك به آنچه در متن جك به عنوان تضمين ذكر شده است. توجهى 
ندارد. مجدد با همان فردى كه معرف انها بود ارتباط برقرار كرديم و از انها چاره 
خواستیم. آنها از هر جهت شرکت طرف معامله را معتبر و افراد آن را با سابقه و 
تجربه معرفی کردند. ضمن آنکه خود ماهم متوجه برخوردهای دوستانه و 
باتجربه او شده بودیم. نهايتا مجدد با شرکت مذکور تماس كرفتيم و طی یک 
نشست دیگر با نوشتن قرارداد معامله و بیع‌نامه و پرداخت چک تضمینی و چکهای 
شرکت طرف معامله و سپردن یک وثيقه ملکی با وکالت محضرىء قرارداد ميان 
دو شرکت به عنوان خریدار و فروشنده منعقد گردید. 

خود ما می‌دانستیم که کارمان نوعی ريسك است. اما کار بازار تماماً ریسک 
است و تلاش تجار در جهت پایین اوردن درصد خطا می‌باشد. به اين صورت که 
مابه عنوان واسطه. سعی می‌کردیم با هر دو طرف قرارداد تا جایی که امکان دارد 
محکم کاری کنیم ام متأسفانه در بازار آنچه بیش از همه حاکم است عرف و سنت 
خاص بازار است که گاهی با قانون هم‌جهت و هم‌سو نیست. 

برای مثال اطمینان و اعتماد به طرف مقابل در بازار سنتی ایران عرف است. 
از قدیم الايام به اين شکل بوده و اکنون نیز اين روال ادامه دارد. اما متأسفانه وقتی 
همین فرد. دچار مشکل می‌شود. قانون بدون درنظر گرفتن عرف بازار برایش 
حکم صادر می‌کند. بدون آنکه عوامل متعددی را که باعث ورشکستگی یک تاجر 
می‌شود. مورد بررسی کامل قرار دهد. بدترین وضعیت زمانی است که یک نفر را 
به دلیل مشکل مالی به حبس می‌برند. بدون آنکه بدانند اين حبس او جه پیامدهای 
اجتماعی دیگری برایش به‌وجود می‌آورد. خرده بدهی‌هایی که تمام تجار دارند. 


میان. شرکتهای واسطه هم سود خود را می‌برند. درواقع با به خطر افتادن یکی از 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه؛ مدیریت محترم ندامتگاههای اوين و قصر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری كل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه اين گزارش ما را یاری دادند. 


مزید بر مشکل اصلی می شود. خانواده فرد 
دچار مشکل می‌شود. تمامی ارتباطها و 
ریشه‌های کاری‌ اش قطع می‌شود و 
سلسله‌وار مشکلاتی برایش پیش 

00 اله از زندگی ادد 
می‌گردد. چرا به دلیل اینکه 

قانون گذار برای چک بلامحل 
انا دی ها ۳9 
دولتی درنظر كرفت به 
علاوه نیم عشر جریمه 
دوشیم و پرداخت رقم 
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چک در صورت عدم ۱ 
توانایی حتی می‌توان ¦ 
فرد را بنايه قانون ۱ 
يوم الاداء تا هنكام ۱ 
کاداحت کول در رنقان 
مطرح است که اگر فردی پول 
داشته باشد و از پرداخت مبلغ , 
چک خودداری کند. بايد در زندان ! 
بماند. اما اگر نداشته باشد. آیا زندان بودنش باعث پرداخت پول می‌گردد؟! آنا , 
قطع ارتباط او با تمامی مجاری که می‌توانست به مشکلش کمک کند. مثمرثمر ۱ 
1 
چاره‌ای که برای اين مشکل اندیشیده‌اند اين است که يس از پایان حبس و ! 
حبس بدل از جريمه. فرد مى تواند از قانون اعسار استفاده كند. ان هم در صورتى 1 
كه براى دادگاه محرز شود كه 
فرد معسر است. وگرنه باید در 
زندان بماند در صتورنی که 
دادگاه می‌تواند همین کار انتهایی 
را در ایتدا انجام دهد و با قيد 
وكالت يا وثيقه فرد را آزاد و در 1 
صورتی که يس از رسیدگی کامل به پرونده اعسار او محرز گردید. او را ازاد و 
نهایتا حکم به اعسار به تقسیط بدهد که در اين صورت علاوه بر کم شدن تعداد ۱ 
زندانیان امور مالی» فقط کسانی به زندان می روند که توان بازپرداخت رادارند. ۱ 
اما از این کار ا ۱ 
بخواهیم مطابق اعتبارمان, کالای سفارش شده را از خارج وارد کنیم از یک ماهی 
قرارداد اقدام به تهيه اجناس سفارش شده کردیم. 
اما متأسفانه در همین زمان, شرکت دیگری که آنها هم طرف قرارداد ما بودند. 
بپردازند و چون رقم قرارداد هم سنگین بود. بالطبع ما نیز نزد طرف قرارداد 
که فرد دچار مشکل نشد ۲۱۱۱ ۳ کل و۱۳ 
ارقام اندک هم سنگین می‌شود. به هرحال ما تلاش كرديم و نیمی از رقم قرارداد 
را پرداخت کردیم. اما انها مهلت ندادند تا بقیه اش را پرداخت کنیم. 
آنها طبق قراردادی که بسته بودیم. ابتدا منزل را طبق وکالتی که دراختیار 
داشتند. تصاحب کردند و بدون انكه منزل مورد کارشناسی قرار گیرد. ان رابه 
قیمت ۲۰ میلیون تومان درقبال بدهی خود. مالک شدند. در صورتی که خانه حداقل 
۵ الى ۵۰ میلیون تومان ارزش داشت. بعد از آن با توجه به آنکه می‌دانستند ما 
توان پرداخت رقم چک تضمینی را نداریم. ان رابا درصدی به فرد دیگری دادند و 
او هم روی أن اقدام کرد و بانک بدون توجه به خط خوردگی حواله کرد و تضمینی 
بودن چک. روی أن برگشت زد و او هم پس از اینکه حکم جلب بنده را گرفت. اقدام 
به دستگیری من کرد. درحالی که حتی نحوه عملکرد او در زمينه دستگیری بنده 
نيز قاارنی تود با أبن ك دا 
و سه نفر آمدند و دور مرا گرفتند. گفتند که «مال درس را خورده‌ای چرا 
as i‏ با «مامو نا ن کجاست؟» و انها با تهدید و ارعاب و آبروریزی 
مرا از مغازه بیرون آوردند و سوار يك ماشین يزو شديم و رفتیم دفتر شرکت 


می دوواقع قربائی عرف ساگ بر 
عرف ابن است که دویر ابر ملع معامله بابد تضمین داد و در 
وافع همه ابن ریسک رامی کنند 


خواهد گرفت؟!) 





طرق معامله! از ۳۱۱۷ ۱ فتند. آما کویا کلانتری دام 
بنابراین بنده را بدون حکم جلب به کلانتری بردند و پ 
تازه حکم جلب را آوردند. 

به هرحال مارابه دادگاه اعزام کرد ند: در دادگاه هم جر ۱ 
کردم ضمن آنکه وکیلمان هم آمد و صحبت کرد و نهایتا به 
منجر به صدور حکم نشد. به همین دلیل مراتازمان رسیدک 
فرستادند تسایس از بررسی دادگاه منجر به صدور حک 
چک و شش ماه حبس تعزيرى شدم. يعنى يرداخت همح 
درحالى كه مسائل جنبی به هيج عنوان مدنظر قرار د 
موجود در زمينه منزل مسکونی كه :> 


نات 




















يس از حدود یک سا" 


٩‏ نظریه کارشناسی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان تصاح. 


اعلام کردند كه مورد جك از ملک جداست و برای ا 
نمود. اگر توجه بفرمایید من درواقع قربانی عرف 
بازار عرف اين است که دوبرابر مبلغ معامله باد 
ريسك رامی‌کنند. البته من حتى وقتى أ ۳۳ 
كرفتم ما فقط كفت که تصور نمی کرده که ۳ 
هم خانه را از دست دادم. هم زندانی شدم. و هم شركه 
دادم. 
وکیلم معتقد است اين کار وجاهت قانونی ندارد و ترجیح می‌دهد من طا 
پرداخت كنم و دعوی حقوقی‌ام را ادامه دهم. امامن زمانى که ۱۱3 ۳2 
اين توان را داشتم ولی او زمانی چکها را برگشت زد که مطمتن بود من توان 
يركردن حسايم را ندارم. 2 ل | 1 
ge O RARE‏ 
دیگری برگشت خورد. آنها هم منزل را به عوض چک تضمینی تصاحب كردند و 
تير در تركش را رها کرد. در 3% 
صورتی که اکر ار 
انجام می دهند ارزیابی كند ما 4 
نه تنها بدهکار نمی شدیم که حتی 


درست زمانی که شرکت هیچ جایی نداشت. جك رابه فردی دادند و او هم آخرین 
از کسانی که معاملات املاک  _‏ 


۰۰ 


دار او شدم. جرا که در دار او 


آنها نه‌تنها باعث فروپاشی زندگی من شد. بلکه حداقل دوازده نفر دیگر را که در 62۵ 
آن شرکت کار می‌کردند نیز بیکار کرد. : 


خرده‌بدهی‌های من که مشکل‌ساز نبود. مشكل ساز شد. که البته خیلی از ۰ 
دوستان لطف کردند و با توجه به آگاهی کامل ۰۰ ۲ 18۰ ای خود را 
1 
بقبه در صفحه ۴۷ 7 
در بر انز 
(متاسفانه همان گونه كه اين جوان عنوان کردند. عرف و سنتی که در بازار ۳4 
حاکم است با قوانین جاریه در قوه قضاییه. مطابقت چندانی ندارد. اعتماد به 
طرف سير در بزر حرف ول را می زد درسانی ‏ قمون نت به بسانت 99 
بدون مدرک نمی تواند رای و حکم صادر کند. . 
از آن طرف عرف و سنت حاکم بر بازار. راه رابرای کلاهبرداران و سودجویان 
باز می‌گذارد. به‌نحوی که انها به‌راحتی از اين مفر سوءاستفاده کرده و درپی 
منافع مادی خود خسارات جبران‌ناپذیری به زندگی افراد می‌زنند. اما در اين 
ميان به‌راستی جه بايد کرد؟ 
بايد كفت كه درحال حاضر با توجه به مشكلات عمده اقتصادى موجود و 
اقتصاد بيمار کشور بهترين كار. دقت‌نظر و احتياط در هنكام انجام معاملات 
است. هوشيارى و مشورت در عقد قراردادها مى تواند از بروز مشكلات 
اينجنينى جلوكيرى كند. كمااينكه اكر همین جوان در وکالت‌نامه محضرى 
كه در باب منزل به طرف معامله تحويل داد فقط ذكر كرده بود «من باب تضمين 
قرارداد مورخ...» طرف قرارداد او هرگز نمی توانست در مورد منزل مدعى شود 
و او نیز به‌راحتی با فروش مناسب ان می‌توانست بدهی‌اش را پرداخت و 
مشکلش را حل کند. 
و چه زیباست اين حدیث نبوی که فرموده: «در معاشرت برادر و در معامله 
بیگانه باشید.» به‌راستی اگر بدون درنظر گرفتن ملاحظات سنتی و اخلاقی 
وعرفی به معامله اقدام کنیم. باز هم مشکلاتی از اين دست گریبان کسی را 





سرنوشت 


شوم يكت زن 


در زمانی که کلیه کارهای مملکتی در دست مردان 


بود و زنان ایرانی جایی در جامعه نداشتند. اگر 
برحسب اتفاق يا تصادف. بانویی در جامعه سربلند 
مى كرد و استعداد و نبوغ ذاتی خود را نشان می‌داد. 
مردان به دلیل حسادت و خودخواهی چیزهایی را 
زیرلب زمزمه می‌کردند. به یکی از انها اشاره می كنيم: 

خیرالنساء بیگم همسر سلطان محمد خدابنده و 
عادر شام این کر | عاط تسيب ها ندر ان اس 
و با ده يشت به قوام الدين مرعشى مشهور به 
میربزرگ می رسد. 

خیرالنساء بیگم. دختر مير عبد الله خان والى 
مازندران بود كه وقتى ميرعبدالله خان به تحریک 
يسرعمويش مير سلطان مراد به قتل رسید. شاه 
طهناسب اول محال ياه بیکم را بلعل پسر بزرک 
خود. محمدمیرزا دراورد و با وی به هرات فرستاد. 
محمدميرزا يس از پایان پادشاهی پدرش. شاه 
طهماسب و برادرش شاه اسماعیل دوم به نام سلطان 
محمد خداينده بر اریکه سلطنت تکیه زد. (۹۸۵ هجری) 
ولی او چون کور بود یا به قولی ضعف بینایی داشت 
همسرش مهدعلیا يعنى همان خیرالنساء بیگم. زمام 
امور سلطنت را به دست گرفت و به عزل و نصب 
حکام و مأموران لشکری پرداخت. 

مهدعلیا زنی غیور. قدرت طلب. تند خو لجوج و 
کینه‌توز بود. امرا و سرداران قزلباش و ارکان دولت 
صفوی را به چشم حقارت می‌نگریست و بدون 
مشورت با انها در عزل و نصبها و تغییرات متصدیان 
و مسوولان امور کشور. رأسا اقدام می‌کرد. کار 
جاه‌طلبی و فرمانروایی اين زن به جایی رسیده بود 
که هیچ امری از امور مهم کشور. بدون اشاره و 
صلاحدید او انجام نمی‌شد. به همین دلیل یکی از 
شعرای شوخ طبع زمان با اشاره به سنتی خرافی که 
هنوز هم چندان بی اعتبار نیست. سروده: 

فروغی نماند در آن خاندان 
که بانک خروس اید از ماکیان 

مهدعلیا سرنوشت شومی داشت. زیرا حکام و 
مأمورانی که به فرمان وی از مناصب و مقامات خود 
معزول گشته, به پایتخت آمده بودند. باسران ناراضی 
و ناخرسند قزلباش همدست شدند و به تفضیلی که 
در کتب تاريخى آمدھ در سال ۹۸۷ هجرىء بی ادبانه 
به حرمسرای شاهی داخل شدند و او را در مقایل 
چشم سلطان محمد خفه کردند. مادر پیر مهدعلیا را 
هم که هيج كونه گناهی نداشت ت با جمعی از اقوام و 
بستگانش و چند تن از اعیان مازندران از دم تيغ 
گذراندند و اموال همگی رابه یغما بردند. 


ناصرالدین شاه قاجار پنجاه سال پادشاهی کرد 
و در زمان او خواه و ناخواه پیوستگی ميان ایران و 
اروپا رو به فزونی نهاد و چیزهای بسیاری از قبیل 
تلگراف. تلفن, پستخانه» ضرایخانه و چ چراغ گاز و اداره 
انس و سا اد رواد کت د 


شماره ۳۰۰ 





وزارتخانهها به شیوه اروپایی برپا شد ٤‏ 
دارالفنون برای اموختن زبان فرانسه و پاره‌ای 
دانشها در تهران و تبريز بنيان نهاده شد و همجنين 
روزنامه و دبستان نيز در اين دوره داير گردید. 
موّسس دبستان به صورت امروزی را بايد 
به ان بپردازیم کمی درباره چگونگی مکتب‌ها در 
اين دوران می‌خوانيم. 
درس خواندن دوگونه بود؛ یکی از ان مدرسههاء 
مدرسه طلاب دینی بود که دروس دینی و عربی و 
ادبیات فارسی در ان آموخته می‌شد و دیگر مکتب‌ها 
مدرسه‌ها در ايران فراوان بود و در هر شهری 
چند مدرسه وجود داشت و طلبه‌ها در آنجا ساکن 
بودند و دروس صرف و نحو عربىء منطق و اصول 
روك وین كود را داشت قوق عابر ورج ی 
مشروطه ييش بودند. 





انا معقوهاء انم ات وانست کی ا اعا و 
توانگران و بازرگانان. ديكران فرزندان خود را به 
درس خواندن نمی‌فرستادند و اینان هم جز خواندن 
و نوشتن که در دربار و بازار به كارشان می‌آمد. جيز 
دیگری نمی خواستند. دانش‌هایی که امروز وجود 
دارد. در ان وقت نبود و توده آنبوه مردم به درس 
خواندن نیازی نمی‌دیدند. 

از طرف دیگر در مکتب خانه‌ها برای ياد دادن الفیا 
شيوداى نارساو نادرست وجود داشت هم نك 
سال طول مى كشيد تا دانش آموز الفبا را به خوبی 
gE‏ 

کی ا کی کہ به مكتيب ہا ہی گذاشت ابقر درس الفا 
را می‌خواند و بعد از آن جزوعم (جزو بازيسين قرآن) 
را از سوره قل اعوذ اغاز مى كردند و يس از ان 
بازمانده قرآن را می خواندند و يس از آن کتابهای 
گلستان. جامع عباسی, نصاب. ابواب جنان, تاريخ نادر 
و تاريخ معجم را يكى يس از دیگری می‌خواندند و به 
اين وسیله زبان عربی و فارسی را ياد می‌گرفتند و 
يس از چند سال به اين نتيجه می‌رسیدند که می توانند 
فارسی بخوانند و بنویسند. 

رفتار شاگردان در مکتب خانه 


رفتار شاگردان با یکدیگر و رفتار معلم يا (ملای 
مکتب دار) با شاگردان مناسب و خوب نبود. شاگردان 
در كنار یکدیگر و پهلوی هم بر روی تشکچه ای 
می‌نشستند و ملا مکتب جلو پنجره جای بلندتر می‌نشست 
و به‌تنهایی يه همگی شاگردان درس ياد می‌داد و 
دروس آموخته را می‌پرسید و نوشتن می آموخت. 
بعضی از دانش آموختگان به نامه نویسی برای دیگران 
می‌پرداختند و از این راه پولی كسب مى كردند. 

شاکردها اغلب با هم به بازی و شوخی 





می‌پرداختند. هر کدام كه درس را روان و خوب يس 
نمی‌داد يا خط را به خوبی نمی‌نوشت. به دست و 
يايش چوب می‌زدند. البته چون بيشتر مکتب داران 
مسجدها را برمی گزیدند و انجا را مکتب خانه 
می‌کردند. به مکتب خانه مسجد نیز می‌گفتند. 

اما در باب تأسيس دبستانها و مدارس آن روز به 
سبك آمروزی بايد کمی از حاجی ميرزا حسن رشدیه 
سخن به ميان اوریم. او یکی از فرزندان روحانیون 
تبریز بود و در جوانی به بیروت رفت و انجا دیستانها 
را دید و شیوه اموزكارى انها را ياد كرفت و چون به 
تبریز بازگشت بران شد که دبستانی به شیوه انها 
بنیاد کند و در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی به اين کار 
پرداخت. بدینسان که به شیوه مکتب داران. مسجدی 
رادر ششکلان تبریز گرفت و په شیوه آنان شاكردان 
راروی زمین نشاند و مقابل آنها تخته تخته سياه گذاشت 
و الفبا رابه شیوه آسان و نوینی به انها آموخت و از 
کتابهایی آسان درس فارسى كفت و شاكردان را 
پاکیزه و تمیز نگهداشت و برای رفت و امد انها 
خدمتکاری گماشت و بعد یک تابلویی که نام «مدرسه 
رشدیه» بر روی آن نوشته شده بود. بالای در زد. با 
اينكه چیزی از دانشهای نوين آمروزی در این مدرسه 


أموخته فى شد اما أو سيان مراف انم ماله نون 


ولى باز مخالفان به بهانه آنكه الفبا عوض شده و راه 
جدیدی بهوجود امده. ناخشنودی كرده و سرانجام 
او را از مسجد بيرون كردند. 
اوجند سال به اين صورت از جایی به جايى مىرفت و 
در هر كجا ترشرويىهايى از مردم می‌دید. تا اينكه 
حياط مسجد شيخ الاسلام در تبريزرا كه خود مدرسه 
کهن بود. كرفت و با يول خود اتاقهای پاکیزه ای 
ساخت و آنجا راديستان م خروائد: نیمکت و تخته تخته سياه 
و دیگر ابزارها را فراهم کرد و شاگردان هم در آنجا 
كرد امدند. مدتى در انجا بود ولی باز مخالفان 
ناخشنودی كردند و روزی به انجا ريختند و همه 
نیمکت ها و 5 تخته‌ها را شکستند و دبستان رابهم زدند. 
يس از آن. حاجی میرزا حسن رشدیه در تبریر 
نماند و به قفقاز و مصر رفت و در انجا بود تاء 
امین الد وله والی آذربایجان گردید و چون داستان 
دبستان رشدیه و پیشرفتی که در کار آموزگاری در 
آن به وجود آمده بود راشنید. بوسئله تلگراف, رشدیه 
را به تبریز خواست و به دست او دوباره دبستان 
باشکوهی در ششکلان تبریز بنیاد نهاد که يه 
شاكردان لياس و ناهار داده مى شد و همه مخارج ا 
حسن رشديه رابا خود به تهران اورد تادر تهران هم 
دبستانى بنيان نهد و دبستان رشديه تبريز به برادر 
فرستنده: فرهاد مرندى علمدارى از تهران 


زیر نظر 
ف. گویش 


داستان شیرین یک ضرب المثل 
ابن منت اسر و کیسه كردن 


اين ضرب المثل که در اصطلاح عوام ((سر كيسه 
كردن» هم گفته می شو‌د. در معنی و مفهوم 
استعارة الى كنايه ار اين است که شام مو يجودى ی 
سرمايه کسی رااز او گرفته باشند. اليته در مورد افراد 
ساده‌لوح هم كه براثر زبان بازی اشخاص دغلباز و 
فريبكار همه جيز خود را از دست بدهند. 
اين ضرب المثل از باب تمثيل به كار 
می‌رود. اما ريشه اين ضرب المثل: 

امروز در بيشتر خانهها حمام وجود 
دارد. حمامهاى عمومى هم بی ببشتر داراى 
دوش است و افرادی كه به حمام می‌روند 
فقط : کیسه می کشند و صابون می زنند. 
ولى سابقا که دوش و وان معمولى نبود. 
ANNE‏ 





5 و بدن را ظاهراً شستشو می‌داد. 

علاوه يوان چون وسایل نظافت و آرایش و 
ييرايش و سر تراشى و ريش تراشی تا اين اندازه 
موجود نبود, اكثراً کیسه کشی و سرتراشى در ضمن 
حمام انجام می‌شد. يعنى دلاك حمام ابتدا سر حمام 
کدرا كاد اه بے تراشين انكاه اويا کی 
مى كشيد و صابون می زد تا جركهاى بدن به طور 
كامل پاک شود و شستشوى كامل انجام شود زيرا 
در عرف عقايد گذشتگان اصطلاح سروكيسه كردن 
شستشوى كامل تلقى مى شد و هركس اين دو کار را 
باهم انجام مىداد انچنان پاک و ياكيزه مى شد كه به 
زعم خودش تا يك هفته احتياج به تجديد نظافت و 
ياكيزكى نداشت! 

اكر جه امروز عمل سر و كيسه كردن در تمام 
شهرها و بيشتر روستاهاى ايران مورد استعمال 
قارف ول متناف سا ما 
مخصوصا در اصطلاحات عاميانه رواج كامل دارد. 


وهای عاميانه مردم نمين 

مردم نمين معتقدند که: 

اگر یک لنكه کفش کسی بر روى لنكه ديكر قرار 
بگیرد. يعنى کسی غيبت صاحب كفش را می‌کند. 

در هنكام جارو كردن منزلء اگر جارو به بدن یکی 
ازاهالى خانه بخورد. بايد روى جارواب دهان انداخت 
وگرنه فرد مزبور بيمار خواهد شد. 

اگر کسی چانه اش بخارد برايش میهمان عزیز 
می‌اید. 

فرستنده: سارا بابایی از میناآباد نمين 


واژه‌نامه بير می 


چکه: عبا / حوتی: کفش / کچنه: دمپایی / دنحی: 
15 حشک /,بخجه: پشه / ام ده کشک در م:ابرو / باجه: 


حاى. 
فرستنده: محمد غلامى بيرمى از لارستان 
جیستانهای کو کانی 
ساریدی زعفران دیور قاناتلیدی. قوش دیور 


بير نير لیدی قوچ دیور يازيلدى قرآن دیور 
برگردان: زرد است. زعفران نیست / پر دارد. 
پرنده نیست /شاخ دارد. قوچ نیست / نوشته شده 
قران نیست. 


جواب: زنبور زرد 


دودن اوجاء کرسی بوییجان. 
: از شتر بلندتر» به پنهای کرسی. 
جواب: جهاز شتر. 
فرستنده: حیدر حجاری گوگانی 
از: گوگان (آذربایجان شرقی) 


برگردان 






ضر ب المثل های مازنی 
خرده وچه ره بائوتنه ته بلاره. تب زنده گییرنه مه 
كلاه و6. 
برگردان: به كودك گفتم فدايت شوم. دست 
اند اخت و کلاهم وا کا قت 
(کنایه از فرصت طلبی برخی افراد.) 
خوره بالش نونه وشناره خوارش نونه. 
برگردان: کسی که خواب دارد. به دنبال بالش 
نمی گردد و کسی که گرسنه است به دنبال خورشت 
تمي كردن 
(کنایه از انكه بهانه‌گیری از بی‌نیازی است.) 
جيب خالی هسته کمر ره زرین و ندنه. 
برگردان: جیبش خالی است ولی کمر بند زرین 
م 
(برابر: جیب خالی, پز عالی) 
فرستنده: مریم یوسفی از: بندرانزلی 


دوبیتی کنابادی 


نمک بردل مزن که دل کباب است 
بسان گوسفند نیمه جان است 
كهى در زیر ساطور قیمه قیمه 
گهی در آتش سوزان کباب است 
فرستنده: مجید کاظمی از گناباد 


غداهاى سنتی روستای دستجه 
از تو ایح شضر ستان فسا 


آبگوشت (گوشت یخنی): که از گوشت قرمز, 
تخود. لوبیا قرمن, گندم يلال شده سیب زمینی یا کلم 
پیان نمک. ادويه. گوجه فرنگی و مقدار زیادی اب که 
در اصطلاح محلی به ان دیزی نيز می‌گویند و آن رابا 
ترب قرمز و پیاز و نان محلی تناول می‌کنند. 

بادمجان بریزه‌ای: که از بادمجان ريز و شیرین. 
پیاز ورقه شده. گوجه تازه تشکیل شده و برای تهیه 
آن, ابتدا بادمجان‌ها را ورق وروق کرده و نمك زده 
به همراه پیاز و گوجه می‌پزند. 

فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن خراسان 
یک توضيح: 

برآن شدیم تا بخش جدید معرفی غذاهای محلی 
مناطق مختلف کشورمان رابه صفحه فرهنگ مردم 
اضافه نماییم. بنابراین از تمامی همکاران گرامی 

درخواست داریم تا مطالب خود را در اين 
زمینه كه حاوی نام غذاء مواد لازم 
و طرز تهیه می‌باشد. برایمان 
ارسال دارند. 

با تشکر فرهنگ مردم 


باور های عامیانه مردم 
هس ضوة 
زيرا مرده‌ها در حال آب خوردن 
سرفه بیند ازد. سوغات خواهد خورد. 
اگر سگی شب جلو خانه‌ای زوزه بکشد. یکی از 
اهالی ان خانه به زودی فوت خواهد کرد. 
فرستنده: فهیمه ذوالفقاری 
از: فریدونکنار 


وازه‌نامه کردی 


سونه: اردک / كله شیر: خروس /جوجکه: جوجه / 
پشیله: گربه / کیسل: لاک‌پشت / قربوک: قورباغه / 
قل: بوقلمون ی مرغ /ژی ژو: جوجه تیغی /ماسی: 
ماهی / رقه: لاک‌پشت دریایی /ورچ: خرس / جولکه: 
گنچشک. 

فرستنده: فرهاد زمانی از مریوان 


ضرب المثل لری 


خوش ممون؛ بد هونه خدا. 

برگردان: میهمان 8 و میزبان بدی است. 

(کنایه از کسانی كه وقتی میهمان هستند. 
خوش اخلاق و مهربان و توقع پذیرایی دارند ووقتی 
میزبان هستند. بداخلاق و تندخو می شوند و از 
مهمانان پذیرایی نمى كنند). 

مریضی يا به خلوار. روا به متقال. 

بیماری به خروار می‌آید. به مثقال می‌رود. 

(کنایه از اينكه ادمی به یکباره بیمار می‌شود.و به 
تدریج بهبود مى يايد). 

فرستنده: زهرا سرلک از: الیگودرز 
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جوان راه افتاد که ناگهان نكتهاى به ذهن اعتماد 
رت 
.یک مسأله‌ای باقی می‌مونه. 

کریم با اشتیاق پاسخ داد: بفرمایید. 

اعتماد پرسید: 

كس دیگه‌ای هم از این مسأله اطلاع داره؟ 

نخیر» مگه بچه شدین؟ واسه خودم سرخر 
درست کنم که چی؟ 

از کجا معلوم که بعد از گرفتن پول. شما يا 
برادرتون باز هم طلب يول بیشتری نکنید؟ 

8 9 به مس اعتماد کنید آقای اعتماد. اين يول 
به اندازه‌ای هست که دهن هر کسی‌رو برای هميشه 
بیند ۵. 

کریم شیاد اين را ككفت و پرصدا خندید. 

ان دو از هم خداحافظی کردند. اعتماد مصلحت 
" که در همان موقع با قاضی نیکیور صحبت 
کند. خودش هم هر وقت می خواست به موضوع 
دیگری فکر کند عدد یک میلیون تومان انچنان 
ضربه ای به مغزش می‌زد که دوباره ذهنش متوجه 
پرونده عباس جوادی می‌شد. بنابراین کار را تعطیل 
کرد و مستقيما به خانه رفت و خیلی زود خوابید. 

فرداصبح وکیل اعتماد با افکار یک میلیون تومانی 
از خواب بیدار شد و با دودلی به دادگستری. محل کار 
قاضی نیکپور رفت. او می دانست که وضعیت زندگی 
به حدی نیست که بتواند اين يول را به راحتی فراهم 
کند. بنابراین مدام دنبال کلماتی می‌گشت که انرا 
جایگزین کلمه يك میلیون تومان کند تا هضمش برای 
قاضی اسانتر باشد. انها یکدیگر را در یکی از راهروهای 
دادگستری ملاقات کردند. با دیدن اعتماد برای چند 
ثانيه نفس در سینه قاضی نیکپور حبس شد. گویا به 
او هم الهام شد که اعتماد بايد حامل خبرهای ناخوشایند 
باشد. آن دو به گوشه‌ای رفتند و قاضی بابی حوصلگی علت 
مراجعه اعتماد را پرسید و وکیل پاسخ داد: 

- دیروز عصر يارو آومد. 

نیکپور با اضطراب پرسید: خوب... چی گفت؟ 

اعتماد توضیح داد: 

یعنی خود دل يسند نيومد. برادرش اومد؟ 

-باشه... چی گفت؟ 

وکیل با لحنی آرام گفت: 

هیچیء یک خبرهایی هست. اين برادر دل‌پسند. 
نمی‌دونم از کجاء از همه چیز خبر دارد. 

قاضی با تعجب پرسید: یعنی از چی خبر داره؟ 

.از همه چیز. حتی از قضیه شهرکرد. هویت اصلی 
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پاورقی بلند ایرانی 


بس کوچه‌های تورك یی 


به قلم: دکتر محمود توانا 0 روانیزشک 


داستانی 0 ۰ 


خلاصه آنجه گذشت: قاضی نبکیور بعدها هر گز نتوانست گور فرزندش راپیدا كند. چون پیر مرد 
گور كن راپبدا نکرد. و به ابن تر تبب برای فر اموشی ابن خاطره تلح به تهران رفته و در رشته حقوق 
به دانشگاه می رود و بازن دیگری ازدواج می کند. تا ابنکه روزی در دادگاه حوانی رامی‌ببند با همان 
خال فرزندش! که او رابه زندان می فرسند و سپس آدرسی منؤل در جوان زندانی را بافنه و به سراع او 
می رود و ,دس از صحبت با بدر عباس. با توحه به نشانه‌هابی که از أن یبر مرد می گرد متوجه می شود 
که أن حوان خال‌بر گردن به احتمال زباد فرزند اوست! ولذا مصمم می شود به تر تببى از خانواده مقتول 
ضایت بگیرد. با این تصمیم ‏ رفبقش أفلى اعتماد که وکیل است می خواهد با در مقنول تمای 
بگبرد و در ابن بین ناگهان سروکله مردی‌به نام کربم شباد ‏ که عموی حوانیست که توسط عباس 
جوادى به قتل ر سبده . ,یبدامی شود که از ماحرای قاضى نبکیور که «عباس» را فرزند خودش می داند 
ا ل ی 


وابنك ادامه ماحر ا 


كه من و تو ازش بى خبريم! 

اين جمله قاضى را خيلى هم ناراحت نکرد. بلکه 
او فکر کرد حالا که مرد دیگری هم از ماجرا خبر دارد. 
يس حتما اين ماجراها واقعیت دارد و عباس واقعاً 
اعتماد را تخلیه اطلاعاتی کند. 

.زود بگو ببینم. جه چیزهایی می‌دونست؟ 

«به من چیز زیادی نگفت. ولی احتمالا همه چیزرو 
می دونه! 

نیکپور ول کن نبود: 

نپرسیدی از کجا میدونه؟ 

- نه... ولی اونها قبلا توی یک محله زندگی 
می‌کرده‌اند و این يارو هم به نظر ادم درتتتقآنمی باد. 

وکیل رقم را نگفت: يول می‌خواد؟ 

.هم برای رضایت و هم برای اينكه دهنش رو بینده. 

برای یک لحظه, قاضی همه جيز را در ذهنش دوره 
کرد. او حاضر بود به كريم يول بدهد تا دهنش را باز 
كند و هرجه راجع به پسرش می‌دانست بگوید. بنابراين 
نفهميد كه جرا بايد يول بدهد تا كريم جيزى نكويد؟ 

احساس کرد جيزى در دلش فرو مى ريزد. 

-جرا بايد دهنش رو بینده؟ 

وكيل با تعجب گفت: 

تو دلت جى می خواد؟ دلت می‌خواد به و 
مثلا به زن و بچه‌ات بگه كه تويك پسر ديكه هم دارى 
كه به جرم قتل و دزدى به زندان رفته؟ تازه از اون 
بدتر اينه كه اون توسط خودت محاكمه شده. يا اينكه 
فرض كن اكر عباس جوا ا 
يدرش به زندان افتاده جه حالى بهش دست مى ده؟ و 
خيلى جيزهاى ديكه كه اين كريم دل يسند احتمالا 
مى دونه و من و تو ازش بی خبريم. 

قاضى واقعا كيج شده بود و نمی‌دانست که جه 
بگوید. فعلا استدلال اعتماد را پذیرفت و سعی کرد 


حرف را عوضص کند: 

خوب چقدر می‌خواد؟ 

اعتماد قدری این پا و پا کرد و به سختی گفت: 

.یک میلیون. 

.چی؟! يك میلیون تومن؟! 

وكيل توضيح داد: 

۰ ۰ هزار تومن برای حق السكوت و ۲۰۰ هزار 
تومن هم براى جلب رضايت اولياى دم. 

.من از كجا يك همجين پولی‌رو تهيه كنم؟ 

براى جند لحظه هر دو ساكت شدند و يعد اعتماد 
بالحن نصيحت كنندهاى گفت: 

ببین؛ من يك جيزى می‌خوام بگم. تو که مطمئن نيستى 
2003030005 "شما معلوم نیست که اون پسر 
کی هست؟ حتی اون يارو مرده شوره هم نمی دونست که 
اون واقعاً مال کیه. بيا و از خر شیطون پیاده شو و 
خودت رو بیشتر از اين دركير اين مسایل نکن. 

قاضی نیکپور به گوشه‌ای خیره مانده بود. تمام 
وقایع چند روز قبل از جلسه دادگاه تا ملاقات يدر 
عباس جوادی» همه و همه را برای مرتبه هزارم در 
ذهن مرور کرت هرچند که دلایل قوی و 
محکمه پسندی برای اثبات ادعای پدری عباس 
۳ 9 » دلش دع کف که این ر حتماً همان 
فرزند مرده انگاشته خود او است. بنایراین با لحنی 
لام ولی محکم كفك 

- شاید حق با تو باشه. شاید من دلایل خیلی 
8 ۱ ۲ ۱ از ثااشته باشم. ولی 
همونطور که یعقوب پسرش‌رو از روی بوی لباسش 
شناخت من هم اونرو از چشمهایش, از حرف زدنش. 
از خال گردنش و از خیلی شواهد و قراین می‌شناسم. 
تازه... حالا یک نفر دیگه هم ييدا شده که اطلاعات 
بیشتری از گذشته‌های عباس داره و اين خودش, باز 
هم افکار من‌رو تأیید می‌کنه. 

اعتماد چیز دیگری برای گفتن ند است 
اينكه سر و ته قضيه را هم بیاورد گفت: 


و براى 


- هرطور که می‌خواهی فکر کن. من بايد برم. اكه 

اگه خواستم اين پول‌رو به دل‌پسند بدم چیکار 
کنم؟ 

اعتماد پاسخ داد: ادرس باباش که هست. یک 
جوری بهش خبر می دیم. 

قاضی ان روز حوصله بیشتری برای کار كردن 
ند اند شت. پرونده‌ها را جمع و جور کرد و به خانه 
برگشت. يك میلیون تومان برای او مبلغ سنگینی بود. 
بنابراین تصمیم كرفت که فعلاً صبر کند تا روزنه 
امیدی باز شود. کریم دل يسند هم چند نوبت با وکیل 
در ميان نیست دیگر قضیه را پیگیری نکرد. 
داشت بطور ناشناس هدایایی برای عباس جوادی 
کارها تا حدودی احساس پد ری خود را در مورد 
عباس ارضا می‌کرد و خوشحال بود. 

کم کم روزهای ارام سال ۱۳۵۶ به پایان رسیدند 
و دوران پر حادثه سال ۱۳۵۷ از راه رسيد. روزهای 
اتش و خون و درگیری و در نهایت روزهای 
نیکپور بدون توجه به مسایل سیاسی, تمام حواسش 
متوجه پسر زندانيش بود. روزها و ماهها به دنبال هم 
گذشت. درگیریها شدیدتر شد و کم کم به روزهای اوج 
خود رسید. در ۲۱ بهمن حکومت نظامی شکسته شد 
و مردم به پادگانها و ساير مراکز دولتی حمله کردند. 
ذراات روز قاضی نیکپور با خانواده‌اش در تمام مدت 
در منزل ماند و حوادث را از طريق رادیو و افرادى 
كه در آنها شرکت داشتند دنيال كرد. تا اينكه شنيد گروهی 
براى تسخير زندان قصر به انجا رفتهاند و دركيرى 
در اطراف زندان شروع شده است. با شنيدن اين 
مطلب دل قاضى فرو ريخت و احساس کرد كه دیگر 
نمی‌تواند در خانه بند شود. دلش به هزاران راه مىرفت. با 
خود فكر مى كرد نكند الان يسرش در دركيريهاى 
زندان كشته شود؟ با اينكه با یک نگاه خوش بينانه تر 
مى كفت نكند عباس از زندان فرار کند واو ديكر پسرش را 
پیدا نكند؟ اين افكار باعث شد به هر كلكى كه می تواند 
زن و دخترش را راضى كند و از خانه بيرون بزند. 

در خيايائها جمعيت موج می رد. مردم مسلح وو 
غیرمسلح گروه. گروه در حركت بودند. صداى 
تیراندازی و رکبار مسلسل و انفجار و اژیر 
امیولانسها یک لحظه قطع نمی شد. قاضی ابتدا 
ترسید, ولی به هر سختی که بود خود را به زندان 
قصر رساند. در ان لحظه ایتدا درگیری مردم و 
مأموران تمام شده بود و درهای زندان درحال 
گشوده شدن توسط انقلابیون بود. او در گوشه‌ای 
ایستاد تا شاید در بين مردم و زندانیان فرزندش را 
بيايد گروهی از مردم درحالی که چند زندانی راروی 
دوش خود حمل می‌کردند خارج شدند و به دنبال آنها 
جمعیت زيادى به بیرون هجوم ا تق‌فنین. انان 
قاضبى شکیون نورا سد کے را شتا خته ول اماس 
کرد که جقدر قيافهاش تغيير کرده و پیر شده است. 
بود خجالت كشيد! اما از اينكه می دید او آزاد می‌شود 
خوشحال بود. همین که عباس جوادی به جلوی در 
زندان رسید. صدای رکبار مسلسل از نقطه نامعلومی 
شنيده شد. متعاقب ان فریاد جمعی از مردم هم بلند 
شد. بقیه مردم فرار کردند و تنها چند نفر خون الود 


روی زمین باقی ماندند. در بين آنان قاضیء عباس را 
دید که روی زمین چمباتمه زده بود و معلوم بود که 
از نقطه ای از بدنش خونریزی دارد. برای چند ثانیه ای 
کسی جرأت نکرد به سراغ مجروحین برود. ولی مهر 
پدری باعث شد که قاضی بدون توجه به خطرات 
احتمالی به طرف مجروحین بدود. عباس مجروح بود 
و خون زیادی در حال خارج شدن از سینه اش بود. 
قاضی فریاد زد: زنده ای؟ 

عباس یک لحظه به چهره قاضی خیره ماند و 
سپس به آرامی چشمانش را برهم نهاد. 

در این موقع وانتی در كنار انها توقف کرد. قاضی 
با کمک دو نفر دیگر عباس را عقب وانت انداختند و 
چند مجروح دیگر را هم سوار کردند و به طرف 
بیمارستان رفتند. قاضی عقب وانت در كنار عباس 
نشسته بود. بغض شدیدی گلوی او را می‌فشرد: «اگر 
عباس کشته شده باشد...» 

OOO 


بیمارستان مملو از مجروحين بود. عباس سریعا 


به اورژانس منتقل شد. یکی از پزشکان به سرعت او 
را معاینه کرد و اعلام کرد که گلوله به ریه اش اصابت 
کرده و بايد هرجه زودتر تحت عمل جراحی قرار كيرد 
وبلافاصله عپاس به ار عمل منتقل شد و قاضی فارغ از 
غوغای خارج و داخل بیمارستان. در يشت در اتاق 
عمل منتظر جراحی پسرش ماند و تنها نگرانی او اين بود 
کر را و سا 

حدود یک ساعت پر از اضطراب گذشت. پرستاری از 
اتاق عمل بیرون آمد. قاضی جلوی او را گرفت: 

معذرت می‌خواهم خانوم پرستار. 

يله بفرمایید. 

قاضی با دلهره پرسید: 

.ببخشید. اون جوونی که یک ساعت قبل آوردند 
اتاق عمل چطوره؟ 

پرستار مکث کرد: کدومشون؟ 

قاضی مضطرب بود: 

. همونی که گلوله به سینه اش خورده بود و 
ریه اش رو پاره کرده بود. 

پرستار قدری تأمل کرد و با تردید پرسید: 

نسیتی باهاش دارید؟ 

تا به حال کسی این سوال را از قاضی نپرسیده 
بود. کمی اين پا و اون پا کرد و زیرلبی گفت: 

جار جمد بن لور ا كر E‏ 
قاضى دست داد و انرا جند نوبت در وجودش تكرار 
كرد: «يدرشم. يدرشم)». 

يرستار افكارش را بههم ريخت: 

. گلوله‌رو در اوردند. خونريزى هم كنترل شده. 
خوشيختانه زنده مىمونه. 

قاضى تشكر مفصلى از يرستار كرد و وقتى تنها 
شد احساس رضايتمندى غريبى كرد. او حس مى كرد 
كه برای اولين بار کار واقعا ارزشمندی برای فرزندش 
انجام داده. سالها قبل او ندانسته فرزند زنده‌اش را 
برای تدفين به گورستان تحويل داده بود امروز. 
اگاهانه فرزندش را از چنگال مرگ نجات داده يود از 
اين موضوع احساس بسیار خوشایندی داشت 


يس از انتقال به بخش جراحیء عباس هنوز کاملا 


به هوش نیامده بود که قاضی بر بالین او رفت. 
سینه اش کار گذ اشته بودند که به یک ظرف شیشه‌ای 
متصل بود. قاضی خواست او رادر اغوش بگیرد ولی 
ترسید که صدمهاى به فرزندش برساند. 


عباس عکس العملی نشان نداد. قاضی مجددا گفت: 

باز هم تغییری در عباس مشاهده نشد. قاضی جرأتى 
به خود داد و دست عباس را در ميان دو دست خود 
كرفت و روی صندلی كنار تخت او نشست. نمی دانست 
اجازه دارد او را یبوسد یانه؟ کمی به صورت او خیره 
صورتش را بوسید و دستهای او را به صورتش 
چسباند. احساس رضایت و شادی در تمام وجودش 
بالين عباس را ترک کند اما او نمی خواست فعلاً با او 
روبرو گردد بنابراین به پرستارها سفارش فرزندش 
را کرد و از بیمارستان خارج شد. 

در خیابان درگیریها هنوز ادامه داشت ت ولی قاضی 
نیکپور بدون توجه به محیط اطراف به خانه‌شان رفت. 
با دیدن سروصورت و لباس خونینش همسرش ابتدا 
ترسيد که نکند اتفاق ناخوشایندی برای خود او افتاده 
راحت شد. قاضی ابتدا به حمام رفت و دوش كرفت و 
بعد برای خانواده‌اش داستان آن روز را بدون آنکه 
ذکری از هویت جوانی که نجات داده بود يكند تعریف 
کرد و چنین وانمود کرد که گویا اين طور مقدر شده 
بود که او برود و جوان ناشناسی را از مرگ نجات دهد. 

پس از تغییر حکومت و روی کار آمدن 
رجاو تاقوا آمد و اولین سوالی که از 
پرستار کرد اين بود: 

جه کسی مرا نجات داده؟ 

و وقتى شنيد که يدرش او را نجات داده ابتدا تعجب 
کرد. ولی بعد پیش خود خیلی اهمیت نداد و تصور 
کرد شاید فرد خیری او را نجات داده و برای اينكه با 
مشکلی رویرو نشود خود رايد راو معرفی کرده است. 

در دل قاضی نیکپور هم غوغایی برپا بود و هر 
لحظه برای دیدار فرزندش بیشتر و بیشتر بی‌تابی 
درمیان بگذارد و به همین خاطر شب هنگام. همین که 
خانه کمی ارام‌تر شد دور از چشم همسر و دخترش 
شماره خانه وکیل اعتماد را گرفت. دو دوست کمی 
برای وکیل اعتماد به‌طور سربسته تعریف کرد و قرار 
شد فردا به دیدار او برود. 
يس از آنکه از دور پسرش را دید و از سلامت او 
مطمئن شد به منزل وکيل اعتماد رفت. سلام و 
تعارفات جاری بين ان دو هميشه با شوخی و خنده 
همراه بود. مدتی را خوش و بش كردند و بعد قاضی 
تمام حوادث روز گذشته را موبه‌مو و با حرارت زياد 
و ی Sey‏ 


از پایان توضيحات قاضى كفت: 

وا ا ای ایحا 

قاضی با خوشحالی گفت. 

اميت عي ی کت [ ون 
ناخواسته و ندانسته از دست دادمش, حالا دیگه 
نمی خوام این اتفاق بيفته و می‌خوام هرجور شده 
که ک۵ رورا کت 
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* به‌راحتی می‌توانید در داخل اتومبیل و يا در 
'” خانه خود به‌کار گیرید. وسیله اصلی پخش کننده 
0.۷.0 است که حتی دار به بیرون آوردن از کیف 
5# خود راندارد. فقط قسمت بالای كيف را باز مى كنيد 

تا سيمهاى مربوطه را به پخش وصل کنید. مانیتور ۱۴ 
سانتی‌متری با تصویری زيبا و شفاف دستگاه 0.۷.0 را تکمیل 
می‌کند. پایه‌ای که اين پرده با خود دارد آن رایرای نصب در ا 
قسمت عقب اتومبیل ایده آل می‌سازد. یک جفت گوشی بدون 
نیاز به سیم رابط و یک کنترل‌کننده راه دور اين مجموعه را 
تکمیل می‌سازد. مجموعه وسایلی که در تصوير مشاهده 
مى كنيد به قیمت یکهزار دلار در بازار به فروش می رسد. 





فقط ابن جارو را روسن كنيد 
در اين ميانه الکترولوکس هم بیکار ننشسته و در مقوله جاروهای برقی شروع به کندوکاو کرده 
جارو برقی خود به صورت دورانی تمام اتاق يا سالن را جارو کرده و هنگامی که باتری ان رو به اتمام | 
باشد. خود به ایستگاه شارژ شدن بازمی‌گردد و ارام می‌گیرد. الکترولوکس اين شاهکار جاروهای 
نوعی تنظیم كنيد که با صدای شما هم شروع به کار کند. طبيعتا هزینه اين جارو كران است و در 
شرایط کنونی قيمت دو هزار دلار را روی ان گذ اشته اند. 





اسکلت متحرک! 

نه! ترس به خود راه ندهید! آنچه در تصوير می‌بینید اسکلتی از یک 
حیوان عظیم الجثه نیست. بلکه کار دست يك هنرمند می‌باشد. یک آرتیست 
هلندی به نام یانسن پدیده‌ای را که در تصوير مشاهده مى كنيد از لوله‌های 
ب را ۱ 
دارد. اما انقدر سیک است که حتی یک نفر قادر به حمل كردن ان است» البته 
نیازی به حمل كردن آن نیست چرا که اين وسیله خود به‌خود به حرکت 
درمی‌آید. بله درست متوجه شده‌اید. ونتوسا به کمک انرژی باد که در 
بالهای پلاستیکی خود آن را جذب می‌کند. بدون هیچ کمکی به حرکت 
درمی آید. به همین دلیل یانسن ان را در ساحل قرار داده تا از بادی که از 
جانب دريا می‌وزد به بهترین وجه استفاده کند. 





در این تصوير پس از دقت بسیار می‌توانیم متوجه 
قسمت جلوی قطاری که درحال حرکت است بشویم. 
علت ان هم اين است که چشم انسان سرعت راتا حدى 
می‌تواند جذب کند. تاکنون دقت کرده‌اید که در سرعت 
بالا چرخهای اتومبیل به نظر ما ایستا هستند و حرکت 
نمی‌کنند؟ اين به خاطر خطای چشم است که براثر 
سرعت زياد ایجاد می‌شود. اما همین قطار را که با 
ساعت ISS‏ تاعت لكر كك نر كنز كا 
می‌توانیم از داخل یک اتومبیل که صد کیلومتر در 
ساعت حرکت می‌کند به آسانی مشاهده کنیم. ينابر 
نظریات انیشتین سرعت بستکی به نظر و موقعیت 
بیننده دارد. بیننده روی سكو قطار را با سرعت ۲۰۰ 
کیلومتر به زحمت مشاهده می‌کند (مانند تصویر) اما 
بیننده در داخل اتومبیلی که خود حرکت می‌کند. قطار را 
اه ل 


۱ شماره ۳۰۹۰ 
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کارخانه تولید ولکس واگن در شهر درسدن وأقع در 
المان به كارى بى سابقه دست رده است وو ان اين ارت 
که مراحل توليد اتومبيلهاى خود را به‌شکلی طراحى 
کرده که توسط کر درس و ار دید كن كان قابل 
مشاهده است. برخلاف سایر تولیدکنندگان مشهور 
اتومبیل که مراحل تولید خود را در هاله‌ای از راز و رمز | 
نگه می‌دارند تا رقيا از تکنیک‌های اختصاصی انها اگاه 
نشوند. ولکس واکن هیچ چیز را پنهان نمی‌کند و محيط 
کرده كه توليد انواع ولکس واگن از ابتدا تا انتها برای 
همگان قایل مشاهده است و اين امر سیب شده که 
استقبال فراوانی توسط بازدیدکنندگان از کارخانه 
ولکس واگن در درسدن صورت كيرد که به نوبه خود به 
افزایش فروش نیز کمک شایانی کرده است. 


کبکشانی با رنگبایی که نديده اید 

تصوير زیبایی که مشاهده مى كنيد از کهکشان 
تارانتولا توسط رصدخانه متحرک هايل که در مدار 
کره زمین در گردش است. گرفته شده است. این 
کهکشان که با فرمول 2-00۲ هم شناسایی شده به 
پژوهشگران علم نجوم اجازه داده تا متوجه شوند که 
پا ها ها ی ۳ 
درخشش داشته باشند. دلیل ان انرژی است که 
توسط انفجار هیدروژنی در عمق هر ستاره ایجاد 
می‌شود. رنگهایی که کهکشان فوق نشان می‌دهد. از 
زیباترین رنگهایی است که تاکنون از کهکشانی در 


فضا دیده شده است. 


قابل توجه پدر و مادران گر فتار 

مسوولان فرهنگی و آموزشی در کشورهای فرانسه و آلمان به تجربه‌ای 
ال 
كاف آنها را در خط کاملا اراد قرار ی دهند تا نا یکد کر تادل نظر که 
و تکالیف خود را به کمک یکدیگر انجام دهند. با توجه به گرفتاری کاری يدرو 
مادرها و نداشتن وقت کافی برای رسیدگی به کودکان, به نظر می‌رسد که 
ER‏ ات با را تا را ات دحا 
را آماده یک رندگی اجتماعی ثبر می‌کند. در تصویر یکی از این مدارس رال 
آلمان مشاه ي‌کند که سس ار ساعات کلاس کردکار را ال ارت کت 
گردهم آورده است. 








۰ 


۰۰ 5 ۰+ 
2 ۰۵۹ 


هابت 


رادیویی که ارزو را برآورده می کند 
رادیویی که در تصوير مشاهده می‌کنید «جی‌مینی ۱» نام 

دارد و از نوع دیجیتال است. آیا هرگز شده که قطعه خبر یا 
موسیقی دا تا و تا را درت : 
متوجه نشده و ارزو کرده‌اید كه ای كاش . رب 
ان قطعه دوياره پخش می شد؟ ا 
اكنون با جىمينى ١‏ اين : 
یعنی هرانچه را که از ۱ 
رادو تن اند ۱ 


مى كوا كرار كد 8 


را دست كم ذكبر 








ديجي تالى قادر به , 
دریافت امواج از L.W‏ - 
MW‏ و .۲ نين 
می‌باشد. اين رادیو به 
و اک 
رابرتز به قيمت 
چهارصد دلار یه بازار 
عرضه شده است. 
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واد لقن گر آضی با عرعں سقام اترم 
ب» نیت الست كلد برای ال رضن سدتیهایی لوبت ابر اس 
آراصسقهای سیب يفاح و پرفی ھڑچ يهدر ابر 2 
!ارقن أن راءها رای شم وان و شو تدان : 
للم مقع کي رلقسه می د اقا ساكل | ١ ١‏ 

عر اقيم اپا سواه سيم سر الام از شواشه اش : 
عر يز تسيل قرام مشخصات مض ج قر سن صاع را جنا ؛ 
کرت پل از پیز یرف الطة فبك أن را شمر ك بات رتا 
| غود دافا وات گذاشته ارا نمایند ‏ از فر ستافن : 
ملت اس و فصوي رنگ الل بات پالت و بدون اسل فرع : 
يبوب مدقم ین 

شا يأ اين عار التو برا ايساد ليق جه رفايت 
نوست انولن سن رام ای آرائة. کیا ال و ای ام : 
| ساز بر عاب مر محشه ایدضورب لوتام! بد صورت : 
اد رس ا 
و قزم لفان شع نھ تفن شا بت 
شاد مه و سین سی‌آوان ان خر ايخ اساي : 
آرشبوتن اقل اراس امد 


از اق اھک تفا خو اله آلا رای ا بر 


و < و < ور عء و < ب و و و < 


جر حر اي و و < و و ۲ 


رنگمان مورة عاط ودر الهم سه ولوریت و 
ما قوت ۱۱ ۲ ۲ به عن تک وید فا دش نم 
و ی و ی نار بط 


و ی اس و" دی سی فان نا السست 

ناف مه علاقة غود ,۱۱ سل دلعدان رجت مان 
نی و باعار نگ اعم و د وسيلة متام سای. وا با با فع رسای . 
ا نے عم بے فا حا نی رر کن اا نے نينية نضا و بو 
کہ هو سای ر اہی سے عط ۱ کے س سب آیه فی ضيه 
واس موقم قا ملسم الى شی تعر یا سیق اس وا می بات کے 
اا بذ اال ص کے ر ای ااا يالك سپ کت ا فر ای ا اھر کے 

اة فللية بللےء هر سد م العف , ب ۽ لوب أن لے 
ار عقي والعقييا وة یت عات عوك چا فر عدي ا 
اق اقل رسالي سداق اسه سسا سے اليف قد کے و انچ و 
افد | سل و کے ج س لبن ۶۳۳ رال سے 
هر وج ال اریت ال کی جس حماس و #استه م مال أن رای 
قبت وط س 


||| |||||إرؤيايى نباشید 


خانم مریم .ب از تربت حيدريه با رنكهاى 
.١‏ بنفش مايل به ابی 


۲ سبز 
۳ قرمز و شعر: 


ميازار مورى که دانه کش است 

كه جان دارد و جان شيرين خوش است 
مریم خانم شما اهل کار و تلاش هستيد و سليقه 
نسينا خو هم دارید ولی از آن استفاده زیادی 
نمی‌برید. از پول خوشتان می‌آید. د ازجمع 
کردنش. سعی می كنيد میانه‌رو باشید و تعادل و 
توازن زندگی را حفظ كنيد و کارهارا به خوبى به پایان 


شماره ۳۰۰ 





می‌رسانید. از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی 
هستید ولی شاید هنوز نشانه‌های ان را مشاهده 
نکرده و مبتلا نباشید. به تعالی روح و انديشه فکر 
مى كنيد و سوالات زیادی برایتان مطرح است که 
لازمه رسیدن به پاسخ انها تحقیق می‌باشد. از 
رنگهای زرد آبی لاجوردی و صورتی بیشتر استفاده 
کنید. روژیایی نباشید و به ظواهر و لیاس شیک اهمیت 
چند انی ندهید. در انتخابهای خود دقت بیشتری داشته 
باشید. به‌زودی شاهد اتفاقات بزرگی خواهید يود که 
یکی پس از دیگری در زندگی شما خواهد افتاد و 
تغییرات جالبی به‌وجود خواهند آورد. 


موفق باشید. 
||| ||| پول پول, پول 


خانم زری .ب از تربت حيدريه با رنكهاى 


١‏ یز 
A1‏ آبی 
۲ سفيد و شعر: 


زيبا رويان جهان رحم ندارد دلشان 
بايد از حان گذرد هر که شود عاشقشان 


شما ظاهراً فقط به فکر يول و ثروت هستيد و در ذهن 
خود همواره تکرار می‌کنید: «پول پول پول» ولی کدام و 
چقدر و چگونه أن اصلاً برایتان مهم نیست. شما مهربان 
وخوش قلب هستید ولی اصلاً سعی در بروز محبت خود 
ندارید. خاطره‌ای بد در کودکی شما وجود داشته» هنوز هم 
خاطر شما را مكدر می کند که شاید علت أن ترس زیاد باشد و 
الان هم اين ترس کمی درشما وجود دارد. از نظر جسمی 
احتمال ابتلا به بیماری گوارشی در شما وجود دارد و بايد بیشتر 
مراقب تغذیه خود باشید. از رنگهای زرد پرتقالی» بنفش و 
گلبهی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما يشم است. 
به يك ميهمانى دعوت خواهيد شد. معن كزين تم در آن 

شركت كنيد و به شما خوش بگذرد. 
موفق باشید. 


]| یش ازحد مغرور می شويد 


آقای محسن .ب از تربت حيدريه با رنكهاى 

۱ قهوه‌ای 

۲ قرمز 

۳ سبز و شعر: 

دوست دارم گلی باشم و گلبرگهايم را زیر پایت 
روان سازم. دوست دارم از قله اوج عشقم بالا روم و با 
تمام وجود فریاد بزنم: بهترینم دوستت دارم. 

اقامحسن شما مغرور. خوش لباس و موقر به 
نظر می‌رسید. کار و تلاش را می‌پسندید و با علاقه 
کار می كنيد و به پس آنداز و كسب درآمد اهمیت 
مى دهيد. غرور و تعصب شما نشان از غيرت و همت 
خانوادگی شما دارد ولى گاهی اوقات شما بیش از حد 
مغرور مى شويد و موقعيت و اطرافيان خود را 
فراموش می كنيد. شايد سن فعلى شما به حدى نباشد 
كه به اين برخورد شما اهميت بدهند ولى در سنين 
بالاتر از شما ايراد خواهند كرفت و به‌لحاظ اين اخلاق 
منفى دوستان خود را از دست لخواهيد داد. 

از نظر جسمی سالم هستيد و تنها ايراد شما غذا 
باشید. از رنگهای زرد. ابی و صورتی بيشتر استفاده 
کنید. به‌ زودی دیدار مهمی خواهيد داشت. مواظب 
رفتار خود باشید. 

موفق و سلامت باشید. 


||| || نياز به سنگ صبور دارید 
خانم زرى صالحيان از تربت حيدريه بارنكهاى 


5 زر ۵ 
۲ قرمز 
۲ 3 4 9 33 : 


اين خانه بپهشت است که جانان همه اين حاست 
ای پری رخ بنما گر مه تابان اینجاست 


ها ا ل عم ی و بان کر 
خوبی دارید و احتمالا در درس ریاضی هم نمرات 
كو فى کر اد ولى أن ادن اه یت شويي 
استفاده نكردهايد و درحال حاضر به كار و تلاش 
اهميت بيشترى مى دهيد و اليته در خانه مشغول 
می‌باشید. 

به نظر می‌رسد بسیار افسرده و غمگین هستید و 
از زندگی خود لذت نمی‌برید. شاید علتی هم برای ان 
نداشته باشید و یا اينکه از علت آن با کسی حرف 
نمى زنيد و نیاز به یک سنك صبور دارید تابا او درددل 
کنید. اين کار را حتماً انجام دهید. 

توصیه من اين است که اگر امکان دارد با 
بزرگترهاء خصوصاً مادر خود مشورت کنید. از نظر 
جسمی كاملا سالم هستيد و فقط بايد روحیه خود را 
تقویت کنید. ورزش كنيد و کوهنوردی و شنا را 
فراموش نکنید. از رنگهای ابی و سبز و گلبهی هم 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما ياقوت است. 
دیداری پر از شادی و خوشحالی خواهید داشت. 
شاید دیدار با مسافر تازه از راه رسبده‌ای باشد. 

موفق باشید 


۱ تلاش در کسب رموز دیگران 


عزت .ن از تربت حیدریه با رنگهای 
١‏ قرمز 
۲ سرخابی 
۳ بنفش و شعر: 
تو نیکی می‌کن و در دجله انداز 
که ايزد در بیابانت دهد باز 


خانم عرت ‏ ن شما به کار در منزل علاقه‌مند 
هستید وان را هنرمندانه انجام می‌دهید و در كسب 
رمور دیگران در تلاش هستید. به مهمانی و 
همصحیتی با دوستان علاقه دارید و اگر سن تعویمی 
شما كمتر ار جها , سال می باشد ار آن شکسته‌تر به 
نظر می آیید و احساس ييرى زودرس در شما وجود 
دارد. ار نظر حجسمی مستعد صعف اعصاب و صعف 
حس شنوایی هستيد. از رنگهای زرد. ابى و سبز هم 
می‌باشد. به‌زودی در مجلسی مهم شرکت خواهید 


موفق باشید. 


ا خبرهای باورنکردنی می رسد 


خانم گیتا معینی از اروميه با رنكهاى 
١.زرد‏ 
۲ آبی 
۳ قهوه‌ای و شعر: 
در دایره قسمت ما نقطه يركاريم 
حکم آنچه تو بنمایی. لطف آنچه تو فرمایی 
خانم معینی شما باهوش و بسیار وت 
هستید و ذهنی تحلیلگر دارید. مهربان و خوش قلب 


هستید و کمی مغرور و متکبر به نظر می‌رسید. که 
امیدوارم اين غرور در جهت حفظ شان و حرمت 
شماباشد ونه برای تكبر وزز ان ۳ ۱۳ 
و از نظر جسمی كاملا سالم به نظر می‌آیید ول 
بنيه ضعیفی دارید و خیلی زود خسته می‌شوید و 
تح رک شما کم است. شاید کم خون باشید و بايد 
خود راتقویت کنید. ورزش شناء کوهنوردی و تفر یح 
وسرگرمی رافراموش نكنيد و تغذیه مناسب داشته 
باشیدء مخصوصا از میوه و سبزیجات تازه غافل 
نشوید. از رنگهای قرمز. سبزء صورتی و نیلی هم 
استفاده کنید. سعی كنيد بيشتر از لباسهایی با زمینه 
رنگهایی که گفته شد استفاده کنید. 
خبرهای زیادی خواهید شنید که بعضی از انها 
به نظرتان عجیب و باورنکردنی است ولی باور 
بفرمایید ا ۱۳۳۱ 
موفق و سلامت باشید. 


۱ | روحیه خوبی ندارید 


آقای سیدرسول میربابازاده از ارومیه با رنگهای 
.١‏ طوسی 
۲ سيز 
۲ ابی و شعر: 
به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست 
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
آقای میربابازاده شما تودار و کمی مرموز به نظر 
می آييد و معمولاً آنچه در دل دارید برور نمی‌دهید. به 
يول و كسب درآمد اهميت مىدهيد ولى به دنبال 
راههابی كوتاه و کم‌زحمت برای این كار هستيد و شايد 
درآمد فعلى شما اينطور به دست مىآيد و شما به آن 
راضى هسنيد و سعى در تغيير شغل خود نداريد. (مثل 
شغلى كه از يدر به ارث برسد و شما آن را ادامه 
مىدهيد.) شما خانواده‌دوست و مهربان هستيد و اگر 
درصدد تشكيل خانواده هستيد و با اينكه متأهل می‌باشید 
از هبج کوششی برای رفاه و راحتى آنها دريغ نخواهيد 
كرد. از نظر جسمى سالم هستيد و تنها استعداد بيمارى 
كوارشى در شما وجود دارد و فعلا روحيه مناسبى 
نداريد و كمى خسته و افسرده به نظر مى آييد. 
از رنگهای زردء قرمز و بنفش بيشتر استفاده كنيد. 
یک ملاقات غیرمنتظره و شيرين درییش خواهيد داشت 
و قدر آن را هم مىدانيد. 
موفق و سلامت باشید. 


آقای سیدیوسف میربابازاده از ارومیه ۷۷( ۱۳ 

ای 

۲ زرد 

۲ مشکی و شعر: 

غلام همت انم که زیر جرخ بلند. _ 
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد ازاد است 

آقای میربابازاده شما موّمن» صادق و مهربان هستید. 
استعداد ریاضی بالقوه دارید که از آن استفاده چندانی 
نکرده‌اید ولی اين استعداد را به ۰۱۶ ۲ ا 
خواهید کرد. درحال حاضر غمکین و دلشکسته هستید و 
شاید عزیزی را از دست داده‌اید و خیلی به او فکر مى كنيد 
و با اينكه عاشق شدهايد و از شخص مورد علاقه خود دور 
هستيد. ولی به هرحال دلیل م۸2 ۱ ۱۳۳ 
خود دارید ولی از اين غم با کسی حرفی نزده‌اید و يا 
اينكه کامل و روشن حرفی نزده‌اید. توصیه می‌کنم با 


کسی که به او اطمینان دارید 
درددل و مشورت کنید. از نظر 
جسمی کاملاً سالم هستید و 
تنها احتمال اینست که ضعف 
5 ]ص داشته 
باشيد كه قابل درمان و جبران 


تل به سبر اک 
خبرهای خوشی در انتظار 
شماست. بايد بیشتر مواظب 


عزیز خود باشید. 
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و 


از رنگهای قرمز. نارنجی 
و سبز هم استفاده كنيد و 


1 ححا ی 
||[ إلا دوستان گرامی نامه‌های پرمهرتان رسید || ||[ 


الف .دوستانی که نمونه رنک نفر ستاده‌اند و بايد دوباره مکاتبه نمایند: 
خانم حميده حنیفه‌لو از تهران . زينب امیرخانلو از گلوگاه .رضا محمدزاده از يزد. پروین. غ از آمل . 
خانم ز.ن از اهواز. 
ب .دوستانی که به تر تیب تاريخ دریافت نامه می توانند منتظر دریافت 
پاسخهایشان و چاپ آنها باشند. 


الهام کریمی دورابی از مازندران .خانم ک.ح از رامهرمز.زهره رضایی قلعه از تهران .محسن رئیسی 
از پاکدشت .پروانه مرادی از تالش .نیلوفر فریبایی از تهران .رقیه خدابنده از تهران .روناک باباشهابی از 
سنندج .زینب مشهد از دامغان .زهرا مشهد از دامغان .مریم مداح از تهران .فاطمه پرویزی از تهران .زهرا 
پرویزی از تهران .فائزه خزایی از ماهشهر .مائده خزایی از ماهشهر .شیما خزایی از ماهشهر .ناهید الف از 
تهران .احمد عظیمی از تهران .فرزانه نادری از یاسوج .سودابه تندیسه از تهران .المیرا تندیسه از تهران . 
سکینه تندیسه از تهران .مونا رجبی از اصفهان . آقای م.ز از اصفهان .خانم پ.ه از اصفهان . خانم مریم 
ریاحی زاده از اصفهان . محمدباقر عالمی از نائین .زهرا شریفی از اهواز . محمد ماپار از اهواز .خانم ک.م از 
چالوس .خانم پ.ش از مشهد .خانم ن.م.م از تهران .سعیده کریم قاسمی از کرمان. مریم تهرانی از تهران 
(نامه سوم). نیلوفر على محمدی از تهران .معصومه ک از تهرانء مهناز بهروز از مشهد .سیده خدیجه کاظمی 
از گناوه .ايوب یوسفی از قوچان .راضیه مرادی از قوچان .سیده وحیده موسوی از مازندران .خانم ت .الف 
از تهران .شکیبا بقال زاده از تهران (نامه سوم).رقین فتحی از شهریار .بیتا فتحی از شهریار .ناهید فتحی از 
شهریار .سارا پروین پور از تبریز. آرمان شمیلی از تبریز.مهدی تمدنی از اسلامشهر .فاطمه قدمگاهی از 
مشهد .نسترن طالبی از تهران .احسان زمانلو از تبریز. ايسان زمانلو از تبریز .خانم ز.م .از مشهد .مزكان 
الف از تهران .مرجان جلیل زاده پاشا بيك از رشت .نازنین واحدی از کرمان .زهرا علیپور از دهلران .طنین 
فلاح از یزد . ظريفه قربانی فرد از مشهد . عفت اکبری از تهران . سيده معصومه خلیلی از زنجان . سیده 
علویه خلیلی از زنجان .سپیده صفر کوهپایه از کرج .سیده مرضیه موسوی از تهران . ارزو افتخاری از 
نیشابور الهام کریمی دورابی از بهشهر (نامه چهارم).بهاره مروی از شهرری .محسن حبیب يور از زواره . 
طاهره شیرازی از تهران .خانم الف .غ از رشت .سعید کریم قاسمی از کرمان . ز کریا آقابابایی از گرگان . 
مینا علیزاده از ارومیه .اشرف ارباب از تایباد. فرشته جعفری از تهران .زهرا حسینی از دهلران. 


ګرم شناساي خو اتند تا 
قر م بسچ آنه اقلا تا سس با ادلی اراس بیع فرك شب بان أل ایی کي اند و اراق اس 
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نویسنده : جفری آرچر 
ترجمه : کورس جهانبگلو 





«شرافت در ین دزدأن) 


مرده زنده می 

اس ل کی کی اف ات جر ا د 
صدام حسین به تلافی شکست مفنتضحانه لشکر کشی به كوبت درصدد بود تا با ربودن 
مقاومه‌نامه استقلال آمریکا به تحقبر آمربکا ببردازد. 

آل عبیدی. معاون سفير عراق در آمریکابرای بدست آوردن سند مور دنظر صدام با آنتونیو 
کاوالی بک وکیل متنفذ فراردادی در ازاء بک صد میلیون دلار منعقد می کند و کاوالی از 
مکنزی بزرگترین جراح پلاستیک می خواهد با جراحى صورت هنرپیشه‌ای را به شکل 
کلینتون در اورد و از طرفى معاون «سيا» اقای هاچین از اسکات برادلی می خواهد به پاریس برود 
وبا هانا کویک سکر تر سفارت اردن در ,ياربس دوست شود و از طرف دیگر آل عبيدى در بغداد 
گزارش مفصلی به صدام می دهد و ربودن مقاوله نامه به روز ۲۵ مه موكول می شود و در همان زمان 
اسکات برادلی با هانا اشنا مى شود و کاوالی به انفاق دستیارانش عازم ماموربت می شوند و با «باترورث» 
مشاور رئيس جمهور و رئيس موزه ملی تماس گرفته و اطلاع می دهد کلینتون قصد بازديد از 
اعلامیه استقلال رادر موزه دارد و مقاوله نامه معروف استقلال آمریکا توسط کلینتون ق5 از 
موزه ملی ربوده می شود و به جابش طرح مقاوله‌نامه قلابی گذاشته می شود و سپس دزدان هر 
یک به راهی می روند و «ال عبیدی» و «کاوالی» دو طرف معامله فرار ملاقاتی برای رد و بدل 
كردن مقاوله و پول مورد فرارداد می گذارند و اسکات برادلی بالاخره به هانا كويك در مورد 
مشخصات حوه و فافش اعتراف می کند. الا وي از را مسموم کر الوا 
و اینک به دنباله ماحرا توحه فرمایید: 


2 





۱ 

1 

سريرست موزه ملی. صبورانه منتظر شد تا شخصی بتواند در مورد مشاور 
مخصوص رئيس جمهور به او اطلاعات بیشتری بدهد. مثل اينكه کلینتون با هر 
اد و ی ا 

میتوانم انجام دهم؟ 

۱ سرپرست موزه با لحنی درمانده گفت: من میخواهم با آقای «رکس باترورث» | 
شاوی مخصودیر نمی جديور میت كم تياد هم وا بان در کاخ . 
اسم من مارشال, کالدرمارشال. سرپرست و رئيس موزه ملی هستم! ۱ 
دو مرتبه سکوت برقرار شد. يس از مدتی منشی جواب داد: 

: ۔ حتما استحضار دارید > قربان که حدود چهل نفر مشاور مخصوص ریاست ۱۱ 


جمهوری در كاغ سفيد به صورت‌های مختلف وجود دارند بعضىها بصورت | 


پاره وقت و عده‌ای هم تمام وقت در کاخ می‌باشند. ولی من اسم ایشان را بخاطر | ! 
ندارم. طبق بایگانی و ليست کارکنان ايشان میبایستی چند هفته قبل به وزارت ! 
بازرگانی مراجعت میکردند مدت ماموریت ایشان در کاخ سفید چند هفته است ١‏ ! 
ي بیان رسيده است. ایا شماره تلفنی دارید تا بتوانم در صورت کسب | 
اطلاعات بیشتر با شنماتماس بگیرم؟ مطمئن هستم که/اگر به وزارتخانه زنك | 
بزنید. ایشان را می‌توانید پیدا كنيد. 

و کالدر مارشال با بی حوصلکی گفت: از کمکی که کردید. متشکرم. 

. خوشحالیم که توانستم موثر واقع شوم قربان. 

O 

«هانا» نمی توانست به خاطر آورد که تا چه مدتی در گوشه اتاق «سیمون» 


1 
1 

أ ۱ 
ا ۱ 
۱ 
۱ ۱ 
1 | 
أ ۱ 
أ ۱ 
5 





1 از خود بيخود شده و جه بلائى به سرش آمده است. جد سيق ورام 1 
اسکات بشناسد. ۱ 
۱ تمام مدت آشنائی آندو. هميشه او را سيمون شناخته و حتی وقتی در کنارش ! 
نبود هم با سیمون درد دل ميكرد. تمام اثاثيه اتاق. از جمله میز و صندلیها بركشته | 
و همه چیز بهم ريخته بود. درست مثل کافه رستورانها و کلوب‌های شبانه كه . 
اغلب در آنجا بين مردم جنگ و دعوا برپا می‌شد. ۱ 
7 قرصی را که از كيفش بیرون آورده بود. از روی ميز بردان ۱ 
| دستشوئی رفت و انرا در توالت انداخت. خودکشی با قرص الوده. هیچ دردی را 
دوا نمی‌کرد. آنچه را که بخاطر او اسکات آماده كرده بود نظیر نامهاى که بنامش | 
انوشته شده بود و عکسهای خانوادگی را برداشت و داخل كيفش گذاشت و ازا 
ايارمان کار که 
۱ اواخر شب در حاليكه در اتاقش واقع در سفارت (اردن = 0۸۸ 0Rل)‏ روی تخت 
|دراز کشیده و چشم به سقف اتاق داشت. بدون اینکه به خاطر بیاورد چگونه به 
0 رابدست آورد. با اینکه دختر بسیار جوانی نبود و تجربه زندگی داشت. ولی هرگز 
اكبويداق جتان هو لناک به رو خو خسان ی ظريف او وارد نو هو 3 


میدانست كه سازمان «موساد» برای حفظ و نگهداری و امنيت او را به اين 
اروز انداخته اسک و اکر أسكات واهرهه افد فط دمر اى ما کے نے و قتان راھد 
بود. مگر کشوری که وابستگی صددرصد يه آمریکا دارد چه از لحاظ اقتصادی و | 
بط نظامی و سیاسی میتواند یکی از ماموران امنیتی و حفاظتی آنها را 
شکنجه کرده و یا از بین ببرد؟ دولت‌های مقتدر جهان راه‌های دیپلماسی بسیاری . 
! دارند که در چنین مواردی اجازه نمیدهند. دولت دیگری یکی از ماموران ن آنهارا 
ابیش از حد معمول و متداول نگهداشته و تحت فشار قرار دهد. اگر هم کشته . 
ا ین دولت اسرائيل بود كه بابت مرگ يك مامور بهای كزافى را ميبايستى . 
یزار 3. ۱ 
هميشه اسامى فراموش ميشد. «هانا كويك» سيمون روزنتال. 7508 
اسكات برادلی. يس از مدتى تبديل به يك پرونده بسته ميشدند. ولى اكر پلیسی . 
7 شود و يا مامورى بدست كشورهاى دیگر بیفتد. تمام مامورين فعال ديكرا 

ن كشور آنرا توهين به مقدسات خودشان ميدانند و تا انتقام نكيرند از ياى | 
0 اين درست بود كه هر يك از این مامورين فقط يك شماره بودند. ولى | 
| در صورتیکه عمل انجام شده ندیده گرفته میشد. دیگر هیچیک از مامورین امنیت | 
نداشتند كه حتی در کشور خودشان فعالیت کنند. ۱ 

«هانا» بيش از هر چیزی از این تاسف میخورد که چرا قرصی را که «کراتن»: 
تفای بدانبة كول در ان قود موق اه ات اک چ يه خاطن اينكه ‏ 


وفاداری خو‌دش را به حکومت و دولت کشور سلطه‌گر و غاصب اسراكيل ' 


, بشناساند. اینکار را کرده بود. ولی بیشتر به خاطر اين بود كه نمیدانست اسکات : 


| واقعاً او را بخاطر خودش و وجودش دوست دارد. فقط تاسف میخورد که چرا 
| اسکات زودتر او را در جریان ن امر قرار نداده است. آنوقت هیچکدام دچار تاسف. | 


ر و ناراحتی‌هائی كه مستحق آن نبودند. نميشدند. اكر سيمون لوه يحرف 
| زده بود او هم میتوانست اسرارى را که میدانست برايش بازكو كند. مطفتنا يراض ! 
| دولت امريكاهم بسيار مفيد بود كه قبلا بدانند كه سفير عراق ترفيع مقام بيدا كرده' 
| وبه مقام وزارت می‌رسد. جنين منصبى به او اجازه میداد که دائمأو شبانه روزى . 

بتواند مستقیما و بدون واسطه در كنار صدام حسین بوده و در جوارش کار کند. ۱ 


1 بطور حتم «حمید آل عبیدی» هم كه اخیرا بسیار مورد توجه واقع شده بود 
۱ جای او را در سفارت میگرفت. ۱ 


۱ سفير قبل از رفتنش به او اين اجازه را داده بود كه يا در پاریس مانده و به ! 


عنوان منشى آل عبیدی مشغول بكار شود و يا اينكه با او به عراق برگردد. از ایتجاا 
مشخص ميشد که توانسته است اعتماد سفیر حالیه و وزیر امور خارجه آینده ‏ 
اعراق را كاملاً كسب نمايد. ظ 
گر سيمون قبلا با او حرف زده بود «هانا» هم در جوابش می‌گفت كه دیگر 
۱ صدام حسين و انجام ماموريت برای اسرائيل در كشور عراق برايش اهميتى | 
| | ندارد. میگقت که آویک زن است و عشق و محبت و کاون گرم ا ل 
۱ هر چیزی در دنیا مهمتر است. 
ا ور 
| حسی که برايش باقى مانده بود. حس انتقامجوقى بود 
O ۱‏ 
۱ وزرات بازرگانی؟ لطفاً آقای «رکس باترورث» خواهش میکنم! 
٤‏ .در کدام قسمت کار می‌کنند؟ 
1 


1 
نمی گفتند که: 

مس انا من دوم د کاس ار کار 
e‏ ولى و ايشون در كدوم 
اا راستی شما 
با ايشان نسبت دارين يا كارتان اداريه؟ 


-میتونم با رئيس اداره صحبت كنم؟ 
اسم ايشان جيه؟ 

حادم واگنر 

-لطفا اجازه بديد با هاشون حرف بزنم. 

: امروز نیستند. میتونید فردا زنك بزنید 
9 

وقتی که اتومبیل کراتز در مقابل در ورودی قسمت اورژانس بیمارستان ‏ 
اس مت کرد. چند دکتر و پرستار و متصدی حمل برانکار. انتظار بیمار راا 
مى کشیدند. مثل اينكه افراد وابسته به کشور اسرائیل در تمام دنیا میتوانستند | 
| نفوذ خود را يكار برند. 

۱ متصدیان برانکار جلو رفته و هیکل مدهوش اسکات را از روی صندلی عقب 
اتومبیل با دقت هر چه تمامتر برداشته و او را روی برانکار چرخدار قرار دادند وا 
ابه سرعت به طرف اتاق معاینه حرکت کردند. ۱ 


۱ پزشکان نیز که در کنار انها دوان دوان میرفتند, بدون اينکه منتظر بمانند که ' 


بیمار وارد اتاق شود. وسائل مورد نیاز اولیه را مانند دستگاه فشار خون و سرم : 


و پمپ ب اکسیژن کردند. هرگونه ترفندى بكار كرفته می‌شد تا از اتلاف ۱ 


رم و ۱ 


ظ وقتى وارد اتاق شدند. اولين سوال مسوول يزشكان اين بود كه بطرف کراتز 
برگشت و آمرانه كفت: ظ 
ظ ما وقت زيادى رو از دست داديم. طفره نريد و دروغ هم نگوئید. جه بلائی أ 
آبسرش آورده‌اید؟ ْ 
| کراتزبدون اينكه احساس شرم و ناراحتی کند. جواب داد: اونو مسموم کردیم | 
-البته اشتباهی! برای اینکه فکر می کر دی از ضد اسرائیلی‌هاست. در الک ما مور" 
۱.۸٠‏ است و در صورتیکه بلائی سرش بیاد. همگی دچار دردسر می‌شویم. 

| دکتربابی‌حوصلگی دستش رابالا انداخت: 

| اين جزئیات بمن ارتباطی ندارد. جه سمی بهش دادین؟ 

۱ .سم مربوط به قارچ‌های سمی که به اسم علمی (25607 = ارگوت) مشهوره. 
| تخاونکی تاراش که ۲ 

۱ به بیمارستان تخصصی مسمومین زنك بزنيد و از اونها بخواهید که ما رو | 
اراهنمائی کنند که چه پادزهری باید استفاده کنیم و چه درمان E‏ 


قاشقكى جوبى لاى كاف انها 5-0 را باز رت لوله د ده e‏ 


پلاستیکی را وارد حلق او کرد تا با پایین افتادن زبان کوچک دچار خفگی نشود. :| 


آنوقت ماسک اکسیژن روی بینی و دهان او قرار كرفت و سیم‌های مونیتور .. 
نشان دهنده حرکات قلب و ضربان ن به قسمت‌های مختلف سینه, و دستهای او 
بسته شد با نصب اکسیژن. خط مستقیم بروی صفحه مونیتور شروع به حرکت || 
کرد و اين نشانگر آن بود كه علائم حیاتی کلینیکی در بیمار ديده نمی‌شود و 
| ضریان قلب او متوقف شده است. 


ریتم‌دار نمودند. وقنی باز هم علائم مورد نظر ظاهر نشد. به دستور پزشک ! 
استفاده از دیسک‌های الکترونیک شوك آور تجویز و مورد استفاده واقع شد. ۱ 
۱ در مراحل اولیه برای اينكه عروق (کاردیک = 0880150) که دچار گرفتگی ‏ 


۱ 
شده باز شود از شوک با درجات پایین شروع شد (دویست ژول) شوک وارده | 


باعث ی کیجم «اسكاءه» دچار لرزش شود ولی مونیتور هنوز آثار حیاتی | | 
1 آخرین بار وقتی که در رختخوابش چرخید. چند پرستار او را گرفته و سعی . 


مورد نظر يزشكان را نشان نمىداد. 

۱ اين بار طبق دستور پزشک معالج مقادير «ژول» يا قدرت الكتريكى را افزايش 
داده و به سیصد و شصت ول رسانیدند. ولی پرستاری که با چرخانیدن عقربه 
اماتخ روی دستگاه قدرت ژول را تغيير می‌داد. با تکان دادن سرش بعلامت نفی 





برايش مسلي شد ک یو د » مر دی که 
مى توانست مفهوم جديدى به 

mC‏ ببخشد» مرده است. و 
انچه که او را وادار می کرد 
زندگی کند» رسیدن به هدف 


نهائى ۳۳ صدام بود 


1 بلافاضله پرستاران مجرب شروع به فشار دادن قفسه سیت او بطور منظم و !۱ 


1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 


ولى پزشک دست‌بردار نبود و يكبار دیگر ١‏ 
بزرکترین مقدار شوکی را که بدن بیمار می‌توانست ! 
تحمل بیاورد به او وارد کرد. ۱ 

یکی از دستیاران پزشکان آستین اونیفورم سفید. 
رنگ او را كرفت و كشيد و گفت: فایده‌ای نداره بیمار از , 
دست رفته! ۱ 
ناگهان در كمال تعجب و ناباوری. خط یکنواخت | 
2 مونیتور شروع به نشان دادن علائم بسیار جزئی حیاتی کرد. 
طبق دستور پزشک. یکبار دیگر با قدرت ۳۶۰ ژول. دیسک‌های الکترونیکی بر 
! روی سينه بیمار لحظه ای تماس كرفت و جدا شد فریاد شادی و ناباوری از اینکه | 
توانسته بودند جان بیماری را که همه تصور می‌کردند دیگر شانسی ندارد را 
| نجات دهند. بلند شد. ۱ 
در همین حال دستيارى كه با بيمارستان مسمومين تماس گرفته بود 57 
| اتاق شد و به دکتر گفت: پادزهر مورد نیاز (گلیسیرین تری نیترات می‌باشد) اين ١‏ 
| ماده با اسم مختصر و شناخته شده پزشکی یعنی 6717 در بين سم شناسان ! 
| مشهور است و برای مسمومیت‌های کشنده و خطرناک می باشد. از این پادزهر در . 
اموارد بسیاری از مسمومیت‌های مختلف با مقادیر = 05 متفاوت استفاده . 
| مى نشول | 

یکی از پرستاران با اشاره دکتر به طرف قفسه «سم» رفت و یک مه 
کوچک بیرون آورد و آنرا به دستیار پزشک معالج داد. با استفاده از سرنگ . 
ای د در ركء دیگر کار بیشتری نمی‌توانستند انجام دهند. ٠‏ بغیر. 
از اینکه چشم به مونیتور دوخته و آثار و علائم حیاتی بدن بیمار رالحظه به لحظه . 
کنترل نمایند. یکی از پرستاران رو به دکتر کرد و گفت: آقای دکتر به معجزه اعتقاد 


دارید؟ ۱ 



































اديان است. ظ 
0 ۱ 
۱ ھت شروع به طرح نقشه و برنامه کارش کرد. بدین ترتیب دیگر «کراتن» ‏ 
| نمی توانست برنامه ریزی او را خراب کند. اولین قدمی که برداشت اين بود که | 
شغل منشی‌گری سفير را پذیرفته و او را در مسافرت به عراق همراهی کند. 

البته بخوبی می‌دانست که در راه اجرای اين نقشه. مشکلات زیادی بروز. 
! خواهد کرد. ولی او بسيار مقاوم و با تجربه بود و از مشکلات نمی‌هراسید. . بخوبى | 
اطلاع داشت ت که طرف عراقی دردسری ایجاد نمی کند. لک این نولت اسر اقل ی 
مردم مملکت خودش هستند که او راراحت نخواهند گذ اشت. برای همین موضوع ! 
که مامورین دولت اسرائیل نتوانند با او ارتباطی برقرار کنند. يايش را هم ازا 
سفارت بیرون نمی‌گذاشت. تا وقتی که زمان حرکت به عراق بهمراه سفیر برسد. | 
خود انها در هنكام آموزش اين روشهای کاربردی رابه او آموخته بودند. و حالا | 
بايد به انها نشان می‌داد که درسش را خوب از حفظ کرده است. 

طبق نقشه‌ای که طرح کرده بود. يس از رسیدن به عراق. زندگیش را وقف : 
! ایده‌هایش می‌کرد تا بتواند با انتقام گرفتن به عنوان ن يك شهید با رضایت خاطرا 
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۱ 

۱ برایش مسلم شده بود. مردی که می‌توانست مفهوم جدیدی به زندگیش ‏ 

أ ببخشد. مرده است. و آنچه كه او را وادار مىكرد زندگی کند. ريدق مة#قدف : 

1 

نهائی و کشتن صدام بود. 

O 

1 

وقتی که «اسکات برادلی» چشم هايش راروی تخت بیمارستان کشود. اولين | 

| چیزی كه به خاطر آورد نام «هانا» بود. ولی خیلی زود. دوباره به خواب رفت. ۱ 

۱ مرتبه دوم» پس از جند ساعت دوباره چشم‌هایش را گشود. فقط تصاوير ا 

مهم و سایه‌هائی از اشخاص را میدید که روی او خم شده‌اند و متوجه لوله | 

| هائی می‌شد که به دستگاههای مختلف اتصال داشتند. هربار که بیهوش می‌شد.. 

چند ساعت بعد برای لحظات کوتاهی چشم هایش را باز می‌کرد. سومین یا 
| چهارمین بار وقتی بیدار شد. افراد شکل واقعی خودشان را پیدا کرده بودند او 

حتی بدون اینکه معانی کلمات را درک کند. میدانست که دارند صحبت می‌کنند. : 











أكردند که بنشیند. دیکر اطراف را بخ میدید و متوجه جزئیات ميشد. از 
|| یکطرف مايع گرم بدون مزه‌ثی را توسط قاشق به حلق او می‌ريختند. وقتی مايع ' 
| گرم را فرو میداد احساس لذت می‌کرد. 61 اين مایم متوجه می‌شد كه بها 





! | زندگی عادی روزمره برگشته و توانسته است مرگ را شكست دهد. 
5 


1 
1 
1 
1 
1 


x“ 





2 


7 


۰ 


۰ 


۰۰ 


دکتر کلیمی جواب داد: مابه معجزه معتقد نیستیم. اين حرفها مال پیروان سار (: 
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ادامه دا د 
8 





زنی که روزگارم راسیاه کرد 


اولین باری كه من «هریس بیتسان» رادیدم يشت 
میله‌های ر اكالنى در گس اتجلش بود. «هریس 
بیتسان» اندام درشتی داشت. شانه‌های پهن, قد بلند. 
گردن ستبر و مچهای ورزیده... علی‌رغم قيافة ظاهری» 
او به نظر ضعیف مي آمد. لبهای رنگ پریده و چشمان 
گودرفته او اين را ی كود. 

كرجه من از گذشته «هریس بیتسان» چیزی 
نمی دانستم ولی متوجه شدم او از ان موجوداتی 
5 ارزو می‌کنند كاش جای مادرش 
بودند. در ان زمانء من درس می خواند م و قات 
برای ME TSS OT‏ او ا بر د 
مأمور حفاظت از مهمترین سلول زندان» جایی که 
«هریس بیتسان» در أن زندانی بود. «هریس» بر لبه 
نیمکت سلول خود نشسته بود و درحالی که شکلاتی 
می‌جوید. یک کتاب جیبی را می خواند. من از ان همه 
خونسردی و آرامش او تعجب کردم. ی دانستم 
که حداكثر تا دو روز ديكر هيأت ذورى دريارة 
«هریس» رأی خواهد داد. سوال 00 بود که آیا او 
همسرش راکشته است يا نه؟ اکر علیه او راع داده 
هی بت . اعد امش حنمی دود ی این حال «هریس» خیلی 

وقتی من به سلول, آو نزدیک شدم از جاى 
بتوانيم باهم حرف بزنيم. او با دیدن من گفت: 

کا ا ا روي 
كه براى حرف زدن جز خودم كسى را نخواهم يافت! 

6 است که قبل از من یک شطرنج باز 
در اين سلول معنا بوده؟ 
پیش ان مویبوط می‌شود. کاک 
آن شطرنح باز شخصاً از خود دفاع کرده بود. 

«هریس» دستهایش را بر زانوان کوفت و دوباره 
روی نیمکت نشست و گفت: 

و ركاب | جيزها ۳ 5 

0 پسر خوشحال باش که پایان کار تو مثل او 
نخواهد بودا! 9 

- درست و . وقتی شاكى حم ور کار 
نباشد. کسی رايه اتاق گاز نمی فرستند. از طرف دیگر. 
ژوری هركز نمی تواند مرا مقصر معرفی کند» چون 
مدرکی ندارد. 

ماجرای «هریس بیتسان» ماهها از داغترین اخبار 
روزنامه بود. وقتی یک شوهر جوان به اتهام قتل 
مسر پولدار ۳ و از او بزرکتر وا لاشست, 
دستگیر می‌شود. ان هم درحالی که اثری از زن بير 
از چنین خبری بگذرد؟ روزنامه‌ها خیلی زود پر از گزارش. 
مصاحبه و خبرهای کوناگون راجع به اتهام «هریس 
بیتسان» و ناپدید شدن همسر پیر و پولدارش شدند. 

همه جيز تقریباً از یک سال پیش آغاز شد. موقعی 
كه يليس اتومييل «(هفريس بیتسان» را كنار یک جاده 





ان اثرى از «هریس بيتسان» و همسر پیر و ثروتمندش نبود. 

تلاش برای پیدا كردن «هريس بیتسان» و 
همسرش ‏ «جين» ‏ اغاز گردید. هنوز هيج كس 
نمی دانست اين ماجرای پیش پاافتاده که در رون 
هزاران بار روی می دهد جه جنجالی درپی دارد! چند 
هفته بعد سروکله «هریس بیتسان» در یکی از 
وا ا دا 6ا اکت 

.ما اتومییل خود را كنار جاده متوقف کردیم و به 
جنگل رفتیم. من و همسرم می خو استیم در دل طبیعت 
غرق شویم که ناگهان حس کردیم از راه خود منحرف 
شده‌ایم. ما در دل جنگل انبوه گم شده بودیم! روز اول 
که گذشت من و «جین» قرار گذ اشتیم که هر کدام به 
سویی برویم. این طوری شانس نجات ما بیشتر بود. 
۲ آن يس ديكر خبری از «جین» ندارم. 

«هریس) واقعاً شگل و شمایل آدمهای کمشد هد ۳ 
داشت. پس از چند هفته سرگردانی به اندازه کافی 
کثیف شده بود. به اندازه کافی لباسهایش پاره و به 
اندازه کافی ریشش بلند شده بود. پلیس و مأموران 
گروه نجات جستجوی دامنه‌داری رادر سراسر جنگل 
بیتسان» به دست نیامد. گویی زن پیر و پولدار اب 
شده و به زمين فرو رفته بود! 

چند هفته ای گذشت در طول اين چند هفته 
به وسیله تلفن و نامه ماجراهای جالبی با پلیس درمیان 
گذاشته شد. يه پلیس خبر رسید: «هریس» و «جین» 
دریک آپارتمان در دل لس انجلس زندگی مى كردهاند. 
هر دو شهری بوده‌اند و تمام زندگی خود را در شهر 
تصمیم می‌گیرند که به دل جنگل بروند و روی طبیعت 
مطالعه کنند؟ از اين گذشته چرا انقدر در دل جنگل 
پیش رفته اند که گم شوند و نتوانند راه بازگشت خود 
را پیدا کنند؟! نه داستان «هریس بیتسان» یک افسانه 
است! از طرف دیگر «هریس بیتسان» گفته بود که با 
خوردن ريشه درختان و میوه‌های جنگلی خود را 
زند ه نگاه داشته است! اگر حرفهای او درست باشد. 
چرا ذره‌ای لاغر نشده بود. عکسهایی که عکاسان از 
او در بازگشت از جنگل گرفته بودند نشان می‌داد که 
لیاسهای ره ۱ کا آندازه اوست و اشآ غشاں 
نشده‌اند؟... با همه اين احوال بر سر «جین» جه امده 
است؟ می‌بایست او رادرون جنگل پیدامی‌کردند. . يس 
کا «هریس». «جین» را کشته و جسدش را در 
گوشه‌ای از جنگل پنهان کرده است. ۱ 

در اینجا پلیس تحقیقات دامنه‌داری را اغاز کرد. 
ضمن اين تحقیقات ماموران دریافتند که «هریس» 
قبلا با دو زن پیر و پولدار ازدواج کرده بود و هر دو 
به دلیل انکه «هریس» انها را ازار می‌داد. طلاق 
گرفته‌اند. یکی از همسران «هریس» گفته بود که او 
پس از متارکه مقداری جواهرات قیمتی و پول از 
خانه اش دزدیده است! باز تحقیقات نشان داد که 
«هریس» و «جین» مرتب با هم مشاجره و دعوا 
است. پلیس هم دانست که «جین» تصمیم داشته است 
از «هریس» جدا بشود. 





یکی از دوستان نزدیک و صمیمی «جین» پس از 
بررسی كمد لباسهای او. قسم خورد که به جز یک 
لباس شب نشینی و یک جفت کفش پاشنه بلند تمام 
لباسهای او بر سر جای خود قرار دارند. کدام ادم 
ماقلی می‌توانست باو E‏ با ۱۷ 
شب نشینی و کفش پاشنه بلند به جنگل پا بگذارد؟ 
داستانی که «هریس بیتسان» تعریف کرده بود. نکات 


مهمی داشت که اتهام ورانا ۳۳ با وجود اين 
CN MAN‏ او 
در دادگاه دفاع از خود را به عهده كرفت و حالا 
می بايستى انتظار اعلا 881 لإماس دو | بکشد. 

وقتی که من در برابر سلول «هریس» ایستاده 
بودم تلفن زنگ زد و به من خبر دادند که ژوری, نظریه 
خود را درون یک پاکت مهر و موم شده داده است و 
صبح فردا اعلام خواهد شد. بنابراین «هریس» 
می‌بایستی تا صبح روز یک شنبه صبر کند و انتظار 
بکشد تا از تصمیم هیأت ژوری با خبر شود. 

GOO 

««هريس بیتسان» مقصر شناخته شد.» در راه 
منزل به زندان روزنامه‌ای خریدم و در راه آن را 
خواندم كه ژوری عليه «هریس» رأى داده است. 

هيات قضات گفته بود: 

.هشيج كس نمی تواند باور کند که «هریس بیتسان» 
در جنگل گم شده بود. ما دريافتيم که «هریس» جه 
زندگی وحشتناکی با «جین» داشته است. زنی که 
هميشه او را سرزنش می‌کرد و مراقب کوچکترین 
حرکتش بوده است. برای همین «هریس» همسرش 
را می‌کشد. اما این دلیل تبرئه کننده‌ای برای «هریس» 
نت او نان ا ابد در زخدان 15 2 

وقتی خبر را به «هریس» رساندم از فرط خشم 
به خود پیچید و فریاد كشيد: 

اا کیرک مات ها مركر عقي 
را نمی‌فهمند مكر با چکش به مغزشان بکوبی... د 
بله من «جین» را کشتم. من همسرم را کشتم ولی نه 
به خاطر انکه پولش را تصاحب کنم. من او را کشتم 
به خاطر آنکه روزگار مرا سیاه کرده بود. 

او قهقهه زنان ادامه داد: 

من او را کشتم. اما نه برای انكه نمی‌گذاشت 5 

دوستان پوکر بازی کنم... می‌دانی چرا او را کشتم؟ 
خوب كوش کن! ما در جنگل گم شده بودیم. هر دو گرسنه 
و خسته... «جین» مرتباً از آن ریشه‌های لعنتی می‌خورد. 
ولی من نمی‌توانستم... «جین» زن بسیار بدی بود. یک مار 
زنگی. يك شیطان, امایک صفت خوب داشت ت و فقط من اين 
صفت خوب رو رایافتم. انهم درست در اوج گرسنگی... 

او مكثى کرد و با صدایی خسته افزود: 

- او خوشمزه بود! گوشت خوشمزه‌ای داشت! 


| ۲۰ كد اس دق کي می‌رفت. یافتند و در 
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ایشان. بزرگان لشکر با گودرز رایزنی کردند و 

نماینده نزد کیخسرو فرستادند. او نیز توس را از کار 

برکنار کرد و به جايش فریبرز را بر فرماندهی سياه 

گماشت. توس با وایستگانش نزه کیهسری رات که 
سرزنش شنيد و خانه‌ نشین شد. 


نشستن فریبرز کاووس به جای توس 


يس از رفتن توسء فریبرز یکی از پسران گودرز 
رافراخواند و از او خواست باسرشت والایی که دارد. 
دلاوری به خرج دهد و نام آوری کند: «نزد پیران - 
سپهسالار توران -برو و بكو گردش روزکار یکی را 
بالا می‌برد و یکی را پایین؛ يس به اين پیروزی دلخوش 
مباشید و بدانید که شبیخون کار مردان نیست. بلکه 
آنها رودررو می جنگند. اکنون اگر خواهان جنگی 
می‌جنگیم و اگر بردباری کنی» شکیبایی مى ورزيم.» 
فریبرز بنهاد بر سر كلاه 
که هم يهلوان بود و هم پور شاه 
و زآن‌پس بفرمود رهام را 
که پیدا کند با گهر نام راا 
از آن كوه نزدیک پیران شود 
بگوید فراوان و هم بشنود 
بدو گفت: «رو. پیش پیران خرام؟ 
یکی خوب نزدیک او بر ييام 
بگویش که کردار گردان‌سپهر 
همیشه چنین بود پر درد و مهر 
یکی را برارد به جرح بلند 
یکی را کند خوار و زار و نژند؟ 
کسی کو بلا جست. گرد آن بود 
شبیخون نه از کار مردان بود 
شبی_خون نبينند گنداوران؟ 
کسی كو گراید به گرز كران 
تو گر با درنگی, درنگ آوریم۵ 
كرت رای جنگ است. جنگ آوریم» 
رهام به راه افتاد و به سوی لشکرگاه توران رفت 
که طلایه‌دار دشمن پیش امد و جویای نام و کارش 
شد. رهام خود را شناسانید و گفت: «پیغامی برای 
پیران دارح.» 
ز پیش فریبرز, رهام گرد 
برون رفت و پیغام او را ببرد 
بیامد طلایه, بدیدش به راه 
بپرسیدش از نام و از جایگاه 
بدو گفت: «رهام جنگی منم 
هنرمند و بیدار و سنگی منم ۴ 


ييام فریبرز کاووس شاه 

به پیران رسانم بدین رزمگاه» 

طلایه بی درنگ سواری نزد پیران فرستاد که: 

«رهام با پیغامی به سوی تو آمده است.» پیران دستور 
داد او را با خوبی و خوشی بیاورند و چون او را دید. 
گرامی اش داشت و نزد خود نشاند و احوالپرسی کرد. 
رهام که ييشتر نگران بود. پیغام را باز گفت. 
ز پیش طلایه سواری جو گرد 

ييامد سخنها همه یاد کرد 
که: «رهام گودرز از آن رزمكاه 

بیامد سوی پهلوان سپاه» 
بفرمود تا پیش اوی اورند 

خشاده‌دل و تازه‌روی اورند 

به ترس از نهان بداندیش اوی 
چو پیران ورا دید بنولختش 


برآورد رهام راز از نهفت ييام فریبرز با او بگفت 
پیران چون پیغام را شنید. در پاسخ گفت: «اين 
جنگ را نمی‌توان کوچک به شمار اورد. اين شما 
بودید که پیشدستی کردید و مأدر توس هیچ بردباری 
و خردمندی ندیدیم. او همچون گرگ تندخو به چان 
مردم افتاد و کوچک و بزرگ نکرد و امد و کشت و 
برد و رفت. اکنون نيز مکافات ان کارهاست که 
می ددندد...) 
چنین كفت ييران به رهام گرد 
كه: «اين جنگ را خرد نتوان شمرد 
شما رايد اين پیشدستی به جنگ 
نديديم با توس رای و درنگ 
به مرز اندرآمد جو گرگ سترگ؟ 
همی‌کشت ناباک. خرد و بزرگ 
جه مايه بكشت و جه مايه ببرد 
بد و نيك این مرز يكسان شمرد 
مكافات اين بد كنون يافتيداكر جند ناكاه بشتافتيد 
سپس افزود: «اگر يهلوان سياه تویی. هرجه 
درنظر داری» از من بخواه. اگر می خواهيد يك ماه 
دست از جنگ برداریم. دیگر نبايد سواری از لشكر 
شمابه سوى ما بيايد. و اگر هم خواهان جنگ هستید. 


بدانید که من اهل سستی و کاهلی نیستم و از جنگیدن 
نمی‌گریزم. يس از اين يك ماه می‌توانید برگردید و 
به کشور خودتان بروید ويا بمانید و با هم بجنگیم.» 
کنون گر توی پهلوان سياه 
چنان چون تو را باید. از من بخواه 
گر اید ونک یک ماه خواهی د رنگ ۱۰ 
ز لشکر نیاید سواری به جنگ 
و گر جنگ جويىء منم كيار 
بیارای و يركش صف کارزار 
چو یک ماه بر آرزو بشمريد 
گر از مرز توران‌زمین بگذرید 
برانید لشکر سوی مرز خويش 
بدانید یکسر همه ارز خویش. 
وگ رنه به جنگ اند رآریم روی 
برانیم از خون لشكر دو جوی» 
آنگاه هديهاى به رهام داد و او به لشكركاه 
بازگشت. فریبرز چون دید یک ماه فرصت دارد. آماده 
نبرد شد و بخشش بسیار کرد و جنگ افزار تهیه ديد و 
از هر جا درخواست رزمنده کرد. 
یکی خلعت آراست رهام را 
چنان چون بود درخور نام را 
به نزد فريب رن رهام گرد 
بیاورد نامه چنان چون ببرد 


1 


فریبرز چون یافت روز درنگ 
ز هر سو بیازید چون شير چنگ 
سر بدره‌ها را كشادند بند 
ز هر سو سنان و کمان و کمند 
جو اين ساز لشکر بیاراستند 
ز هر جای مردم همی خواستند 
١‏ گهر (گوهر): سرشت. اصل 8 ۲. خرامیدن: با 
وقار راه رفتن 8 ۳. ناند: اندوهكين. افسرده 8 ۴. 
گندآور: دلاور. شجاع - گراییدن: به کار بردن 8 ۵ 
درنک: شکیبایی الآ ۶ سنگی: ژورمند. دلاور 6 ۷ 
سراينده: سخنكوى #ا /. بنشاختن: نشاندن 6 4. 
سترگ: تنومند. خشمكين . مايه: اندازه 8# ١١‏ 
ایدونک: اين جنين که 1 ۱۱ كيار: تنبلی, کاهلی . 
بی کیار: چابک 8 ۱۲ ارز: ارزش. قدر و مرتبه. 





پاسخ های باهوش خو د کلنجار بروید ‏ بقیه از صفحه ۴۹ 





خانه های كنار هم 
خانه‌های شماره (؟) و شماره (۸) كاملاً به هم 
بازی با ارقام 
2۸ ۷+ ۷× ۷+ ۷: ۷*۷۷ جواب باری با ارقام 
اس 
خانم خباط و پارچه ها 


تکه پارچه (الف) مربوط به (۲)-تکه پارچه (ب) 
مربوط به (۳)-و تکه پارچه (س) مربوط به قواره (۱) 
می‌باشد.چرخهای در گردش 

جرخ شماره (۱) به جهت عقربه‌های ساعت - 


لس 3 13 ۰ 3 1 


تن ام ارہ ۲ 15 شيك ادت میا ها رت 0 
جر تطنشاره(۲) یو هت كلاف عن يهنا قات" 
جرخ شماره (۴) جهت خلاف عقربه‌های ساعت 
یی جاح 
نقاشی شبیه بی شباهت شکارچی 

۱ ماشه تفنگ با گره وسط پرده. ۲ كوش 
خرگوش آخری با گره روسری طالع‌بین, ۲.خط های 
پایین زیر بدن خرگوش با خط های پایین روی دوش 
طالع بین, ۴.قلاب کمر شکارچی با قوری روی کتری» 
يل ناک 1245 وبا اهان ح ‏ شاخ تک 
سمت جب بالای درخت با نوک آنتن» ميان دو 
وسط خرگوش زیر کفش شکارچی با پایه سمت 
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۲ Or ٩ 
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کرو م) 
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صحیت درباره همان ضرب‌المثل «پولدار به كباب بی‌پول به دود کیاب» 


(۱۸۰ تومانی) توجه بفرمایید. متوجه خواهید شد که نوع ارزان‌تر (به قول 
میدانی‌ها شته ای) زودتر بايد قالب شود! 


۱ جناب «مرحمت الله زارع» خبرنگار 
!| افتخاری. مجله اطلاعات هفتگی در 
شهر. 9310 ارد بیل) 
| ا ق فرب تاده 
از جمله اين عکس. 
چشم حقیر عدسی‌نویس که به 
صحنه گذراندن اوقات فراغت هموطنان 






اذری افتاد (رودررو و گرم صحبت. بدون 
برخورداری از فضای سبز) پیش خودم 
گفتم: «در این زمینه هم تبعیض وجود 





از کیلویی ۱۸۰ تومانی مرغوب تر هندوانه‌هایی است که به بازار بين المللی 
«دوبی» صادر می‌شود (با احتساب نرخ دلار) ياد دوران نخست وزیری مهندس 
«میرحسین موسوی» به خير که با قيمت فعلی یک کیلو هندوانه شته‌زده می شد 
دوتا هندوانه مرغوب از نوع قالب نکردنی خرید..قشرهای کم‌درآمد صاحبان 
اصلی انقلا اه ۳30/2 آمازند. اول قرار نو سوزند عاشقان, اما 
بعداً گفته شد كور بابای عاشقان! 





دارد. سالخوردگان تهرانی» لااقل از نیمکت 


ت نزدیکترین پارک محل برخوردار 
هستند. متاء‌سفانه تمام امکانات رفاهی برای پایتخت نشینان فراهم می‌شود و 
انوقت توقع داریم شهرستانیها همان جايى که متولد شده‌اند تشریف داشته 
باختنا 

دك )) 


انجام وظيفه حکم می کند نمره اتومبیل خلافكار یادداشت. و به 


ادارگ گزارش شو تہ اکا و الت پلاک دا 
و احتیاج به نشستن مامور زحمتکش دارد كل و لای زمستان 
گذشته روی اعداد را پوشانده است! 

تقاضا: رانندگان محترم خلافکار! لااقل سالی یک بار پلاکهای 
ماشین خود را تمیز فرمایید! 








به چهره‌اش نگاه کنید! بالا ع و نداشته باشد. کمتر ند ار از اندام ترکه‌ای و بدون شکم 


پیرمرد (علامت ویژه اکش 
شهرنشینان) معلوم است 
روستانشین بوده بااشغل 
آبرومند. ا کم درآمد 
کشاورزی. به تصور 
ايتكه «علی‌اباد» شهرى 
است. برای راحت شدن 


از زندگی در ولایت. دوان | 


دوان ليده تهران بزرگ» 
اما طفلكى به «سراب» 
خورده. چون سرمایه اش 
که چه‌بسا از محل فروش 
تنها گاوش تامین شده به 


معاملاك 95-993 


ارز موبايل و... نمىرسيده 
خرید و طلا «حبای» را 
پیشه کرده کالایی شکننده 
كه يه یک «اخ» بند است. 
اما به‌مر ال ریک !1 
در دوران بازنشستكى 
استراحت کند برای انکه 
دستش را پیش ديكران 
درا نکند سعی داد با 
کار شرافت مندانه روزگار 
بگذ‌راند. 


سس 2 








البته واضح و مبرهن است که «درجا» کار كردن موتور صدها وسيله نقلیه, هوا را آلوده و ریه‌های 
انسان را برای اتلد اد 

هر نفسی که آفریمی‌رود. ممد همات.اسشت.و چون برون آید باعث سرفه! اما از حق نباید گذشت که 
راه‌یندان چندان بی‌فایده 
هم نیست. منتها ارزش 
وی تقد از 
متكديان معتاد مثل 
همين جوانكى كه در 
تيررس دوربين «مجيد 
شاد مان نزاو قرار 
طور گردوفروشان و 
جناعت تشه پاک کن 
که در اصل شيشه 





همان طور که رانند گا ات دستشان ۳ فقمان ا لفن همراه تا توی 
ب ۱ رل ببرسند: 
ااي ت داريسم؟» 
شا لا ا نین 
عارضه‌ای در عصر پیشرفت 
تکنولوژی دچار شده‌اند. از 
جمله جناب «محمدی» 
8 دانشجوی سوارکار که در 
۱ | تییررس دوربین آقای 
قا «عبدالله الفتی» خبرنگار 
| افتخاری مجله در اسلا آیاد 
غرب دارد به کمک موبایل 
(تلفخ همراها به منزل اطلاع 
مل هتد تا علوقه اسب 
کرسلنه اش را آماده کنند. البته 
همراه بايك سطل آب! 





شکار دوربین جناب «مسعود ذوالفقاری» مربوط است به تبلیغ سيار تثاتر «پهلوان کچل» که نماد 
قصه‌های کهن مازندران است در قالب نمایش عروسکی. نمایشی شاد و ديدنىء هماره گروه نوازندگان 
مازنی به کارگردانی 
«رجیعلی فلاح» که با 
حفظ سمت. نویسنده 
اين نمایشنامه شاد نیز 
بوده است. 


اینشان در كليكان 


هه 5 تنها 5 ای 


«قائم شهر»با اين سو ال 


بخصوص نسل جوان 
دلشان رابه جى خوش 
کنند؟ جواب: معلوم 
است به جنگ زرگری 
ساحهیاي ظاه را 
سیاسی توی 
روزنامه‌های رقیب! 








نامه اشاره كرده به 1 





آقای «حسین فیاضی نوغابی» همکار گنابادی مجله 
در نامه همراه اين عکس. خطاب به برج سازان تهرانی 
مرقوم فرموده: «خیال نکنید. ما شهرستانیها از داشتن 
برج محروم هستیم. اين تصوير برج میلاد ما است و اين 
جوان نوغابی هم نگهبان آن! او با اوقاتی تلخ‌تر از برج 
زهرمار مراقب است تا کلاغهای بی‌جا و مکان روی 
شاخه‌های برج(!) به فکر احداث مسکن ارزان قیمت 


هه 


نشسفتئد! 


هه 


أوم 


ند رو 


با 


اشتبا 


غذ 


۱ 


می خورد 


جای شکرش باقی است که بانک مرکزی به دلالهای 
مستقر در جوار باجه‌های تلفن عمومی سکه می‌فروشد! 
عين فروش ارز یواشکی به واسطه‌های خودی! وکرنه 
نیازمندان سکه بايد یکی توی سرشان بزنند. یکی هم... 
باز توی سر خودشان! 


























جه ر 





7 / 


دود. 


هو فلمو و ۵استان 


می‌خواهی خودت رایکشی؟ 
خوب, بکش!کسی که جلویت را 
نگرفته! چی؟! می ترس ی؟! حوبي 
البته کمی حق داری. هرچه 
می‌توانیم یک راه ساده‌تر پیدا 
ر کنیم. یک جوری که اصلا درد 
| نداشته باشد. أن تيغ هم به 
كارت نمی اند بدندازش دور 
اگر شاهرگت را بزنی 
خون همه اتاق را پر 


مینو شتی از تهران 
أن روز اکثر آدمهایی که در خیابان بودند لباس 
سياه به تن داشتند. از کودک سه ساله گرفته تا 
پیرمرد و پیرزن شصت. هفتاد ساله. 
ان روز دهم ماه محرم روز عاشورای حسینی 


طون کشی" 


جا کثیف می‌شود. چطور است خودت را دار بزنی؟! 
قبول دارم که کمی سخت است اما فقط چند لحظه 
را رک را ی کر 
طناب را خوب محکم کرده باشی پاره نمی‌شود ها! 
باشد. يك راه دیگر بيدا می‌کنم. ببین اين خوب 
است؟! یک عالمه قرصهای خواب اور می‌خوری بعد 
می‌روی دراز می‌کشی و مثلاً ستاره‌ها رامی‌شماری. 
می‌توانی به جای ستاره شمردن «حافظ» هم 
بخوانی. اين راه نه درد دارد. نه دردسرء خیلی هم 
رمانتیک است! چی؟ می‌ترسی زنده بمانی؟! خوب 
البته این احتمال هم وجود دارد. اما باید خیلی جان 
سخت باشی که کارت تمام نشود. يك فکر دیگر هم 
دارم. می‌توانی بروی روی یک بلندی و خودت را 
يرت کنی پایین. درست است که کمی درد دارد. اما 
در عوض تا ثیرگذارتر است. تیتر اول روزنامه‌ها را 
می‌توانی تصور کنی؟! 

-«سقوط از ارتفاع: نویسنده ای خودش را كشت.» 

-«خودکشی یک نویسنده». مقصر کیست ؟) 

و... آنوقت همه می‌نشینند فکر می‌کنند. بحث 
می‌کنند که جرا يك نویسنده بايد جلوی چشم مردم 
خودش را پرت کند پایین؟ خوب البته امکان دارد 
نمیری و فلج شوی و تا پایان عمر زمین‌گیر! ضمن 
اينكه راههای دیگری هم هست. مثلا؟! مثلا «گان». 

فقط اكر 220154 | تيل کنی کال دش را 
پوشیدن أن منع كند. 

انط ده می رقت مدهل | انید افتاد. 
وقتى كه ازدواج کرد. به اصرار او لباس عروسيش را 
نيز با تورهاى سبز تزيين كردند. اين انس و الفتى كه 
به رنگ سبز داشت او را انجنان به ائمه و اهل بيت 
نزديك كرده بود كه در اين مدت کسانی که او را 
شا 23 و ور او می‌کردند و 
اكثراً حاجت خود را می‌گرفتند. به‌تنهایی در خانه‌ای 
در جنوب شرقی تهران زندگی می‌کرد. سختی‌های 
بسیار و داغهای فراوانی دیده بود. 


اح دی ۱۵ 
دكت 


25 نوذ ك 
ريحانه ستوده از همدان 


می‌کند. اين هم تاثيرش بد نيست. روزنامه‌ها 
مى توانند بگویند: 

.«خودكشى یک نويسنده به سیک هدايت.» 

-«هدایت: آموزش داستان و سے یا خودکشی؟» 

آن وقت یک عده‌ای هم حتماً پیدا می‌شوند که از 
هدایت دفاع کنند و باز هم کلی بحث در فلسفه 
خودکشی درمی‌گیرد. اگر هم دل و جراتش را داری 
می‌توانی بروی بیرون شهر روی ریلهای راه‌اهن 
دراز بکشی. فقط باید دقت کنی یک جایی باشی که 
قطار حسایی سرعت گرفته باشد. بیین. به من اعتماد 
کن. حالا که تصمیمت جدی است زودتر قال قضيه را 
015 2 شركنى از مردنت خوشحال می شوم ها 
نه! فقط از بس توی روزنامه‌ها از قتل و کرانی و 
مشکلات جوانان و بیکاری نوشته‌ام خسته شده‌ام. 
تو هم که خودت مطمئنی با اين کار واقعا راحت 
می‌شوی. به عنوان یک نویسنده مجله می‌توانم قول 
بدهم يك مقاله حسابی و بلندبالا درباره‌ات بنویسند. 
قم می‌دهم ٩:38‏ خب کسی را که نداری. 
دوست داری اين نوشته‌های اخریت را در یک 
مجموعه چاپ کنم؟ 

حمید اینها را نوشت و امضا کرد و با عجله 
0 أن سردبير که خیلی از دير شدن قصه 
حمید شاکی بود - دوید و آن را گذاشت روی ميز و 
گفت: اقا ببخشین... قصه حاضره! 


به گریه کرد. طوری که تمام بدن نحیف و لاغرش به 
شدت می‌لرزید. به ياد غریبی سید الشهدا که می‌افتاد 
بیشتر می‌گریست. به‌طوری که کم‌کم خم شد و 
سرش را روی زمین گذاشت. دیگر صورتش پیدا 
نبود و فقط بدنش را از روی چادر می‌شد دید که 
چطور از شدت کریه تکان می‌خورد. 

نزدیک ظهر بود و دسته‌های سینه‌زنی کم کم به 
سمت حسينيه هأ راه افتادند. 

رهگذرانی که از آنجا می گذ‌شتند در كنار خیایان. 
چادر کلد ار سبز. دو دمپایی سبز و تسبيح سبزی را 


دميايى سبر. شلوار سبر. جارقد سين و بلوز 
کرده نود کاملا سبز نبود. 

حدود هفتاد سال سن داشت. سفیدرو بود و به 
نظر از اهالی شمال می آمد. 

چروکهای زیادی روی صورتش نشسته بود که 
برمی‌داشت. تسبیح سبزی در دست داشت و مدام 
ذکر می‌گفت. بدون توجه به سروصدا و شلوغی 
خیایان به راه خودش ادامه می‌داد. در افکار دور و 
درازى سير مى كرد. 

از كودكى تا امروز.... به ياد نداشت جه مدت از 
به‌حال يوشيده. همه سبز بودند. يدر خدابیامرزش 
گفته يود نذر او کرده‌اند (به دليل اينكه هميشه بیمار 
بوده) دو سال سبز بپوشد و پوشیدن لباس سبز او 
مصادف شده بود با دهم ماه محرم ان سال که او 
درست شش ساله دو‌د. همچنین مادرش فى گفت: 
«لياس سيز نشانهاى از سيد يودن توست.» 

بعد از دو سال آنچنان به يوشيدن لباس سبز 
انس گرفته بود كه ديكر هيج كس نتوانست او را از 


شماره ۳۰۰ 


سه شکم زاييده ا ل یرون E‏ همانطور آنجا افتاده بود. 
رك 1 آنجا کاملا خيس بود. 
کسی که زیر چادر بود دیکر تکان نمی خورد. 


که مرد. پسرش را هم در نوزده سالگی هنکامی که 
تازه لياس دامادی رابه تن کرده بود در یک تصادف 
از دست ۳ و فقط ۳۱۳۲ 
سه رد E‏ 
برايش مان 
دختر هم اکنون خودش 
مادربزرگ شد ه يود و 
موی سرش به سپیدی 
می رد. 

همانطور که به 
دسته 7 ی نزدیک 













سبز افتاد و صدای مداح 
ک دح اه سس ۱ 
می‌خواند. به كوشش 
خورد. همانجا كنار 
خيابان روى زمين يهن 
شد و جارقد سبز خود را 
به روی صورت ير از 
جروكش كرفت و شروع 








حا تسم بريسا بختیاری 
۴ ساله از زنجان 
که احساس کردم دستی روی دستم قرار گرفته 





۰ ۳۹ مه 
هو هدي 5 نوشته 
۳ امیرحسین صادقی 
دي تصش از مسجدسلیمان 
۰ مه #4 


تقريباً ظهر شده بود كه لباسهایش را پوشیده 
بود و خود را مرتب کرده بود. از بس به موهایش 
نرسیده يود و انها را کوتاه نکرده بود که مرتب 
كردن انها سخت و وقت‌گیر بود. ولی با هر زحمتی 
بود انها را نيز مرتب كرد و اماده رفتن شد. 
كفشهايش را يوشيد و از در خارج شد. هوا گرم بود 
و آفتاب يوست بدن را می‌سوزاند. .. نه ساعتش نگاه 
کرد. یک ساعت وقت داشت تا به محل موردنظرش 
برسد و كارش را انجام دهد. 

اولین باری بود که می‌خواست اين کار را بکند و 
شود. ولی دوباره بر تصمیم خود مصمم می‌شد و با 
خود گفت: «خوشبختی من در انجام اين كاره. نباید 
فرصتو از دست بدم.» 

بالاخره به محل موردنظرش رسيد. در جند 


است. آرام چشمانم راباد > ۰ ۲۳۳۲ 
شدم. گفت: خواب که نیودی؟ درحالی که سعی 
مى كردم زیر نور جراغ خواب بهتر ببينمش كفتم: نه 
جى شد درحال كه 200 ۲۳ 
می‌چرخاند. گفت: هنانك 2 ۸ ۳۱۳ 
درحالی که از عروسی برمی‌گشته در خیابان خلوتی 
راه می‌رود که ناگهان متوجه صدایی 
از يشت سر می‌شود. بر که می‌گردد 
می‌بیند ماشین. را ۳۳۳۱ 
و ا زن میب اما دی 


1 آن زن که هط 9۳ 
۱ در خیابان ييدا می‌شود. آرام حندیدم و 
ي گفتم: بهبه. عجب فکر خلاقی! 

جواب داد: نمی‌دانم چرا یک لحظه 
احساس عجییی يهم دست داد و بعد 
هم اين صحنه‌ها مثل اينكه اونها را قبلا 
دیده باشم جلوی چشمم ظاهر شدند. 
راستی ساعت چنده؟ 


افرادی را که وارد یا خارج می‌شدند ب ۱۳ 
دقت زیرنظر داشت. عده‌ای با بسته‌های 
پول وارد و عده‌ای خارج می‌شدند. ولی 
حالا دیگر هیچ یک از انها توجه کیوان رابه 
خود جلب نمی‌کرد و درون باتك را نگاه 
می‌کرد... کم کم عقربه‌های ساعت به زمان 





ساعت مچی‌ام را از روی میز برداشتم و نگاهی 


به‌آن انداختم: 


آن شب هم مانند هر شب دیگری صبح شد. 
هراسان از خواب پریدم و متوجه شدم كلاسم دير 
شده. سريع لباس پوشیدم و خواب‌الود و خسته از 
خانه بیرون زدم. نزدیک خیابان اصلی که رسیدم. 
متوجه توقف چند ماشین پلیس و ازدحام جمعیت 
شدم. نكران ازاك اقا ۰ ۳ 
باشد. به سمت جمعیت رفتم و از یک نفر ماجرا را 
پرسیدم. بدون آنکه نگاهم کند گفت: دیشب زنی را 
حدود ساعت دوازده و ربع کشته‌اند و طلا و 
جواهراتش ا ۱ 

باور نمی‌کردم. درحالی که چشمم به صحنه 
بود. به ياد حرفهای دیشب هاله افتادم و بعد مبهوت 
زیر لب زمزمه کردم: 

E 


۶ 















حساس 


تعطیلی بانک نزدیک می‌شد و درون بانک ف 

كاملا خلوت شده بود... کیوان دست 

درون جيب برد و چیزی که برای انجام 7 

كارش اماده کرده يود را لمس کرد و با 2 

خود گفت: حو 
«حالا وقتشه.» 1 7 2 
و پا به درون بانک گذاشت. به جز چند کارمنه وان ا ا ا ا ااا ۱۰ 

ميز گذاشت و گفت: زهرا منو ببخش... همش تقصیر 


پادک کسی ۳۱۱ ی 
روی یکی از کارکنان ثابت کرد. کیوان دست درون 
جيب برد وسیله كارش را دراورد. ضربان قلبش به 
متوجه او شده و به او خیره شده يوك... کیوان ده 
تر دی او رفت و سلام كرد کارمند با عصيانيت 
گفت: 

TT یک‎ 


من بود. ازت می‌خوام که برگردی سر زندگیمون. 

وبدون اينكه منتظر پاسخ باشد. درحالی که می‌گفت: 
«منتظرت هستم تا بیای خونه» از بانک خارج شد. 

زهرا درحالی که ليخند می‌زد. شناسنامه اش را 
كه کیوان هفته قبل از او گرفته بود تابه قول خودش 
-کارهای اولیه طلاق را انجام بدهد. از روی پیشخوان 
يانك يرداشت و زير لب يا خود زمزمه كرد: م 
ميام»! 


۰۰ 


۰ 


9 
پر 


اک2 اناصر توحيديور ‏ ۱۷ ساله از کرج 
«يدريزرك» شما را ديدم. تنها حسن آن کوتاهی اش بود. درحقيقت قصه 
نبود. سبک ان خاطره بود. اما ماجرای آن مرگ پدربزرگ در اثر شکستن 
أل عصا.يك تخیل بود. ضمناً وقتی می‌خواهی جمله توصیفی بنویسی, سعی 
ر كن «ادبیات داستانی» را بیشتر مطالعه کنی» به‌ طور مثال؛ «نم نم هاى غروب 
۰ 
3 


40 


بود» غلط است. درست «دم دماى غروب» مى باشد. 
الهه كريمى دورابى از بهشهر 
بدون رودربایستی بکویم که تحت تاثير قصه «باران» شما قرار گرفتم؛ 
شاید به اين علت که مرگ مادربزرگ را با کلماتی سرشار از عاطفه توصیف 
کرده بودید. ضمن اينكه نثر تر و تمیزی هم دارید. و اما علت عدم جاب قصه 
۰ ۰ نش که مي‌تواند درسی برای تمام نوقلم‌ها باشد. همانا 
نبودن ماجرا در آن بود! منظورم اين نیست که حتماً بايد يك قتل يا دزدی يا 
ر ] خیانت و... رخ و ل ۰ 1 ا ان 
E 1 23 *‏ بك ييام «اخلاقی«تاریص/_ستاشی اجتماعی 
+۳ | ق ..» نباشد. لااقل يايد یک «گره داستانى» در خود داشته ياشد تا خواننده 
ا اتمام قصه احساس نکند که یک گزارش ساده خوانده است! البته در 


تناد 





سبك «يرداختن به یک برش از زندكى» كه خدابيامرز انتوان جخوف! مبتكر 
آن‌نود. تو سنده هر دو فاعده متکور OC E‏ للركه ت۱۳ 
را اختصاص می‌دهد به مسير خانه تا اداره یک کارمند. اما در اين سیک نیز 
نویسنده لااقل بايد حرفی نو و جدید برای خواننده ارائه دهد. امیدوارم شما 
و تمام «تازه قصه‌نویسان» با توجه به اين قاعده اساسی داستان‌نویسی. 
قصه‌هایتان را بنویسید. 

اکا شهرداد. يا شهرزاد. يا شهداد. يا شهربار؛ خانم يا آقای مشرقی از؟ 

اولاً به جان مادرم نتوانستم اسمت را درست بخوانم! نه اينكه بدخط 
باشی؛ اتفاقاً خيلى هم «خط نستعليق» قشنكى نوشته‌ای» اما حروف را چنان 
به سیک خطاط معروف «نظام العلما» كشيده بودی كه من تصور كردم قرار 
است در مسایقه خطاطی شرکت کنی! 

و اما قصه‌ات؛ اقا یا خانم مشرقی؟ در نقد قصه «کوتاه کوتاه کوتاه» شما 
آمده‌ای, با مانند «اصحاف کهف» سالها خواب بوده‌ای! و حالت سوم اين 
است که هیچ اشنایی با فضای «فرهنگی - اجتماعی» سالهای اخیر کشور 
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شوهر رشت بهانم فرار دند! 


ذنى که دو ماه پیش از خانه فرار کرده بود ,بس لا 
دستگیری در تومينال غرب تهران. در دادسرای 
حنابی عنوان کرد حاضر به زندگی باشوهری که جهره 
شت دار د ثیست! 

۲ روز پیش مردی با مراجعه به شعبه چهارم 
بازپرسی دادسرای جنایی تهران. با مطرح كردن 
شکایتی گفت: همسرش به تحریک فردی که با او 
سابقه دوستی دارد. من و دو فرزندمان را رها کرده و 
نه اتقاق این فدات فراری ددا 


۳ 
سم 


دربی این: شکایت ماموران اذاره آگاهی هفته 
گذشته موفق شدند زن جوان رابه همراه یک مرد در 
ترمینال غرب هنگامی که از اتوبوس پیاده می‌شدند. 
دستگیر کنند. 

زن جوان هنكام تحقیق و بازجویی توسط 
بازپرس جنایی تهران گفت: از همان ابتدا هیچ علاقه ای 
به ازدواج با همسرش رانداشته و اصرار والدین او 
وامحيوريه 1 كن كرد الست 

او ادامه می‌دهد: آقای بازپرس شوهرم زشت 
است و من هميشه به خاطر اين موضوع از سوی 
که بر رن مسر راف هی تس نک جه 
صورت پنهانی با دوست او ارتباط برقرار کردم و در 
نتيجه هر دو تصمیم به فرار گرفتیم. 

اين زن با پررویی می‌افزاید: خلاصه به هیچ 
قیمتی حاضر به زندگی با شوهر خود نیستم و 
حاضرم هر مجازاتی را تحمل كنم و با او زندگی نکنم. 

جام جم 


دود كنده حادثه آفريد! 


عروس ۷ ساله كه حاضر به زندگی با داماد ۸۰ 
ساله نبود از خانه شوهرش فرار کرد و دربی أن به 
قتل ر سبد. 

در این ماجرا داماد پیر که ۶۷ سال از عروس 
نوجوان و سیاه‌بخت بزرگتر بود. پس از پرداخت يك 
میلیون تومان يول نقد به يدر وی سر سفره عقد 
نشست. اما دختر ناراضی چند روز بیشتر در خانه 
شوهرش دوام نیاورد و به اجبار فرار کرد. 

به دثيال اين حادثه. يرادر متعصب عروس! به 
مخفی‌گاهی در اطراف روستايشان پیدا كرد و او را 
به خانه اش برد و با شلیک چند گلوله او را از پای 
دراورد. خیلی‌ها ارزو کردند كاش اين دود هرگز از 


دختردارها بیشتر توجم کنند! 


جهار مر كا فساد که ده شناسایی و انتقال دختر ان 
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به خارج از کشور می‌برداختند توسط ماموران در 
قهر ان شناسایی و متهدم شدند. 
اين باند در پوشش اژانسهای مسافرتی فعالیت 
داشتند و عمدتا دختران ایرانی رابه کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس. تركيه. پاکستان و کشورهای 
اروپایی انتقال می‌دادند. گفتنی است سن دختران 
قربانی باند موردنظر بين ۱۴ تا ۱۶ سال بود و اعضای 
اين مراکز برای شناسایی سوژه‌های خود از طریق 
ارایشگاه‌های زنانه اقدام می‌کردند. 
اعتماد 


عاقبت يك فراز پسرانه! 


دختر فراری که مدت بک هفته با سای بسر اه 


شبها را در بوستان شهری سپری می کرد دستگبر 


داشت» او رامورد 
بازرسی بدنی 
قرار دادند و يس از دقایقی معلوم شد او دختری 
فراری است که یک هفته پیش يس از نزاع و مشاجره 
متوجه خواهر خود ديده. از منزل متواری شده است. 

با تحویل اين دختر به شعبه دوم دادیاری 
دادسرای جنایی تهران. مشخص شد والدین او یک 
هفته پیش در ارتباط با فرار وی از منزل شکایتی را 
در شعبه ۱۱ پلیس اگاهی طرح کرده‌اند. 

اين دختر درباره فرار خود گفت: پدر و مادرم 
هميشه در خانه به من سركوفت می زدند و زمانی که 
با خواهرم مشاجره می‌کردم. انها بامن برخورد بدى 
داشتند و من نیز تصمیم گرفتم از خانه فرار کنم. ولی 
از انجایی که می‌ترسیدم يس از فرار از منزل دچار 
مشکل شوم و هميشه در حواد ث روزنامه ها 
كنم و پس از پوشیدن لباس پسرانه از خانه فرار کنم 
و چون محلی برای خواب نداشتم و مبلغ پولی که 
همراه د اشتم. تمام شد ه دو‌د. به ناچار در بوستان 


قابل توجه آرایشگاه های زنانه 


ذن ۶۰ ساله‌ای که با پر سه زدن در ار ایشگاه‌های 
زنانه سطح شیهر. دخنران حوان و زان ببوه‌ای را که 
از لحاظ مالى و عاطفی دجا مشکل بودند. انتخاب 
می كرد و به مهانه از دواج با مردان پولدار آناثرابه باند 
درپی اطلاع مردمی» مأموران مرکز اجرایی ابوذر. 
خانه ای در حوالی ميدان قزوین را که مورد استفاده 





اين زن قرار می‌گرفت شناسایی و تحت نظر قرار داده 
و پس از چند روز موفق شدند هفت زن و سه مرد را 
در این رایطه دستگیر کنند. يس از دستگیری و 
زیادی است که ما با اين زن میانسال در کارهای 
خلاف مشارکت داریم و یکی از دختران جوان در 
مورد نحوه ورودش به اين باند فساد گفت: یک روز 
ظهر به همراه یکی از دوستانم به يك آرایشگاه زنانه 
رفته بودم و در آن آرایشگاه زن میانسالی -درحالی 
که ادعا می کرد به دلیل تشایه چهره زییای من با 
دخترش علاقه زیادی نسبت به من بيدا کرده است - 
از من خواست یک روز به خانه اش بروم. 

او درحالی که گریه می‌کرد. افزود: بعد از اين 
ملاقات يود که اين خانم به بهانه پیدا کردن خواستگار 
خوب و پولدار برای من ارتباطش رابا من ادامه داد و 
درست وقتی متوجه شدم فریب خورده‌ام که دیگر 
دير شده دو‌د. 
١‏ پس از اظهارات اين دختر جوان, زن میانسال در 
آخرین اظهارت خود گفت: من با مراجعه به 
ارایشگاه‌های زنانه از روی نوع آرایش كردن 
مراجعان می‌توانستم بفهمم که ايا انها مشکل 
خانوادگی دارند يا نه و اگر چهره انها نشان می داد 
که از چیزی رنج می‌برند. من با مهربانی به انها نزدیک 
می‌شدم: ۱ ۱ 

او ادامه داد: معمولا اين افراد با کمی محيت از انجا 
می‌خواهم به انها کمک کنم. به سوی من کشیده 


می ند دد. 
انتخاب 
عروس بدشانس به حجله نرسید 


مغز عر وس عر دسنانی در واه و سبدن به ححله گام 
در حادثه‌لی عجیب متلاشی شد. 

براساس گفته شاهدان, يس از برخورد خودرویی 
با سنك علامت مرکز بازرسی پلیس عربستان, تکه 
گوچکی. از ان جدا شندوب خودووی على که 
سرنشینان ان يك عروس و داماد با ماشین كل کاری 
شده بودند» برخورد کرد و يس از شکستن شیشه 
خودرو. مستقیم سر عروس جوان ۲۳ ساله را هدف 
قرار داد و مغز او را متلاشی کرد. متاسفانه پزشکان 
هم نتوانستند اين عروس بدشانس را از مرگ نجات 
دهند. البته اين حادثه دلخراش به داماد صدمه‌ای نزد. 
ايتماسع كه گنت نی شود گیم يكت کسی وکا ناف 
ا 


مرک در روز تولد! 

بک پبرمرد ۶۱ ساله در سالروز تولد خود براثر 

بنابه اين گزارش. همسر اين پیرمرد يك جشن 
تولد کوچک در باغچه خانه برای او برپا کرده و 
درست هنگامی که آنها مشغول صرف غذا با فرزند و 
نوه‌اشان بودند. ناگهان یک مرد با چراغ قوه از بالای 
دیوار به داخل خانه يريد و پیرمرد با چوب دنبال او 
ادو یرای مسيافك كر اقے و را ی كرد كه اليتة 
همين تحريك ناكهانى باعث شد تا ييرمرد دجار حمله 
قلبی شده و جان خود را در روز تولدش از دست 
دد شد. 
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سلسله گز ار شهای زنداد 


نگه داشتند و به غیر از چکی که درحال حاضر روی پرونده است. در این مدت چک دیگری 
به آن اضافه نشده است. در صورتی که خیلی از کسانی که به دلیل امور مالی در 
زندان هستند. به دلیل اينكه نمی‌توانند با بیرون ارتباط برقرار کنند مشکلات ريز دیگری 
هم به مشکلاتشان اضافه می‌شود. برای مثال؛ نرسیدن به موقع مدارک به دست 
زندانی. عدم وجود کتب حقوقی در زندان. نبود اسناد و مدارک مورد نیاز همه و 
همه باعث می‌شود که زندانی نتواند و نداند كه چگونه بايد از خودش دفاع کند. به 
نظر من زندانی مالی برای جمع كردن اسناد و مدارکش و تبادل نظر با وکیلش بايد 
ااا اه وال خاک ای ناطرس تدان هی قامعا دوو يران 
حل مشکلات زندانیان بند مالی خیلی زحمت می‌کشند. با تلاش ایشان و سند و 
چکی که خانواده‌ام وثيقه داده‌اند ایشان برای من پانزده روز مرخصی گرفته اند 
که در صورت ارائه اسناد و مدارک جمع اوری شده مثبت. اين مدت تمدید می‌شود. 
تمام تلاش من الان حل مشکلات احقمالی و نیز توافق باشاکی است. 


۱ بسر سر عزیزمان زد ی تسپ ناد 
ا ال عط 2٩,‏ 
کی دیهش ار أ سے 
لت مد مرجم بيابح یس ۳-۷ س 
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بقيه از صفحه ۲٩‏ 
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وعلات 


فرزتت عز بزمات اقرزاتةه شضس 
عر الس كسك ور سيق عر ب 8 کے 5" تن کے شوم 
بش اس من مر كيده شدخت يه اهر آن دابا آم ز ما 
ل اتی م حرشن سا ان ر ر د ل ا اہ گنه 
نز اا ز بان سے سیر أت سی اتر نيالم لاو ني تک مر سم ایس 


ل ار طرف پضرچهادر و برادر #وچکت 


هه و مگ فر ا لوا كال ووم فون 8 جرج 


ورن از طرق خر وسافرت 
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در پایان من به عنوان يك زندانی امور مالی چند نکته را می‌خواهم به همه 
كوشزد کنم. اول آنکه در معاملات کلان. عرف و اخلاق را درنظر نگیرند و تمامی 
كارهاراروي اس و مد ارك اتام ده سر که ھت اہی كه متس حول دناد 
مراحم ا اسان ا استتاد م كلد تيه هرف رانلا دوم ات 
هميشه هنكام معاملات روى نيمى از رقم سرمايه حساب كنند و نيم ديكر را به 
عنوان يشتوانه نگه دارند. نه اينكه مطابق عرف به علاوه سرمايه. بيست درصد 
هم ا كنض جر كه تسا هار اه 

مرو حر هی بي که از سور للدي اوور كارو ريدن 
بازار عرف است. قانون صدور چک را اصلاح کنند. جرا كه نيمى ازافرادى که در زندان 
هستند. كلاهيردار نيستند و اصولا قصد كلاهيردارى هم نداشته‌اند. اما به دليل 
نواقصى كه قانون صدور چک دارد. يك تاجر با اينكه با سرمايهاى مدام در يك بانک 
كردش مالى داشته. با اولين چک برگشتی راهى زندان می‌شود. در صورتى که 
هيج كجاى دنيا اين طور نيست و در نهايت منجر به اين معضل مى شود كه 
كلاهيردازاق هر آ اد کسان که يدون فص ركيت دچار مشگل ردان 
در زندان هستند. 


سبك الات حتاحنی سد 
الل اسر سر ره يجان آعم مس ۳ امسر يد گر « 
عر سال تی اپا معا ۷۷ ارد نان شا ته 
۲ .2 سار در ام ها ا ات ممصم سے اہ تب و هر و سید 
ملاب ا فی قلاع نو ایس بومطم “لا سی 


را 


لقن ۰۸۴۲۳۸۰۰۸۲۸ 


ته وی موس میم وان 
تک كت زوش تسر املك الأ ب يالا 


وی لفل ملس کر غير سرا یانما 
ا كن مسي عار مو اقفر ار نار بمو 


کے يوج معل عا نے 


7 موسسه فرهنكى هنری آموزشی زبان سرا 


ابا مجؤز رسمی از وزارت فرهتک و ارشاد اسلامی] 


دعفینده اتحساری قارات دایشگاه آکسخورد (0107) و برگزاری آزمون های اناق بازرگانی ايحن ( 106168 حر ابركن 
يديرض هر جوی سر جمی زبان انگلیسی [شوره کوناه مدت مهارت آموزی] آزمون ورودی ۱۳ عر ناد ساعت ۱۳ 
تبت نام دور وهای تابسانی آموزش زبان انللیسی با اسفاده از روش های هميد |۳۰۰۳ Amen sîw ay‏ 
تشانی جديم داشر مرکزین: خعایبان سالقاتی غربی از‌مون ورودی ۲۴و ۱۵و ۱۴ مردار 


نت تل لع ۳۹۳ :۳۳۳ 
ع ترک کر ات 

جمه ونا 5 TTS‏ 3 زع أن 
ET TTT‏ ۵و هذو (۲ مراد 
۳۳ ۹ ۲ ضو وان 


و ۳ هر دا 
و ۲ فدات 
8 ۳۹ ول 
= 
حمبة سپرو او 


ار عون gisa‏ دای 5 نكال ات كات CPE‏ الآ راط سعاعت هار ل 


اک دفي 5 یی رز 


از الان بلزرگالی لقن و حوره تالید نو يذ 
اک انككتان ر ۷۳ لشررحيان 


۳ مهبر تلاعت بمب 


پا تخلیف ویژه «انجویی 


زان کیب اه یت يكل ي عر سر زک وز راکو ل قدا وراماك كرهان زبان نوا عر جور سان ا وفك ۴ ۲۳۳ 2 قیال ارال ا 


سرگززی سوسياء 
انتخا 1 تسد خیثبان 


أن نيه طیابان وعسال شير دن خسار ري ۳۷ = زر 1١"‏ وك 1 كني 


همايا ن هذا سل ی درس ناه وع كو لل پات ۳۱۸ اف ني - ۲1۱۱ 
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۱.نویسنده آمریکایی و خالق اثر «غوغای ژوئیه» 
.جمع حرف ۲-شعله اتش همان باشد -کاخی معروف 
در فرانسه 7 ادم بهانه جو از همه جيز و هركس 
مى كيرد -از وسایل کار استاد بنا-گرمی آتش -صورت 

و سيما ۴ حرفهای بی مورد و بیهوده لقبى برای 






درخت لرزان ۵ ارج و ارزش - وسیله ای برای ویزیت 


يا شناسایی - شیرینش را برای شما ارزومندیم ‏ 


سازمان فضایی آمریگا ۶ اندازه - رانده شدن. بیشتر 
درمورد زمین به کار می‌رود سست بر اثر بارندگی 
فراوان -کوهی در استان زرخیز خراسان ۷-بعضی‌ها 
از نداشتن آن در رنج و عذاب هستند ‏ از ورزشهای 
مفرح ۔ جسد جانور مرده ‏ بنیاد عمارت 7 غذای 
ساده‌ای که با شیر و شکر و ارد برنج درست می شود 


سرت جر وی دنه و دلیل محکم سن و سالی از او گذشته - 


حيوان ماهى خوار ۹ دشمن سحت -شهرى در استان 


سرسيز مازندران ۔ خدا نكند هيج دردی ان باشد ‏ 


دائم ٠١‏ واحد شمارش بعضى از حيوانات ‏ پایه هر 
ساختمانى اگر جنين باشد فرو خواهد ريخت مشت 
محكمى به دهان کسی بزند -قصد و عزم ۱۱-رود آرام 
از كشيدنيهاى بعد از قهر پول رايج در چند كشور 
عربی - وسیله‌ای برای تزريق ١١‏ اثرى از نويسنده 
معروف امريكايى «جک لندن» از دانههاى روغنی 
است ‏ سفيد آذری ١١‏ جنين سرزمينى قابل زندكى 


است آبراهه «جاريانان ناشنوايى ١‏ سال أذورئ 5 


حرف دریغ و افسوس اب روان و جاری - ضروری 
و لازم ۱۵-نوعی فرار .چوبی سخت که درخت ان در 
هندوستان می رويد و در صنعت کشتی‌سازی و 
لنج سازی از ان سود برند -نامی دیگر برای ملخ از 


نعمات الهی که در لاطافت طبعش خلاف نیست ۱۶ 


درحال تند راه رفتن است .از معضلات اقتصادی هر 
کشوری است ۷ پره گوش که گوشواره به آن 
اویزان مى شود اثری از نویسنده بزرگ «موریس 
مترلینگ» خالق کتاب «موریانه‌ها». 


عمودی 

كداز اثان مشهون رخف لندن» که به فیلم هم در آمده 
خالق اثر «زندان شیلان» که از شاهكارهاى شعر 
انگلیسی است "3 واحدى در طول دو گاو که برای 
شخم زدن به هم بسته شوند حال خوشى ندارد و 
كه در گذشته بيشتر از آن استفاده مىكردند ‏ خدا 
کی رسارس خی سين كي 
پس دهد ۴۔مراقب باشید بر سر شما نگذارند .يك دور 
مسابقه بوكس در زندگی بايد سنك زيرين آسیاب 


باشد .بالاترین رنگ ۵ خاطره -معدنی .هرچه باشد 


609 شماره ۳۰۰ 


0 هنگامه خليلسياح - تهران - 


۳- آقای عباس پیرمرادی - سنندج 


3-3 ۱ 
+ مه ۲ ۴ 


برای پای لنگ است! -میوه‌ای که قایل خوردن نباشد 
۶تازه و جدید از شهرهای کردنشین کشورمان است 
به تدریج نزدیک گردانیدن ۷.موزیک نظامی -جهت - 
راه و طریق -ماه زمستانی ۸ هميشه توصیه شده که 


در آن خیانت روا نباشد ‏ اثری از نویسنده بزرگ 
«گوگول» ‏ نگاه ۔ گردو ٩‏ بچه را از آن می‌ترسانند ‏ 
زندان ‏ نظرها ‏ مراقب باشید که در بیابان اغفال آن 
نشوید ٠١‏ ميان دو كوه واقع شده مرزبان ۔ بعد از 
اول مىآيد او را در گذشته روميان الهه ماه و جنگلها 
و حامی زنان در وقت زایمان می دانستند ۱۱-محبت و 
دوستی -تا در بدن داریم بايد فعالیت و کوشش کنیم - 

فرزند ‏ کجا خبر دارد از حال پیاده ١١‏ رشته کوهی 
بزرگ و مرتفع در قاره آسیا.بعضی مواقع بی جواب 
می‌ماند ۔ ماهی قوطی نشین ١١‏ اماس شهری در 
استان فارس -بریدن کج -ماری عظیم الجثه اما بدون 
زهر ۱۳-مکانی که احترام دارد .هر چیز گوارا و شیرین 
۔ خوشایند و گوارا ریزش باران ۱۵ خاک صنعتی - 
حرکت هوا تیر راست و بلند ‏ کارمند بی پا ۱۶ از 
ناراحتی‌ها و بیماریهایی که در پا به وجود می‌اید - 
مرکز کشور جك -نژاد ایرانی ۱۷-سیستم مالکیت در 
قرون وسطی از رودخانه و دريا خیلی بزرگتر است. 

OOO 





| 8 5 15 5 5 5 5 5 لظا 5 لظا 5 5 5 5 5 15 15 5 15 5 15 5 15 5 5 1 5 1 5 5 5 5 ۶ 15 لظا 5 5 5 15 ۶ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قيد قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 


طراح: فریدون علیپور تکامجانی . تنکابن 





1 ۳ © ۳ 5 ۳ ۶ بر الف ا ر اق نآ .ید اد 
























در این تصویر 
شمایک چرخ اصلی 
O‏ كر 
که به جهت حرکت 
عقربه‌های ساعت 
به‌ دور خود 
می جرخد و با 
چرخیدن خود. دو 
چرخ دیگر را 
مى جرخاند و براثر 
گردش ان دو چرخ 
کوچکتر چرخهای 
متصل به انها 
گردش می کنند. 


حالا شما مىتوانيد . ها 


به ما جواب بدهيد 

که چرخهای شماره 
(۱) و (۲) و (۲) و (۴) 
پایین تصوير به 

مى كنند؟ به جهت 
حركت عقريههاى 
ساعت يا برعکس 





در اينجا شما )٠١(‏ خانه تقريباً شبیه به هم را ملاحظه می‌کنید. جنانجه با دقت به اين خانهها نگاه كنيد هركدام یک تفاوت کوچک 
با هم دارند. فقط دو خانه درميان آنها كاملاً هم شبيه هستند. آيا شما می‌توانید آن دو خانه را مشخص كنيد؟ 


هفت عدد (۷) دراختيار شما قرار می‌دهیم. به کمک اين اعداد و با استفاده از 
علامتهای چهار عمل اصلی .بعلاوه» ضربدر, منهاء تقسیم آیا می‌توانید عدد )٩۹۸(‏ را به 
دست آورید؟ به شرطی که عدد (۷) و هریک از علامتها نیز فقط يك بار مورد استفاده 
قرار گیرند؟ 


1 پاسخ‌ها در صفحه ۴۱ ۱ 


ات 


خانم خیاط به سفارش 
مشتری سه قواره پارچه برای 
اب آنان آورد و از هر کدام 
يك تکه برید. وقتی می خواست 
سفارش مشتریان را انجام 
دهد. فراموش کرد هر کدام از 
لل تکه‌ها مربوط به کدام‌یک | 
قواره‌هاست. ايا شما می توانيد 
او را راهنمايى كنيد و مرکا 
از تکه‌ها و قواره‌ها را| ا 
مربوط به هم هستند به او ۱ 





نشان دهید؟ 





در یکی از اين دو تصوير خرگوشها به دنبال شکارچی و در تصوير بعدی 


خانمی رانزد طالع بين ملاحظه می‌کنید که هیچ شباهتی با هم ندارند. ولی چنانچه با 
حوصله به اين دو تصوير نگاه كنيد در هفت مورد شباهتهایی بين اين دو تصوير 











۳ 


۰۰ 


۰ 


ت ډه ددن 


هی هابت 


























زیر نظر: جعفر گودرزی 


اگر بخواهید فهرست 
بازیکرانی که مشکلات 


مه 





۳ سل توجه کرده‌اند. 


دروازه که هر کس ۷ بدون هیچ گزینش و 
انتخابی وارد ا می‌شود و به همین دلیل است که 
بازار شایعات مبنى بر انحرافات اخلاقىء اعتیاد و... 
درميان اهالی سینماداغ شده است. 

سینما هنر گرانی است اما بعضی از بازیگران با 
رفتار نادرست خود چوپ حراج ان رده‌اند. 

کسانی که حقير را می‌شناسند تا به ما می‌رسند 
سو الات سینمایی‌شان کل می‌کند! می‌گویند فلانی 
معتاد است؟... فلان بازیگر ایدز گرفته است... فلان 
بازيكر در گیرودار طلاق E‏ 
خواستگاری یک دختر جوان رفته و... ایا سینما 
وضعیت خوبی دارد تأمابا خیال راحت به فرزندانمان 
اجازه حضور در اين عرصه را بدهيم؟ ایا... اينها نمونه 
باشم. به خدا خسته شده‌ام از بس شنیده ويا جواب 


یاسخ به نامم ها 
تلفن جنگ هنر: ۲۲۲۶۲۶۷ 


© مرزدان بخشم از اسلام آداد غرب 

بخشی از نامه‌تان را می‌آورم تا خدای ناکرده 
اين گونه تلقی نشود که ما خودمان برای خودمان 

به نظر من صفحات جنگ هنر جزو صفحه‌های 
برتر مجله است و اگر می‌توانید با کتایون ریاحی و 
روی جلد استفاده كنيد و یک انتقاد اينکه شما جناب 
گودرزی در صفحات رنگی‌تان. بیشتر از رنگ قرمز 


استقلالی هستم ‏ استفاده نمی کنید... 
62 شماره ۳۰۰ 








۱ داده‌ام كه فلانى معتاد است. معتاد نيست! و فلانى 
| لا 
دیشب به دلیل انحرافات اخلاقی فلان بازیگر در اداره 


8 ۱ زاشت بوده و... 

البته همه اين مشکلات يه خود ما برمی گردد. 
وقتی از یک بازیکر جوان و تازه‌کار یک سوپراستار 
رازن بدون اک پله‌ها را یکی یکی طی کرده 
باشد و مرارتی بکشد نتیجه اش همین می‌شود. 

وقتی سینمای ما می‌شود محل ستاره‌سازی و 
اهمیت بیش از حد دادن به ستاره‌ها دیگر چگونه از 
تماشاگر انتظار داریم که به محتوای سینمای ايران و 
فیلم ها توجه کند؟ وقتی تماشاگر نگاهش فقط معطوف 
به ستاره‌هاست. ستاره‌هایی که هر روز صد شایعه 
دوزوبرشان دور می‌زند و از آن صد شایعه اگر یکی 
-دوتايش هم درست باشد که دیگر مابادست خودمان 
قبر خودمان را کنده‌ایم. ستاره ساخته‌ایم. بدون اينکه کم 
بدانیم او نوری برای سینمای کم فروغ ما دارد يانه و 
ان وقت او خود با مشکلاتی که دارد كم فروغى رابه 
سوسوهای آخر چراغ سینما بدل می‌کند. 

ستاره‌سازی برای سینمای نیمه جان و درحال 
8 لم است. آن هم ستاره‌سازی که 
بدون پشتوانه باشد که همانند جاب اسکناس بدون 
| ۱ فکرش را بکنید جه اتفاقی می افتد؟ 

جالب هم اينكه ستاره‌های نوظهور. با کوچکترین 
انتقادی از کوره درمی‌روند و وکیل می‌گیرند و... تازه 
ات سحر است! کسی که نه دوره بازیگری را 
طی کرده و نه دانشی در اين زمينه دارد چگونه 
می‌تواند برای سینمای ایران تاءثیرگذار باشد. 

خیلی از اين ستاره‌ها فکر می‌کنند بازیگرند. چون 
ظاهرا کار بازیگری می کنند و در باطن مهمترین 
ضربه را بر پیکره سینما می‌زنند. 

80 ا یگر عواملی که سعی در 
تخریب سینمای ملی و سالم ما داشته اند برخورد 


















حواد رضویان (بازیگر ): 
متن خوب و جنازه يك بازیکر 


طنز بازیگر هم 
نقش مهمی دارد. 
اگر متن خوب و 
نک ي را به 
جنازه یک 
بازیگر(!) هم 
بدهید, به خوبی از 
عهده آن بر می آید. 
رحمت ت بازیگر را ذياد می‌کند و بازیگر مجبور 
۱ می شود از بداهه دیشتر استفاده کند» > جيرى ۱ 

| که خیلی وقت‌ها کار رابه هجو تبدیل می‌کند. | 







فاطمه معتمدآریا (بازیگر ): 


مردم از غم خسته شدهاند 


۳ ندارند. با وجود 
نابهنجاریهای 
بسیار و مشکلات 
فراوان 






وه ۰ ی پیش 
قاطع ی و اما یک لتاقت ا اكر ومع سا هرات 


اعلام آمادگی مى كند كه ت بازیکرانی م ارزش 01 خسته و... مردم» دیگر حوصله تماشای دوباره 
حضورا ۳ این عرصه را ند ارند دراختیار انها قرار 2 ناد 5 : اريها را بر پرده یذ | ندارد. 
دهد تا انها دریابند که اولین قدم برای حضور در 9 














به خدا ارزش و اهمیت دادن به اين گونه افراد دولت نباید دخالت کند 
یعنی خیانت به فرهنگ و هنر اين مملکت و جوانان را 
6 راهی که این هنرمند نماهامىروند. به دلیل عدم 


8 اک ترا به خدا جقانانی را که حمايت وطویت ار 
375۹ هستند. نجات دهید, بازیگر 
١ ٩‏ - کارشان پا کرام الکاتبین است. 





با حمید لولایی گفتگو کرده‌ایم. با کتایون ریاحی 


هم مصاحبه خواهد شد. در ضمن در مورد رنک | می‌رود. 


قرمز هم اشتباه کرده‌اید چون من خودم استقلالی اينكه دولت از 8 
دوآتشه هستم. مرحله اول یعنی * 


© الوالفضل صمدی ر ضابی از سپس اناد 
سپاسگزارم. منتظر دریافت مطالب دیگرت شستع. 

© مهدى علیزاده از قم 

طیق خواسته شما نامه‌تان به دست هنرمند مورد 
نظرتان رسید. امیدوارم به جواب سو الهایتان برسید. 
و ده امید و ارم کلاغ ما بتواند 
جیران محیت‌های * شمارا یکند! 


از زمان تصویب فیلمنامه تابخش فنی و مالی 
دخالت کند و.... تمام اینها باعث تضعیف 
بخش حضصوصی هى ی 

دولت استودیو دارد و وسایل فنی را 
| اجاره می‌دهد. قیمت وسایل فنی يا بلیت الا 
4 سینماها را تعيين می‌کند. یعنی در جریانات / 





گزارشی از پشت صحنه فیلم سینمایی 
«اشک سرما» 


۳ 
که رمان کڪ ۱ 


می خواند 1¥ چ ورم 

حمیدنژاد فیلمساز قابل و باشعورى است. انسانی 
متعهد و فیلمسازی حرفه‌ای است. همین حس 
نوستالژیک بود که مرا بران داشت که برای تهیه 
گزارشی از پشت صحنه فیلم جدید او راهی کردستان 
8 999 آن!باکه یکی از شهرهای 
لل کردستان ' 

از قطار تهران ‏ مراغه که پیاده می‌شوم. اولین 
چیزی که توی ذوقم می‌زند هوای گرفته و درحال 
انفجار ان بود. اسمان به سیاهی می‌زد و من بايد از 
مراغه به سمت شهر موردنظر حرکت می کردم و 
درواقع وقتی که برای تهیه یک مطلب سختی راه و 
مشقات را به جان خریدم. تازه يى بردم چرا حرفه 
روزنامه‌نگاری سخت و زیان اور تشخیص داده شده! 

به هرحال دوساعتی طول می‌کشد که با نشانی 
که در دست دارم» خود را به جمع اكيب فیلم «اشک 
سرما» برس‌انم. یاد 
روزهای پرشکوه جنگ 
می‌افتم که اين مسیر را 
چقدر رفته و امدم و حالا 
خا زاره اد 
بداعی ی شود 3 
ل ڑهایی می‌افتم ا 
را به چشمانم میهمان 
می کند. روزها که 
هیچ گاه از ذهن هیچ کس 


كاك نخواهد شمن 









ا 


:سعد س 

اد ی که 
پیاده می‌شوم. باران باريدن گرفته. اكيب كنار یک 
جاده مشغول کار هستند. به جز اكيب فيلميردارى 
کسی آن دور و برها نيست به همین دليل ورودم كاملا 
مورد توجه قرار می كيرد. به محض احوالپرسی 
دقايقى نمی‌گذرد كه يك ليوان جاى گرم. همه سختى 
و خستكى راه را از تنم بيرون مى كند و تازه درمى يابم 
كه باران. جه بی ریا قطره‌های مرواريدش را نثار زمين 
هی كل 
گروه كه هركدام به كارى مشغول هستند کم و 
ضیط سسکا ای ۵۷ و ۵ امروز 
در دستور کار گروه قرار دارد. بازیگران سکانسهای 
امروز پارسا پیروزفر و گلشیفته فراهانی هستند. 

بعد از نگاهی که به سکانسهای امروز می‌کنم 
درمی‌یابم که گروه چقدر حساب شده کار می‌کنند و 
چقدر خدا انها را دوست دارد. چرا که هر دوسکانس 
۷ و .۵٩‏ نیاز به هوای بارانی داشته و گروه بدون 
ادها ی عرس 
ماشین‌های اتش نشانی برای باران مصنوعی از 
باران طبیعی بهره گرفته اند. 

سکانس ۵۷.جاده .خارجی .روز (هوای بارانی) 

دوربین روی سه‌پایه بلند در كنار جاده قرار گرفته 
است. طوری دوربین را پوشانده‌اند که باران به لنز 
أن برخورد نکند. هرازگاهی اتومبیلی هم از جاده 





تا لا و لاك 


می‌گذرد و گروه را گل مالی می‌کند و چندی نمی‌گذرد 
9 يمه کروه در استتار کلم ۲ رنه 

پیروزفر در نقش کتا 07ت راح | 
نقش روناک ایفای نقش می‌کنند. 

و همزمان با توضیحات کارگردان. بارش باران 
هر لحظه تندتر می‌شود. اتومبيل به محل موردنظر 
می‌رود. کیانی و روناک درون ان نشسته‌اند. دوربین 
که گے انك ال كار كرا ال 
مى خواهد حركت كند و يعد از مسافتى در كنار جاده 
نگه مىدارد. كيانى از در جلو يياده مى شود و تن به 
باران مى سيارد و سوار باربند مى شود و در این لحظه 
متوجه او شدهام كه بى توجه. باران را تحمل مى كند. 

کیانی ا رید جل يتشينيد. 

ATEN ناک‎ 

كيانى: اين بارون حالا حالاها بند نمی ياد ياشو برو 
ع 

روناك: جاى من كنار راننده نيست. 

كيانى: اون از خودتونه. 

دختر مردد أست. 

کیانی: > لك نکش برو جلو ار ۱۳ 

کارگردان کات می‌دهد. همه نگاهها یکدفعه به 
سوی حمیدنژاد که کات داده برمی‌گردد و باران مجال 
صحبت و حرکت نمی دهد. او توضیحاتی به بازیگران 
می دهد. اتومبیل دوباره به سر جای اولش برمى گردد. 

وانت به حرکت درمی‌اید 
- و صحنه دوباره تکرار 


2 
نت 


می سو‌د. 
بعدان 720 كلام 


I د‎ = 


دوربين از يشت وانت 
ديالوكهاى كيانى و 
روناك را ضبط مى كنند. 

هر كارى كه مى كنم 
نمی توانم خود را از 
خيس شدن نجات دهم. 

با یک خط یادداشت 
نوشتن تمام صفحه 
خيس می شود و جوهر روان نویس روی صفحه نقش 
بازی می‌کند. 

گروه در تدارک ضبط سکانس ۵٩‏ هستند. من 
برای غروب بلیت برگشت قطار دارم. پارسا و 
گل شیفته تمام لباسهایشان خيس شده است. اما 
همچنان آماده ادامه کار هستند. دقایقی نمی‌گذرد که 


۰ 
3 
® 


اي ينا- ”ازا ےا سے 


بادى هم وزيدن مى كيرد و باران رابه اين سو و آن سو 
مى كشاند. گویا امروز و فردا قرار است سكانسهاى 
جاده را ضيط کنند. 

و در اين ميان هم روناک و كيانى با هم مشغول 
صحبت ا كيانى فكر نمی‌کند که ۳ 
هم داشته ياشد و هنوز هم اصرار دارد دختر يرود 
جلو بنشيند و به دختر مىكويد: اخه من نديدم هیچ 
چوپونی رمان بخونه؟!! 

من هم چند ساعتی از ورودم گذشته بايد به یکی 
از دوستان سری بزنم. از گروه خداحافظی می‌کنم. 
انها اصرار دارند بمانم. ولی شرایط کارم رابرای آنها 
توضیح می‌دهم و شدت باران بیشتر شده که من 
راهی می‌شوم. 

عوامل اين فیلم به شرح زیر است: 

نویسنده و کارگردان: عزیزالله حمیدنژاد. مدير 
فیلمبرداری: على لقمانی. مدير تولید: امیرحسین 
شريفىء روابط عمومی: پدرام کریمی عکس: مهرشاد 
كارخانى؛ تهیه‌کننده: امیرحسین شریفی. 


سر 


CEC فیلمساران‎ 


رن چم 
سودای پر واز 
پسوران 


درخشنده که به إل 
تازگی ساخت فیلمی ا 
راباعنوان «سودای 
پرواز» به پایان 
رسانده. درصدد 
تهيه و ساخت یک 
مجموعه تلویزیونی 
است. 

«سه زن» یک 
مجموعه ۲۶ قسمتی است که وی برای شبکه ينج 
خواهد ساخت. سه زن با طرح مشکلات زنان 
ایرانی»,رندگی زنان را از کودکی تا الل 


روایت می‌کند. 
يشت کنکوری‌ها 


«پریسابخت آور» کارکردان موفق مجموعه‌های 
تلویزیونی «یادداشتهای کودکی» و «پشت 
كذكورى ها» به رودی اکت یک مجموعه 
تلو ۰ | اغار مي‌کند. 
و از مضمون و موقعیتی طنزامیز برخوردار 

سروش صحت و شادمهر راستین دو 
نويسنده اين مجموعه تلویزیونی هستند. 

فریال و پیدربزرگک ده ساله‌اش 

فریال بهزاد کارگردان خوب سینما؛ پس از 
سالها دوری از عرصه فیلمسازی -البته در سینما 
قصد دارد فیلمی بابعنوان «من پدر بزرگ 
ده‌ساله ام» را جلوی دوربین ببرد. 

اين فیلم فضایی فانتزی دارد و در گونه 


واک 1 ی 7 

ایل کال 
جارى اخسرین 
sS LL‏ 
میلانی با عنوان 
«واکنش پنجم» در 
اکران سینماهای 
تهران بود. 

وی فصد دارد 
به زودی ساخت 
فیلم جدیدی را با عنوان «عاشق کشی» آغاز کند. 

اسکندر مقدونی 

منيزه حكمت يس ازساخت فيلم زندان ركان 

در حال تهيه كار مستندى دریاره اسکندر 


ا حاضر مراجل فنی راطی می‌کند. 


شماره ۳۱۰۰ 











ده مردمی کډ 


2. 


۰ 


های دشواری دارادد اجن اه 


و ده 
۰۰۰ ۰ 


۲ 


اف نج 
Ei‏ 





به گفته علیرضا رئیسان رئيس کانون کارگردانان, 
کر 

اين وام يك کف ۲۰ میلیونی و یک سقف ۳۰ 
ET TT‏ 
باشند بدون خواندن سناریو ۲۰ میلیون به آنها 
پرداخت مى شود. 

حميد سمندريان كاركردان و مدرس تثاتر 
گفت: صدا و سيما ييشنهاد ساخت یک مجموعه 
TT‏ ا ا ا ل ES‏ 
ديدكاههايشان را تغيير ندهند اين ييشنهاد را 
سيت 

لامسوولان تلويزيون تمام هم و غمشان را 
برای تهيه ساخت مجموعههاى تاريخى 
كذاشتهاند. 

E E O RS 

یکی از پیشکسوتان سینما و تثاتر ايران به 
EEO CET RRS‏ 
سال كيو سيكها اين موده اس كه احتواء جه 
پیشکسوت از بين رفته و بعضى از جوانان براى 
ماهم چشم و ابری بالا می‌اندازند و ادعاهای دهان 
مركن ى دوعتس ےک ا ری اکت کر 
به خير كند. و خودپسندی و خودبزرگ بينى را از 
هنرمندان ما دور فرمايد. 

ما الات نار لماي نا ار فيط ره 
يانزده فيلم يروانه ساخت كرفتهاند. مرد سنكى به 
کارگردانی محسن امير يوسقىء معادله به 
کارگردانی ابراهيم وحيدزاده. جمشيد و خورشيد 
به كاركردانى بهروز يغماييان و... 

آخرین فيلم عباس كيارستمى «تعزيه» نام 
دارد که نيكى كريمى درآن دستیار و تصويربردار 
يوده است. 

لاجهارمين جشنواره منطقه آسیا که قرار بود 
مردادماه برگزار شود به دليل شیوع بیماری 
سارس تا سال آینده برگزار نمی‌شود. 

۷ تولید برنامه‌های تلویزیون از دوهزار 
ساعت به چهل هزار ساعت افزایش يافته است. اين 
پیشرفت طی ده سال اخير رخ داده است. 

۷شیلا خداداد بازیگر نقش سیتا در مسافری 
از هند برای مدتی عازم کشور ایتالیا شد. زمان 
بازگشت وی هنوز مشخص نیست. 


@ شماره ۳۱۰۰ 





1. 


هفتاد فیلم جان می كيرند 


هفتاد فیلم سینمایی درحال حاضر مراحل مختلف 
تولید را طی می‌کنند. ۲۰ کار در مرحله صداگذاری و 
میکس. ۱۳ فیلم در مرحله تدوین. ۱۲ فیلم در مرحله 
فیلمبرداری و ۲۵ فیلم در مرحله پیش تولید قرار دارند. 
فیلم هایی نظیر «بوتیک». «مزرعه پدری». «گاو 
خونی»» «سفری این چنین دراز» و... از جمله فیلم‌هایی 
هستند که در مرحله صداگذاری و فنی قرار دارند. 

از فیلم‌های در مرحله تدوین می‌توان فیلمهای به 
«۱۳ گربه روی شیروانی»». «شب سفید». «سودای 
پروان». «برگ برنده» و... اشاره کرد. 

«رو یای جهنمی». «هم نفس». «خانواده یک 
قهوه‌چی مرحوم».«باج خور» و... فیلم هایی هستند که 
جلوی دوربین هستند. 


جشنواره مستند. دی ماه در کیش 


کامران شیردل دبیر پنجمین جشنواره سینمای 
مستند کیش گفت: اين دوره از جشنواره از ۲۰ تا ۲۴ 
دی ماه سال چاری در جزیره کیش برگزار می‌شود. 

وا ا تیا واتزدهم مود نامسا 
جاری فرصت ارسال برك تقاضای شرکت در اين 
جشنواره را دارند. 


بیابانبای ورامین» جلوی دوربین 

کیانوش عیاری فیلمساز حرفه‌ای و نام آشنای 
سینمای کشور. ساخت مجموعه تلویزیونی «روزگار 
قریب» را اغاز کرد. 

اين مجموعه که در بیابانهای پیشوای ورامین 
جلوی دوربین رفته» داستان زندگی دکتر محمد قریب. 
بنیان گذار پزشکی کودکان در ایران است. 

در این مجموعه که در ۱۶ قسمت ۴۰ دقبقه ای 
ساخته مى شود مهدی هاشمی, صدیق شريفء مهرآن 








كشتى در دنیای خبرها 


۳ 0 ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ 6 8 ۷ ۷ ٩ ٩ 





CEHÊ 
رجبی و... بازی می‌کنند. ایفاگر نقش دکتر قریب.‎ 


ثارالله و ۸۶ بازیگر اصلی 
مجموعه تلویزیونی «ثارالله» در هجده قسمت ۵۰ 
دقیقه‌ای از ابان ماه جلوی دوربین می‌رود. 
شهریار بحرانی کارگردان اين مجموعه و عزت الله 
انتظامی. جهانبخش سلطانی, داوود رشیدی. محمد 
على کشاورز اکبر عبدی و... از جمله بازیگران ان هستند. 


رد يدى و تفک ۱ 0 


داوود رشیدی اولین تله تئاترش را در بعد از 
تفای سرام ا مایا 

«تفکر اسف» از کارهای زان پل سارتر عنوان اين 
تله تثاتر است. 


بیمن قبادی «پیشگویی» می کند 


بهمن قبادی فیلمساز جوان و جهانی سینمای 
ايران به زودی ساخت جدیدترین فیلمش با عنوان 
اين فیلم هم چون دو ساخته قبلی وی درباره مردم 


کردستان و مشکلات ان منطقه است. 
غفوریان («دایره» می سازد 


مهران غفوریان يس از عدم موفقیت مجموعه 
تلویزیونی «زير اسمان شهر» در حال ساخت 
مجموعه‌ای است که طنز نیست. بلکه از موقعیتهای 
طنزآمیز برخوردار است. 

«دایره» عنوان اين مجموعه است که برای شيكه 
سوم سیما ساخته می‌شود. 
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زو جهای هنری 

















زیر نظر: جبار آذین 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


1 پک ویترین پر از سانتی مانتال 


وقتى كه يشت ويترين نوارفروشيها می ايستيد. 
در نكاه اول, دهها پوستر رنکارنگ خودشان رابه شما 
نشان می ق أولىء احتمالا پسر جوا اكات كيه سبك 
خوانندگان او اگاگ یک ا م121 لها 
برای خود انتخاب كرده و چنان ژست يرطمطراق و 
كن مرک اه کرت او 
صدایش را نشنیده باشد. خیال می‌کند «پاواراتی» و 
«انریکو» نايد بيايك جلوی حضرت اقا لنگ بیند ازند... 

ارغان پیت آقایسری رگا مد ۴ 
ضمن اينكه دو سه قوطی ژل روی موهایش خالی 
کرده و سر و صورت ميارك را صفایی داده است! 
ر ال قزار 
گرفته است؛ دخترخانمهای محترم هم که موهایشان 
را با به روزترین رنگ‌مو رنگ کرده‌اند. برای 
تماشاگران اين پوستر از دور ابروهای نازک 
ا ا آضته اند اقا ہے او خانصبا در 
امر خوانندگی و مطربى (با نوازندگی اشتباه نشود) 
دست آقاپسر موصوف را صمیمانه فشرده‌اند! 

پوستر بعدی عکس پیرمرد خواننده‌ای است که 

تقريباً تمام کسانی که پنجاه سال به بالا دارند. اق را 
در ایام جوانی خود كاملا به خاطر م یآورند. أن موقع‌هایی 
که نوار کاست هنوز اختراع نشده بود و صفحه‌های 
اين خواننده محترم را كه آن موقع سی -چهل سال 
بیشتر نداشت. سر دست می‌بردند. و حال يس از بيست و 
چند سال بیکاری» چهار-پنج کاست بترون داده است. 

مقصود نگارنده از این روده‌درازیها و 
مقدمه جينى ها اين بود که درحال حاضر جز عده 
معدودی که جزو سرمایه‌های عرصه خوانندگی 
ا E‏ ی روند. الباقی در عالق خی یکی 





جهره ها و البومها 
دوست دارم» ولى تو باور نکن 





«دوست دارم» ترانه ای است که مى توانيد کامل 
ان را همراه با یک ملودی دلنشین در البومى به نام 
«ولی تو باور نکن» به خوانندگی فرشيد سريازوطن 
بشنوید. توضیحات بيشتر را از زبان خود فرشید 
درباره نحوه ورودش به دنیای موسیقی و تولید اين 
البوم بشنوید: 

۵ سال قبل کار نوازندگی را با ساز تمیک 
سنتور ر كيتار كلاسيك و پرکاشن رفتم و در حال 
E‏ چهار شال است كه كار خواندن را به 








ول‌معطلند و دو -سه خواننده قدیمی هم که فعالیت 
مجدد خود را آغاز کرده‌اند. گذر ایام صدایشان را پیر 
ولرزان کرده است و صدایشان دل نشين سی سال قبل را 
ندارد. حال در این بين فرزند استاد محمد رضا شجريان که 
دود ۵ و هست. اين بار مستقل از پدر البومی به نام 
«نسیم وصل» رابه بازار موسیقی عرضه کرده است. 


/ هحایون شجریان و انها كه اهل 
گر كانه هسیند 


اما حکایت همایون شجریان فرسنگها با حکایت 
خوانندگان یک‌شبه و کسانی که صدایشان فقط به 
درد گرمابه می خورد. فاصله دارد. طنین صدای 
همایون که صدای زیبایش با صدای استاد مو 
نمی زند. چنان شنونده را به‌وجد می‌آورد که خاطره 
تلخ صدای ناهنجار بعضی از خواننده‌نماها را حداقل 
برای لحظاتی فراموش می‌کند. شخصاً معتقدم که 
اجرای ر ہک ول ملاكيرو مفیلهی کاملا 
قاطع برای نشخیص صداهای ماندگار از صداهای 
معمولی و بی‌رمق است. کسی که از دوران کودکی با 
تمام وجود موسیقی رالمس کرده باشد و افتخار فرزندی 
استاد شجریان نصیبش شده باشد. بايد هم برای او 
در هنر خوانندگی آینده درخشانی را متصور شد. 

متأسفانه اين روزها بازار موسیقی چنان بی‌در و 
پیکر و بی صاحب شده است که به جای اينكه 
دلسوختگان و هنرمندان نقش اصلی رادر اين عرصه 
بازی کنند. نقش اصلی را باندهای مافیایی. باندهای 
انحصاری تولید و توزیم آلبوم و کسانی که زیرآبی 
رفتن را به خوبی بلد هستند ایفا می‌کنند. 

کسی که با الفبای موسیقی و روح سرشار از 


امروز می‌توانم. حرفی كرجه کوچک در اين زمینه‌ها 
داشته باشم. در مورد اين البوم نيز بايد بگویم. حدودا 
یکسالی است که داریم کار مى كنيم و برای پخش فقط 
منتظر گرفتن مجوز نهایی از سوی ارشاد هستیم. 
«ولی تو باور نکن» البومی است شامل ٩‏ قطعه به 
نامهای «چشم و همچشمی». «ولی تو باور نکن». 
«اشک». «ساحل کارون». «مه خاتون». «کی می شه». 
«دوست دارم»» «مسافر» و «آهوخانم» ۳ اشعاری از 
مرجان زنگنه. على بحرینی» مهدیه عرب و اقای 
خلخالی يه اهنگسازی مهدی زنگنه. شادمهر عقیلی. 
امان پوده و خودم که سبکی كاملا شاد دارد. تنظیم 
تمامی قطعات نیز به عهده نيما نورمحمدی بوده است. 
خیال کردم نباشىء دلم اروم نداره 
ولی ديدم وجودت. رو غمهام غم می‌ذاره 


E‏ و صل » همابون شحر بان 3 حکایت اقاراده ها 








تس سا ۲۳۲ات سس رت ۱۳۳ 


لطافت اين هنر 
بيكانه است به 
لطف سرمایه 
ياياجان و نفوذ 
عموجان 
يك ش يه 
005 شنده 
مى شود و ره 
E‏ 
یک ثانیه ای 
طی مى كند. 7 

يح اشند كان يكار حصر ف 

چکونه"اسنت ونان 1 ۳۱ ا 
شجریان‌ها و... دهها سال در ذهن و ياد شنوندکان 
باقی مانده‌اند و همه جا با احترام از انها و هنر انها 
ياد مى شود اما اثار اين خوانندگان نسبتاعزین تازه 
اگر چیز به‌دردبخوری هم باشد. يس از یکی -دو بار 
كوش كردن به گول*ته )اند لته ا 
و آثار اين دوستان مانند کالایی یکبار مصرف و 
دورریختنی برخورد می شود؟ 

مردم بهترین “اور راع د ا ااام 
هسنند. 3 وقت تأسفي o WR) j‏ نویسنده‌ای در 
یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های کشور انتشار کاست 
«نسیم وصل» و خواننده شدن همایون رایکی از مظاهر 
پدیده منحوس آقازادگی قلمداد می‌کند و آلبوم او رایک 
ر بارش وک سو 2 0 زد 

اين نویسنده عزیز به جای اينكه به سراغ کسانی 
برود که از خوانندگی فقط گیتار بغل کردن را بلد 
هستند و اگر قل او حقیقی صدای آنها 
سنجیده شود. چیزی جز شرمندگی ندارند. با وارونه 
دیدن حقيقت. «همایون» را صلافاً بك آقازاده نامیده 
که فقط به خاطر پارتی‌بازی خواننده شده وگرنه چیز 
خاصی در چنته ندارد. 

سهراب سپهری شعری معروف دارد که 
می‌گوید: «چشم‌ها را بايد شست. جور دیگر بايد 
دید»... اما در مورد بعضی‌ ها چشم‌ها که هیچی. 
عقل‌ها را هم بايد شست! 

محمد حاجى محمد طاهری 


اميدوارم اين البوم بتواند جوابكوى علايق و 
احساسات جواتياى خر 1200 ۳ 
واقع اين ارزوى قلبى من و بقيه دوستانم است.» 








بال بردازی را از زد 5 دذف مكن 











بخش اعظم فیلم‌های سینمایی جهان و ایران را 
آثاری تشکیل می‌دهند که موضوعهای اصلی يا فرعی 
انهاء يا اکثر-ی>یا عده‌ای از شخصیت‌های فیلم‌ها ره 
مسائل نظاملیی!و انتظامی و نیروهای اين قوا تشکیل 
می دهند. تاکنون! تقد اد پیشماری فیلم‌های جنگی. 
نیمه‌چنگی. پلیسی/ 6 خانوادگی بار/ سینمای ايران و 
جهان به اين موضوعها و * ی تھا پرد ا/خته اند. اما 
گاهی حساسيتها و سختكيريها ذر ترسیم مسائل 
نظامى و تصوير 5 بت های انتظامی. یه‌گونه ای 
مى شود كه هنرمند و فيلمسازى را كه می خواهد با 
بستر قرار دادن ادمها و قصه‌های نظامى / اجتماعى 
فیلم يا مجموعه سینمایی يا تلویزیونی بسازد. دچار 
مشکل و معضل و گاهی بن بست می‌کند. 
سینمای «رمیو‌ی» و سنمای حقبقت 


هميشه اين نگرانی برای عده‌ای وجود داشته که 
اگر یک قهرمان نظامى را در سينما و تلويزيون داراى 
عيب و نقص و كاستى نشان بدهند. ارزش نظامى و 
نظامی‌گری خدشه‌دار مىشود و ارزشهاى مقدس 
زيرسؤال می‌روند. درحالى كه جنين نكرشى از منطق 
به دور است. 

انگیزه اين مقدمه طولانی. بحث درباره فیلم‌های 
توقیفی سینمای ایران است. البته اينكه چرا اجازه 
ساخت می‌دهند و بعد جلوی نمایش فیلمی را 
می‌گیرند. بحث مبسوط دیگری است که بماند برای 
روزکار بهتر! اما اگر به اين علت که فلان فیلم 
واقعیت‌ها را نشان می‌دهد و اين کار باعث لطمه 
خوردن به حيثيت فلان سازمان يا بهمان دستگاه و 
نیرو می‌شود. جلوی نمايش يك اثر سینمایی گرفته 
شود. معقول نیست. نمایش زندکی و اوقات مثلا یک 
معلم. یک کارمند. يك کارگر و یک ارتشی با همه نکات 
مثبت و منفی انهم با رعایت مسائل سیاسی, امنیتی و 
إخلاق ده مف را ايجاد مي کف ابا نشان دادم 
مشكلات مادی. اقتصادى و خانوادگی و شغلی يك 
معلم. يك پرستار» يك كارمند و... توهين به آموزش و 
يرورشء نظام پزشکی, يا فلان سازمان و وزارتخانه 
است؟ اگر نیست. يس جرا درباره نمايش زندگی ساده. 
فقیرانه و پردغدغه مثلاً چند سرباز باید اين مساله 











یامه وارده 


نباید بیضایی و حاتمى را ممتوم کنید 


یکی از مقالات قابل توجه «جهان هنر» مقاله 
مرك ما ویر اس كم 
و ارزيابى عملكرد ۲ با اين دو رسانه ار 
همت و قلم نويسنده مقاله قابل تحسين است اما در 
اين باره ذكر چند نكته الزامى به نظر می‌رسد. اول 
نگاه به شخصیت ها و سازمانهایی مانند وزارت 
ارشاد و تلویزیون. گاهی بسیار خشک و بی‌رحمانه 


شماره ۳۱۰۰ 


قصه. قصه فیلم توقیف شده «نامه‌های باد» 
اكه غارفا اى اسك ايخ فلم به شوه 
نیمه‌مستند و نیمه داستانی به شرح 
زندگی عده‌ای سرباز در پادکان ۲ 
می‌پردازد و مسائل و موضوعات ,77 
زندگی خاتوادگی» شخصی, جا 
لے و امتماعى افیا زا 
بازكو می‌کند. ف( 
خوشبختانه به غير ازا 
نورجشمىها 
بجهيولدارهاء 


3 
اکثریت 
جوانان فقیر جامعه ‏ 
خدمت مقدس سربازی 
را گذ رانیده اند و با 
مسائل و برنامه‌های 
دوران خدمت سربازی 
اشنا هستند. به همین 
خاطر «نامه‌های باد» را عجیب و غریب نمىيابند و 
اغ کس ممکن است با آن همذ آت پند اری هم کنند. در 
هوحال, توقيف فیلم غیرسیاسی و واقع‌گرای «نامه‌های 
باد) که مجددا تبدیل به موضوع روز سینمای ایران 
شده. ياغث گردییهتا در اين خصوص مطلب حاضر 
تهیه شود. خبرنگاز «جهارلٌ هنی»,در اين مورد مطالبی 
گرد اورده که می‌خوانید./ لیر تویح که فیلم 
هد کون جال دای ما ی له ای سس اه 
ماست. تنها انگیزه «جهان هنر»-نکاهی برعلل و 
انگیزه‌های توقیف اين فیلم و دیگررآنا مشابهو 

رسیدن به راه‌حلی اصولی در اين عرص ر اسَتت: 


سر باذ صف هاو اصلاحات در فبلم 

يك ستوان دوم پیاده که در پادگانی که در فیلم 
«نامه‌های باد» به تصوير درآمده, آموزش دیده است. 
می‌گوید: «ما چون لیسانسیه بودیم. راحت دوره 


ابن فیلم به ارتش كلك زده است! 


سر هر ناهار حداقل دوتا سر می شكس ت!» ۱ 

وى در مورد فيلم نامه‌های باد می‌گوید: «لطفا از 
فیلم نعریف کنید. زيرا درددل سریازهاست. مگر در 
انگلستان با فرانسه دوره سریازی وجود ندارد؟ آیا 
انها نیز همین قدر مشکل دارند؟» 

بعضی از مسوولانی که فیلم را توقیف کرده‌اند. 
معتقدند. اين فیلم توهین به ارزشهای ارتش و یک نوع 
ضدتبلیغ به‌ شمار می‌رود. لذا در بعضی از سکانسها 

در بخش فیلم و سریال اجا در ارتباط با اين 


ثبت شود. اما می‌توان با جملات و ارزیابی‌های 
محترمانه‌تری اين کار را هم انجام داد. امیدوارم که 
نویسنده محترم مقالات مذکور. همان‌گونه که به 
ارائه نکات منفی عملکردهای دو رسانه مورد بحث 
می‌پردازد. یادآوری توانایی‌ها و برنامه‌های مثبت 
آنها را از قلم نیندازد. دوم در پرداختن به جریانهای 
سینمایی و تلویزیونی و اهالی اين دو هنر و صنعت. 
بد نیست با حفظ احترام اقدام شود. زیرا خطکشی 
متعصبانه و قهرامیز ميان هنرمندان انقلابی و 
ضدانقلابی و مسلمان و غیرمسلمان و کوبیدن آثار 
کسانی که مانند ما نمی اندیشند. با عطوفت اسلامی و 
ازادی انديشه سازگار نیست. می‌شود با قلم و زبان 
سالمتری هم اين افتراقها و اشتراکها را ترسیم و 
تصوير کرد. مثلا نام بردن از سینماگران شاخصی 



















2 واظم؟ 


موضوع. جملات زیر بیان شد: 

«کانال قانونی ساخت فیلم درباره ارتش, سازمان 
عقیدتی سیاسی و مدیریت فیلم و سریال است. در 
اینجا سه نسخه از فیلمنامه تحویل کارگاه 
فیلمنامه‌نویسی می‌شود. آنها ایرادها را می‌گيرند. 
سپس اعلام همکاری می‌کنند. اما فیلم «نامه‌های باد» 
از کانالی غير از شیوه قانونی اقدام كرده. لذا دچار 
مشکل شده است.» 

سوال شد: «آیا اين ارزشها تعریف شده‌اند؟» و 
پاسخ داده شد: «توهین به ارتش نباشد و در خدمت 
اهداف ارش قرار گیرد.» 

سكاك: اين فیلم به هرحال در پادگان ارتش 
ساختهشده. اک ازتش همکاری نكرده. چگونه مجوز 
فیلمیرک‌ارای در اداکنَضَامَعَ هبادر شده است؟» 

پاسخ: «ما بیاطلاعیم!1 

ظاهرا اين تما مان چیزی انیت که می‌توان درباره 
نامه‌های باد از مسوولان فهمید. 

يك ستوان وظیفه که همکلانین علیرضبا امین در 
دانشگاه بوده. معتقد است: «فیله با كلك زدن يهارتش 
ساخته شده... یعنی مسوولان فیلم به ارتش گفته 
بودند کاری برای نشان دادن مسائل مثبت سربازی 
می‌خواهند بسازند. اما با رفتن به درون پادگان 
هرآنچه دلشان می‌خواسته ساخته‌اند. به قولی آنچه 
عوض دارد كله ندارد! به هرحال امینی هم روزی 
سریاز بوده. نبوده؟» البته دست اندرکاران فیلم از 
جمله سازنده ان درباره مشکلات «نامه‌های باد» 
پیشتر مسائلی را در مطبوعات عنوان کرده‌اند. 
چانچه حرت تاره ای داقتته Sel‏ 
مطلبی در اين خصوص دارند. «جهان هنر» آماده 
انعكاس انها برای مشخص شدن تکلیف فیلم مذکور و 
اين گونه آثار است. 


مانند بهرام بیضایی و على حاتمی که به‌کونه 
فیلمفارسی‌سازان مبتذل‌ساز نبوده‌اند و همواره 
کوشیده‌اند در آنارشان ل ير 
داشته باشند و محکوم كردن انها به دلیل همسو 
نبودن با جریان يا تفکری خاص دور از انصاف است. 
اینان جزو فیلمسازان ملی ایران هستند. شادروان 
على حاتمی جزو معدود هنرمندان اهل معرفت و حق 
بوده و یکی از بهترین آثار مذهبی و سینمایی کشور 
براساس فیلمنامه خوب و مذهبی بهرام بیضایی 
«روز واقعه» ساخته شده است. امیدوارم که 
نویسنده مقاله «اسرار مگوی سینما و تلویزیون» با 
سالم نویسی بیشتر ارج و قرب مقاله اش را بیشتر کند 
و در دأوریها منصفانه تر عمل نماید. 

یکی از اهالی هنر و قلم 











سای جهن 
۱ چهره‌ها ره فیلم ها 


فاطمه عندلیب 
سے داستانهای افغان 
نویسنده. کارگردان و مدير فیلمبرداری: تاران 
دیوس, تدوین: پنه‌لوپه فالک. موسیقی: آندره فراتو, 
آهیهکنندکان: دیویس و ولید عثمان. محصول: ۲۰۰۲. 
خلاصه داستان: 
.تاوان»بديويس در فیلم مستند خود. به شیوه 
گفتگو, روایت و تصویربرداری واقعی, به بازگویی 
سالها جنک آوارگی و فقر افغانها می‌پردازد. تمامی 
وقایع جنکی افغانستان.ان.زمان.حضون.روسها.دن 





در ها ابد 


برنامه‌ها و جنگهاء از وجود هنرمندانی مانند «فرهاد 
جم». «امين زندگانی»» «الهام پاوه‌نژاد»» «زهرا 
سعیدی». «لیلی رشیدی» و... به عنوان مجری 
استفاده می‌کند. از انجا که بینندگان اين افراد را به 
عنوان بازیگر در مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها 
ديدهاند و شاهد نقشها و بازیهای انها يودهاتد. حیف 
تنزل یابد. البته منظور اين نیست که مجری‌گری کم 


اين کشور تا زمان سقوط طالبان از زبان مرتام 
می‌ شود. mM‏ افغان, یم سياه ۳ و سار 
ادر كل ار نت ۲ 

۱ ١ 

جنکت ببگانگان با «غار تكر» آغاز شد 

: 000 ا ار 
شركت بزرگ سينمايى هاليوود «فوکس قرن 
حادثهاى جديدى را جلوى دوربين ببرد. اين فيلم 
«بيكانكان عليه غارتكر» نام دارد و آن را تلقل 
اندرسن» در يراك که به شهر هیولاها شهرت يافته. 
کارگردانی کک در این فيلم نيز جلوه‌های وده 

حرف اول را می‌زند. 5 . 


اسکارهای دزدى کجاپند؟ 
سه اخ 


۳ اسكار أ 
یک كروه 0 


این CET‏ : پلیس بين الملل ا شتک ا 
اموال مسروقه را به جایگاه اولش ااا 
تلاشهای آنان نتيجه نداد و سارقارل[ لا سد 
مفقود شدند. چند روز قبل برحسب اتفاق. پلیس 
آمریکا موفق شد یکی از تندیسهای اسکار سرقك 
شنده را تتانک ها کسی در اتن ار تکاط باز داشت نشد 
و سرنوشت بقیه تندیسها همچنان نامعلوم است! 





هنری است, بلکه منظور این است که چرا از افران 
جوان. تحصیلکرده و بسیار علاقه‌مند برای اين گونه 
کارها استفاده نمی‌شود؟ 
اميد است مدیران محترم سازمان مذکور به 
ینده شغلی هنرمندان هم توجه خاص و ویژه‌ای 
معطوف دارند. 
علی‌اکبر فرقانی 


هنر مندان عر ادار 


٠‏ باخبر شدیم كه هنرمندان گرامی کشور 
١‏ اقایان على دهکردی» سیامک شایقی. مهدی 

ا ركنا اها رربي كحت اللة سيد 
علیخانی. حسين مختارى. سيروس الوند. 
ناصر رحيمى؛ على معلم. حسين عرفاتى, 
اميرحسين رسائل. يرويز عرب و مجيد 


۳ = 
9 


مسچی (قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی) وا 
خانم مهناز افشار در عزای عزیزان از دست 
رفته خود سوکوار هستند. به سهم خود" ٠‏ 
مصیبت های وارده رابه انها و جامعه هنری 
کشور تسلیت مى كُوييم. 

جهان هنر 





نما 1 


۲ ر د 0 
بيد هو * هس 
۳ هائ 


۴ ۳ 
جدایی به خاطر سينما 1 


ساعت از ۱۰ شب گذشته است که سیامک 
راشدی وارد خانه می‌شود. همسرش «فرنوش» به 
سرعت جلوی در می‌آید و با نگرانی به سیامک 

.سلام. جيه. چرا دستياجهاى؟ 

-سيامك, بايام اینجاست! 


۔بابات؟ خب! 
-اخه از ساعت شش اومده و منتظره توئه» خیلی 





-باشه. مهم نیست. مىرم سروقتش! ١‏ 
فرنوش به سرعت از او دور مى شود و سيامك 
يس از اينكه سر و وضع خود را در آیینه ا 
می‌کند. وارد پذیرایی می‌شود. ۳ 
له سلام آقای قربانى. از این طرفا؟ 8۲ 
لام آقای راشدی. فیلمنامه‌نویس 9 
و مشهورء فرهنگی گرامی. جه عجب 
اوردين؟! 
خواهش مى كنم 
۔بگیر بشين ببينم! 
سيامك مات و مبهوت بر روى 




















اتفاقی افتاده؟ 
.دیگه مى خواستى چی بشه؟ 


#رر؟ 


پا سینما يا دختر من؟ 

- ببین روزی که اومدی خواستگاری د. 

گفتی فیلمنامه‌نویسی, هنرمندی» سینماگری.: 

.حوب درسته. ۱ 

.با خودم گفتم جوونه. کار می‌کنه صا 

و 9 می‌شه اما... ۸ 

ببین سیامک. اين زندگی که تو واسه فرنوش 

درست کردی شایسته او نیست. حالا ۶ ۱ 

تونستی تا سه ماه دیگه سروسامونی به زندگیت 
بدی و قرخهای منو هم برگردونی که هیچ. وکر: 
من دست فرنوش و «امیر»رو و می‌بر 





درای همسرت بک دوست و 


مم 


بناهگاه 


با 


شِ 

















© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 





دوران اوج و شهرتش یکی از بااخلاق‌ترین‌ها لقب 
می‌گرفت. اما دست ای زندكئ او را وارد حاشیه 
کرد. او بار دیگر تیتر اول روزنامه‌ها می‌شود اما اين 
بار نه به خاطر افتخارات جدیدش, بلکه به دلیل مرگ 
به طرز فجیعی به قتل رسیده بود. حرف و حديثها 
پیرامون قتل همسرش به قدری بود که کمتر کسی به 
در ادن مدت در کابوسی هولناک و اضطراب زابه سر 
می‌برد. تنها توانست با توکل به خدا و روحیه خوبش 
به سختی می‌توان در اين شرایط با او مصاحبه کرد. 
اما او مثل هميشه مهربان و صمیمی به كرمى از ما 
استقیال کرد درحالی که داشت به پسرش على 
رتاصتی یاد نض داد. 

> ناصر خان با شرابط حدید زندگیت كنل آمدی؟ 

>4 اتفاقی که در زندگی من افتاد تنها مشیت الهی 
قبول شرایط استرس زاو سراسر اضطراب نيز بسیار 
که در این مدت يه من کمک کرده است. 

> بچه‌ها در این مدت چگونه با قضبه كنال آمدند و 
شما جگونه توانستبد جای خالی مادر را برایشان بر 


ا 
2 شماره ۳۰۰ 





شاید این 
حساد ت 
راناته وا شيك 
ده زند گی 
1 داشت 
اما در مورد 


قت لال 
نو سط دن 


نت عسي آل د 
يه الك :یت 
ك2 ات ی - 


ال ات 
د ڪڪ : 


220 ان دلننگ مادرشان هستند. على 
پسر بزرگم که دوازده سالش است. چون صحنه قتل 
مادرش را ديده است و اولین کسی بود که لاله را در 
00000007 سار سخت و غیرقابل تحمل 
00989 حك ب تابى مادر را می‌کند. آنها 
همش از اين می‌ترسند که قاتل دوياره برگردد و به 
من و خودشان صدمه وارد کند. من هم برای آنکه 
انان از این شرایط دور باشند. انها را نزد يدر و مادر 
همسرم فرستادم . انا ار اضطرایها و 
استرسهایی که در ایران به‌وجود امده به‌دور باشند 
و سرشان گرم باشد و خود من هم در اين مدت هفت 
هشت بار به قطر رفتم. حالا برای تعطیلات انها را 
پیش خودم در شیراز آورده‌ام و برای آنکه سرشان 
گرم باشد دائما آنهارابه پارک و تمرین فوتبال می‌برم 
تا سرشان گرم باشد. 

4 از خصوصیات همسر تان لاله بگویید. 

4 لاله یک زن فوق‌العاده مهربان. صبور و 
دوست داشتنی بود و تمام افرادی که با او برخورد 
داشتند اين قضيه را تأييد می‌کنند. تمام بازیکنان و 
همسرانشان وقتی با او برخورد می کردند شیفته 
اخلاق خوب او می‌شدند و با اين شرایط من كاملا 
بعید می دانم که لاله دشمنی داشته باشد. 

٩‏ آشنابی شمابا شملا از کجا شروع شدوبه کجا 
اتحامید؟ 

4 روز اولی که من شهلا را ديدم او يك دختر 


ندامت از آشنایی با دختر سیزده سالم 


من جوب دام را خوردم 


گفتکو : نکار حسینی 


سیزده ساله يود و یکی از هواداران سرسخت 
پرسپولیس, او با همان روحیه صادقانه یک دختر ۱۳ 
02 کک کا آذرس خانه مارا پیدا کرد و به 
خانه‌مان آمد. من هم وقتی اورا ديدم به او امضا دادم 
ا تلا فراتر از یک امضا بود. او به دليل 
شهرت آن زمانم وابستگی عاطفی خاصی به من 
۳ خاطر دوری خانه‌اش او را رساندم 
و در راه کلی اورا نصيحت کردم و از او خواهش کردم 
که درس بخواند. من هم چند سال بعد به قطر رفتم و 
همانجا تشکیل خانواده دادم. وقتی به ايران بازگشتم 
یکی از دوستانم با من تماس كرفت و كفت یک خانمی 
۵ شدت خواهان آدرس و شماره تلفن 
05 - او اجازه دادم که شماره مرا به او 
بدهد. چون من هميشه با هوادارانم ارتباطی تنگاتنگ 
دارم. ولی بعد از تماس با سماجت بیش از حد شهلا 
مواجه شدم و تصمیم گرفتم یک جوری به او کمک 
كنم و بهترین راه‌حلی که به نظرم رسید همین بود. 
من در ماجرای شهلا تنها چوب دلم را خوردم. 

[ 1 کے ک شما از شملا داشنبد فک 
نمی كنيد لا روی حسلاتی که به زندگی لاله داشت 

4 شاید اين حسادت زنانه را شهلا به زندگی 
ا ر می کرد که کاش جای او باشد اما 
در مورد قتل لاله توسط شهلا من نمی‌توانم هیچ نظر 
قاطعی بدهم. چون در ان زمان من در ايران نبودم. 


على پروین حن زیادی بر ” 
گر دن پر سيو لیس دارد و 
غمخوار بابد يسشتر ار 
اینها با پر وین 

مد او ۱ 






من نمی‌توانستم خیلی به ملاقات شهلا بروم و يا او 
رابا خود به بیرون ببرم. چون من با توجه به موقعیت 
زندگیم دارای یکسری محدودیتها در این زمینه بودم 
و امکان توجه بیش از حد به شهلا را ند اشتم. 

> اگر ده سال باز گر دید باز هم اجلاه می دهبد 
که شودلا وارد زند گیتان بشود؟ 

4 (کمی مکث می‌کند. انگار در اين مدت تمام 
اين ينج سال را از نظر می‌گذراند.) و بعد می‌گوید نه. 

4 اگر بی گناهی شملا ثادت شود بدلا هم بالو زندگی می کنید؟ 


44> با شرایطی که در زندگی من به وجود آمده و 
اسمهای ما بر سر زبانها افتاده فکر نمی‌کنم ما دیگر 
بتوانیم باهم زندگی کنیم و تقریبا با هم بودن محال است. 

> ابنكه می گوبند ردبای بک خواننده 
لس انحلسی هم در زندگی شماوحود دار ده تا چه حد 
صحت دا ۵؟ 

>4 نه هركزء اینها حرفهایی هستند که مطبوعات 
برای فروش خود و با سوءاستفاده از شرایط به آن 
دامن می‌زنند. 

> به نظر شما قتل همسر تان کار بک أشنا الست 
بابک غرییه؟ 

4 آمدن قاتل به داخل منزلمان به‌گونه‌ای بود 
© همه فكو ع کت لاله قال اام شتات اا 
انجایی كه من و لاله هیچ دشمنی نداشتیم نمى توانم 
به‌طور قطع به كيس بكر يم که تاذل است, امیدوازم 
در آینده نه چندان دور قاتل شناسایی شود و ما از این 
بلاتکلیفی خارج شویم. 

> فکر می كنيد جر امعمای قتل همسر تان اینقدر 
پیچبده شد و شناسابی قاتل به در ازا کشید؟ 

44 من در ريز قضایا به دلیل نبودنم در روز 
قتل نیستم. اما زمانى که از آلمان برگشتم متوجه شدم 
که تمام خانه توسط اقوام شسته شده است. من بعد 
از بازگشتم تقریبا از این صحنه شوکه شده بودم. 
هون اقظار داشتم مانت تسام پوونگه‌ها كا تابا 
قاتل خانه به همان شکل باقی بماند. 

يعن از که گاری موقت اس خا رابه شنک 
اولش درآوردند و اين قضیه هنوز هم برای من 
غیرقابل هضم است که چگونه قبل از شناسایی قاتل 
و با این سرعت خانه من تمیز شده چون قاضی 
پرونده بعد از چند روز عوض شد و لازم بود تا 
سرنخهای دیگر به دست ايدء اما به دلیل از بین رفتن 
صحنه قتل. ما هیچ اثر انگشتی از قاتل به دست 
نیاوردیم» در صورتی که در بعضی از پرونده‌ها قاتل 
وا ی اس کت 

در مورد وضعیت اخیر بر سيو لبس بفر مایید. 
فكر می کنید مهترین تصمیم در شرابط کنونی 

4 پرسپولیس یک تیم مردمی است و طرفداران 
زیادی دارد و متعلق يه فرد خاصی نیست. باشگاه 
پرسپولیس بايد هرجه زودتر تکلیف تيم راروشن کند 
و با یکدیگر به تفاهم برسند. چون درحالی که اعضای 
ما درحال درگیری با یکدیگرند. ديكر تيم ها دوران 
بدنسازی و نقل و انتقالات و بارسازی خودشان به 
سر می‌برند. ما هم برای انکه از قافله عقب نمانیم. بايد 
هرجه زودتر اختلافات و مسائل حاشیه ای را كنار 
بگذاریم و به سوی یکدلی و یکرنگی گام برداریم. على 
پروین حق زیادی بر كردن پرسپولیس دارد و 
غمخوار بايد بيشتر از اینها با پروین مدارا کند. به نظر 
من انها درنهایت با هم به تفاهم خواهند رسید. 

> به نظر شما چرا مسائل حاشیه‌ای گر یبانگیر 
بازبکنان پر سپولیس شده است؟ 

٩4‏ از وقتی پای يول به ميان آمده مسائل 
حاشیه ای هم بسیار زياد شده است. عشق و علاقه به 
پیراهن چیزی نیست که امروز بازیکنان به خاطر ان 
فوتبال بازی کنند. اين روزها حاشیه فوتبال بسیار 
بیشتر از خود فوتبال است. بازیکنان بیشتر به جای 
آنکه به دنبال فوتبال باشند به دنبال حاشیه اند و شاید 
وجود نشریات متعدد ورزشی که گاه بی دلیل یک 
بازیکن را بزرگ می‌کنند. مزید بر علت شده است. 

۳ 





وقتی از «علی کفاشان» معاون ورزشی سازمان 
تربیت بدنی پرسیدیم که نظرتان راجع به مربیان 
دوشغله تیم ملی چیست؟ او در جواب گفت: «اين کار 
یکجا بايد قطع شود. چرا که سازمان با حضور مربیان 
در تيم هاى ملی و باشگاهها موافق نیست و بهتر است 
که مربیان تیم ملی فقط برای تیم ملی کار کنند. البته 
گاهی اوقات باشگاهها با پیشنهادات خود مربیان را 
وسوسبة می کنند. درحالی که اگر اين مربیان در 
تيم هاى ملى تأمين شوند دیگر به کار در باشكاهها فكر 
نخواهند كرد و...» 





خبر كوتاه ولى بسيار جالب بود: «تيم ييروزى به 
دليل دورى جستن از هواداران خود در يادكان شهيد 
بروجردى و يشت درهاى بسته تمرين کرد!» 
به‌ راستی در روزكارى كه بسيارى از باشگاههای 
بزرگ و متمول دنیا برای به دست اوردن تماشاگر و 
هوادار مجبور به خرید بازیکنان بسیار گران‌قیمت و 
خرجهای انچنانی مى شوند. چرا ما با دست خود 
خواهان نابودی اين سرمایه عظیم هستیم؟ ايا 
مسوولین کنونی تيم پیروزی که با ادعای قویتر و 
مجهزتر كردن تیم به علم روز و جلب رضایت بیشتر 
مردم دست به تغییر و تحولات آخیر زده‌اند. به راستی 
را هی مومس باه ام نا 
نمی دانند اين تيم در ۲۵ سال أخير با تكيه بر 
سنت گرایی و فقط يه خاطر محبوییت و قدرت مدیریت 


و اما گزیده‌ای از مصاحیه «محمد دادکان» با 
خبرگزاری ایرنا که مربوط می‌شود به همین بحث: 
«مربی نیم ملی مى تواند در باشگاه هم کار کند! 
تمامی مربیان تیم ملی قبل از پذیرفتن مسوولیت 
در باشگاهها با من صحبت کردند و من هم به انها 
گفتم با ارزیابی همه جوانب اين کار را انجام دهید!» 

حال خودتان قضاوت کنید. وقتی دو مسوول 
رده بالای ورزشی روی یک مساله واحد تا اين حد 
با هم اختلاف رای دارند. چطور ممکن است روی 
ساين متسائل ها هه ی 


يك نفر. همواره جزء جهار تيم برتر كشور بوده 
است؟ أيا حتى در زمان شكست تيم شعار 
«يرسيوليس اول بشه اخر بشه دوستش داريم» را 
از زيان انيوه طرفدارانش نشنيده است؟ ايا 


مسوولين اين تيم براى هواداران آن كاسه داغ‌تر 
أو اشن د ور رم ناا أن شعاد 
ميزان رأى ملت است را فرموده. رأى و خواسته 
حو را بالا آذ كولس حا ها تاو 
تیه ننس ا ایا کم وا ليك 
شروع شد باز هم در پادگان مسابقه می‌دهند؟ و در 
آخر اينكه آيا اين روزها در اکثر ورزشگاهها و 
زمین‌های مسابقه نمی‌شنوند که مردم فریاد می‌زنند: 
«پرسپولیس بی‌سلطان نمی خواهیم. نمی خوآهیم.» 


چبری را که دوست داری بخاط مقدار كمى بول أنرا از دست نده 


علیرضا لطفی از تهران 


شماره ۳۰۰ 
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(۱۰ سال است که در سطح آسیایی و جهانی برای 
کشورم افتخارات ورزشی زیادی كسب کرده‌ام. ولی 
هنوز دوچرخه حرفه‌ای برای تمرين ندارم و با یک 
دوچرخه کورسی معمولی تمرین می‌کنم.» 

اين گوشه‌ای از درددل قهرمانی است که در سال 
۴ در روستای مجدیان واقع در هفت کیلومتری 
خمین و در یک خانواده هفت نفره به دنيا امد و ۱۵ 
سال بعد و در مقطع سوم راهنمایی با یک دوچرخه 
معمولی عنوان قهرمانی را در رده‌های شهرستانی 
استانی و کشوری به دست اورد. 

«حسین عسگری» قهرمان بلن داوازه 
دوچرخه‌سواری ايران و آسیا در ادامه می‌گوید: «در 
سال ۱۳۷۳ با تشویق برادرم برای نخستین بار یک 
دوچرخه کورسی به مبلغ ۵۰ هزار تومان خریدم و با 
ان در مسابقات شرکت کردم. در همان سال به تیم 
ملی بزرگسالان دعوت شدم و در رقابتهای فهرمانی 
اسیا یک مقام سوم به دست آوردم.» 

افتخا رآفرینی «حسین عسگری» برای ایران به 
همین یک مدال برنز ختم نمی‌شود. بلکه او در بوسان 
صاحب كردن اویز نقره شد و مدال طلای رقابتهای 
أأميارى سال ۲۰۰۲ کوان را هم #تصاحي كرد انا یا 
وجود اين هنوز هم یک دوچرخه حرفه‌ای ندارد و 
هدين مساءلة ی ست که کی ی اتی نها 


خود را در دوچرخه‌سواری بارور کند. 

«عسگری» درباره ساخت دوچرخه‌های حرفه‌ای 
می‌ گوید: «ساخت اين نوع دوچرخه‌ها مانند 
دوخت لباس است. سازنده دوچرخه مشخصات 


e aj are se N 
هستند که زیر نظر عبدالرضا محیبسی مربی خود‎ 
در پیکارهای مزبور به رقابت می‌پردازند.‎ 
یکی از شناگران در اين باره گفت: با وجود‎ 
شرایط جاری در عراق و فراهم نبودن زمینه تمرین»‎ 


شماره ۳۱۰۰ 












۳ ابرع فك 


قهر مان آسبا. دو چر خه ندارد! 


دوچرخه‌سوار. شامل قد و پا را می‌گیرد و سپس 
دوچرخه را مثل لباس. اندازه‌گیری می‌کند و ان را 
اماده استفاده در مسابقات می‌سازد. قبمت اين گونه 
دوچرخه‌ها حدوداً ۴۰ ميليون ريال است اما 
دوچرخه‌ای که هم‌اکنون با ان در مسابقات شرکت 
می‌کنم فقط دو میلیون ريال ارزش دارد.» 

«حسین عسگری» که سال گذشته عضو باشگاه 
دوچرخه‌سواری «دومو» بلژیک بوده و امسال نیز 
عضو باشگاه پیکان تهران می‌باشد. اعتقاد دارد 
«دوجرخه سوارى ايران در سطحی متوسط در مکان 
۵ رده‌بندی حهانی قرار دارد و در سطح اسيا در بين 
سه تيم مطرح اين قاره است. ولی اگر امکانات 
حرفه‌ای برای دوچرخه‌سواران ایران فراهم شود 
می توانیم به رده‌های بالای جهانی صعود كنيم...» 

اين جمله آخر را بايد جناب «کفاشیان» معاون 


ورزشی سازمان تربیت بدنی با گوشهای باز و كاملا 


شنوا بشنود تا حداقل با گوشه‌ای از حقايق موجود 
در ورزش قهرمانی ما أشنا شود. همین آقای کفاشیان 
که يك هفته پیش و يس از صعود سه تن از 
دوه خسوا ان را سا ای اتن او نی 
خوشحالی در پوست خود نمی گنجید . در 
مایب مايل نف وف از رایت افتخار ا اريت 
دوچرخه‌سواران ایرانی در پیکارهای جهانی حرف 
زد ولی هیچ‌گاه نخواست به کمبودهای موجود در این 
رشته و مشکلات عدیده قهرمانان ورزشی ان اشاره 
کند! 
حتی دریغ از یک پاداش خشک و خالی! 


اس الله اظ ار کرد ماتنهادو هفته موفق 
به تمرین در استخر المپیک عراق شدیم» > زیرا 
آ ربکا اين محل را به مرکز تفریح نیروهای 
خود تبدیل کرده بودند. 

او گفت: ماییشتر اوقات ای آلوده و 
غیراستاند ارد رودخانه دجله تمرین مى كرديم و این 
موضوع موجب شد تا ما از استانداردهای 
بين المللی دور بمانیم. 


لضم 


رال مادريد 


وقتى جادوكر یک پا (ديويد بكهام) راهى 
كهكشان ستاره‌های مادريد شد. همه در كوش 
همدیگر نجوا می کردند: 

«فیکو با این انتقال چگونه برخورد خواهد کرد؟» 

یاف والعتقد است آمدن بکهام مشکلی ۴ 
برای او به وجود نخواهد اورد. 

5 کمک مه من آمدهبنه ڑای کک در 
جای من.» 

> فكر می کنی که داوحود بودن نو ر تال نبازی 
ده خربد بکهام داشت؟ 

44> نمی دانم! واقعاً نمى دانم! اين را بايد مربیان 
بكويند ولى خودم معتقدم رئال بدون بکهام هم 
گامل است. فکر م کن گام نیاق ب" جود ای 
نداریم. فکر مى كنم خرید او تنها جنبه تبلیغاتی 
داشته باشد. چرا که اا6 رل اللنتاره را 
رو می‌کند و بكهام هم در همین راستای خرید 
زیدان» خود من و رونالدو است. 

> فکر می کنی ابن خریبدها بازدهی داشته 
است؟ 

4 فکر مى كنميبكة! 5 ركان آى متعدد مااین 
رانشان می‌دهد. 

E CRON 

4 اگر هميشه ماقهرمان شویم. اين مسابقات 
I li CENE‏ 
خریدها همه طرفدار ما می‌شوند. 

> تو ثابت خواهی بود با بکیام؟ 

> ماهر دو بايد بازی کنیم تا تیم قوی‌تر باشد. 
من با بکهام كنار می‌آیم. بايد به کوئیروز مربی 
جدید». فرصت داد تا ترکیب را شناسایی کند. من 
تردید ندارم من و بکهام می‌توانیم در کتار هم بازی 
كنية. آنهالی ٩‏ 32وی كنند بکع از ما داق با کا 
بايد فدای دیگری شود و روی نیمکت بنشیند. دچار 
اشتیاه بزرگی شده‌اند. من و بکهام در تيم هاى خود 
نشان داده‌ایم قدرت بازی كردن در پستهای 
مختلف را دارا هستیم. من و دیوید بارها در 
يست های زیادی در خط هافیک و حتی حمله بازی 
کرده‌ایم. حتماً بازیهای بکهام در هافيك میانی را 
رای تب ۱ تکرناه‌اید. وجود 
مهره‌هایی مثل من و بکهام باعث می شود مربی 
دست باز و فکر راحتی برای فرستادن یک تیم 
صد درصد پیروز به زمين داشته باشد. باز هم 

















می‌کويم ا لي ايك ° 
فدای دیکری شود. 

> ابن حرفت را خطاب به کوتبروز می گوبی ؟ این 
بک تیدید است؟ 

٩‏ تهدید؟تهدید برای چه؟ 

> تیدید برای حدابی از مادربد... شابعات 
بسيلاى وحود دارد مبنی بر 0 نو می خواهی ۲ 
مدید هم رای بازی 2 IT dF‏ "۳ 
بروم بهتر از رئال؟ حتی اگر ذخیره‌نشین باشم. سعی 
یکتم بهجای قرار از د کاو لمق دریای کل 
بزنم و بر ان سوار شوم. تمام تلاشم را مى كنم تا 
همچنان یک مهره ثابت در رئال مادرید باقی بمانم. 

> شانس موفقیت بكهام رادر جه می‌بینی ؟ 


من با بکیدام كنار می آیم 
و افدایی که تصور 
می کنند بعی از مادو 
دازیکن بابد قدای 
دبگری شود و روی 
خدمکت دنشدند. دچار 
ادندتداه دزر کی شد هاند 





می‌تواند خود را از فوتبال فیزیکی انگلستان با فوتبال 
فانتزی اسپانیا وفق دهد يا نه. 

> خود نو در ابن مورد جه فکر می کنی ؟ 

> من جای خودم هستم. نه جای دیوید! اما اين 
در منچستریونایتد و تيم ملی انکلستان ثابت کرده 
است. فکر می‌کنم او بتواند همین قدرت نمايى را در 
مادرید ادامه دهد. 

> می توانی در ای مو فقبت له راهنمایی اش کنی؟ 

4 بکهام بايد سعی کند هرجه زودتر با فضا و 
محيظ فلإتقال اسپانیء فلات این ا قوآدازاتشن 





ره یرت رار کک ی کے خوادای رین 
راهنما برای موفقيت خويش است. 

امیدوارم هرجه زودتر به مهره ارزشمندى در 
رثال مادرید تبدیل شود تام بتوانیم شاهد بازی روان 
و متنوعتری از رتال باشیم. 1 

4 بکهام از انگلستان به اسپانیا آمد. الما تو بارها 
لدعا کر دی دوست داری در انکلستان بازی کنی. حالا 
خودت رابه حای بکمام درنظر بگیر ابا اکر حلی و 
بودی. راضی می شدی أن همه شیبرت و محبویبت را 
رها کنی و به بک ربسک بزر گ دست بزنی ؟ 

>> بى شک بکهام انقدر باهوش و عاقل هست که 
درست تصمیم بگیرد. هر تصمیمی به شرايطي متکی 
است. من جای او نیستم که از این شرایط كاملا اگاهی 
داشته باشم. ولی تا آنجا که خبر دارم. منچستر دیگر 
برای او چیز تازه‌ای نداشنه است. بجز برخوردهای 
متفاوت و ناپایدار فركوسن با وی باشگاه و هواداران 
شیاطین سرخ هم آن احترام همیشگی را برای وی 
قائل نبودند. تا آنجا که حتی هم‌تیمی‌های او بعد از 
رفتن او گفتند منچستر به او احتیاجی نداشته است. 
جدای از این بعد از آدم ربایی نافرجامی که برای 
همسر و فرزند بكهام پیش آمد. او صلاح نمی دانست 
الاک ال كر ۱ لاو برای یک حا 
تیاه ای اند هده ۱ 

> حالا خودت فكر می کنی روزی راهی لبگ بر تر 
شوی ؟ 

>4 اين را بارها اعلام کرده‌ام که دوست دارم 
روزی در لیگ برتر بازی کنم. اما الان نمی‌توانم آینده 
را پیش بینی کنم. بايد شرایط را بررسی کرد و بعد 
صحبت كرد و تصميم كرفت. يس فعلاً ترجيح می دهم 
از بودن در کهکشان پرستاره مادرید لذت ا 

4 دل‌بوسکه رفت و کوتبروز امد. فكر می کر دی 
وبنسنته دل بوسکه بعد لا ان همه موقفیت از ملاربد 
برود؟ 

4 اگر واقعیت را بگویم, بايد اعتراف کنم, نه! اما 
اين تصمیم يرز رئيس باشگاه -بوده است. ما با 
دل‌بوسکه پیروزیهای زیادی داشتیم. آمیدوارم هرجا 
که هست موفق باشد و از ان طرف امیدوارم کوئیروز 
نیز موفق باشد چرا که موفقیت او به موفقیت ما 
مربوط است. خودم معتقدم وی می‌تواند انتظارات 
هواداران رایراورده کند. 
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1۳ 
زیر نظر : محمدرضا مېد یز اده 


دنها نو 

اين روزهاهى می نويسم بی فرارم 

تسردید دارم عشنق من تردید دارم 
دلگیرم از ابن ابرهای تسه و شو 

دلگیسرم از ابن که تو را دیسگر ندارم 
و که ناش زند قير لانت . يوج است 

و ت له داغدارم داغد ارم 
تو كه نباشی مثل برگی مرده در خويش 

خود رابه دست باد و بوران مى سپارم 
درپین این ديوارهاى سرد و بی رحم 

بی تو اسر یک سكوت مرگبارم 


ب‌اور بکن سيلا نوی بود و نودم 


ب‌اور ہکن تهها وی دار و ندارم 

د یکو اا ارا دوری از تسو 5 او 
]م ی ناشى در کنارم 
پیمان سليمانى ۔ کرمانشاه 


٠ 
ادنجا‎ 

اینحا ز مین به نام تو پسو ند حورده وت 
باری» زمان به دست تو خود را سيرده اميك 

من می كر يسم از هوس كهنه خودم 
ا جند ساله متا را ناذه ۱ 

تقويم سالخورده دل راورق بزن 
جون روزهای زخمی خود را شمرده ات 


بيجاره نیستسم که يابى سراح من 


شرمنده نیستی ؟: که کسی دلسپرده است!؟ 


یک عمر حور هستی خود را كشيدهايم 


شاید که بشنوی. که فلانی نمر ده ت 


یک جاى کارهای تو می لنگد ای رفیق... 


«انگار مست كرده وسجاز خورده ا 
ناصر ندیمی 


بحکان. فطر ها 


بلح م دنبای تو را 
برى از بال تو برجينم و در بالش خواب 
پتک‌انم ز نگاهم غم رعنای تو را 


بخشی از سبز ترین سال جوانی منی 


صبر كن. قد بکشم. سرو دلارای تو را 

صبر كن شب بشود از کنم از سرشوق 
موجى از رودترین» گیسوی دریای تو را 

ی از دیدن خود رابه حهان 
تا که بردارم از آییشه سراپای تو را 

ای شروعی که به پایان نرسی در همه عمر 
صبر كن شعر كنم فرصت فردای تو را 
وحيد دانا . قائم شهر 


گو اه 
دلسم جز غم نو گناهی نداشت 
بح شانه‌ ات تکه گاهی یت 
EO RAS‏ 
برایسم تو می‌اندی بج زياد تو 
دل i‏ سريناهى E‏ 
من و تو غرییسم حزن شم قو 
زگ » غسسرییم كواهى ن ااك مح 
به غير از همین ((د و ست دارم تو ر» 
محسن حضرتی‌نژاد ۔ باشت باوی 


املاء 


تا کی فقط از ادم و حوا. . بنويسم ؟ 
از سیب ويا گندم دنيا. . بنويسم ؟ 

داراست که می خندد و احساس ندارد 
تا کی ففط از حسرت سارا. .. دلويسم ؟ 

أن مرد هم انگنار که با اسب نیامد 
تا کی ففط از غصه باب... بنویسم؟ 
بگذار که با حوصله املاء بنویسم 

نان را که هنوز از ته دل بخش نکردیم 
تا کی فقط این شکل و صدا را بنویسم؟ 

تا با سبد دوستی ان مرد بب‌اید... 
بابد همه از همت کسری بنویسم 
شهاب مرادی ‏ اصفهان 


فرصت نماشا 

دم که ستاو مت گاه كاه می افتد 
يكيان کوحه جشمت به راه می افتد 
نمی رسد به ته کوحه‌ای که بن بست است 
و مشل قطتره اشک از نگ می افتد 

حکایت من و توء نفل یوسف و جاه است 
فرار این شده بو سف به جاه می افتد 

يان مابه غلط عشن NEK‏ 
همبشه فسمت مسااشتس.ا مى افتد 

تبر به ربشه خود می زدید با تردید 
درخست بی رگ و ریش ه به اه می افتد 
ميان خانه همسايه. ماه می افتد 
مزكان عباسى 


ه ® 
وس 
از چشم خمار نسترن خواب بنوش 
از جشمة باح کهڪشان اب بنوش 
درد گت و ساصارو لب بر لب ماه 
جرعه جرعه شراب مهتاب بنوش 
اهورا آویشن ‏ کرمانشاه 


7[ 
( محمد ؤرا 
۰" دی نیکو 
هبو ه ١‏ ۹ 
كر 
ىق 
بر گ ا ایر 
دادو ل. 
نگ ب دواد خود 
۱ 5 ده می اور 
ماننر تی مرو ۱ 
















نامه هایتان را خواندم. مطمئناً با مطالعه و 
تمرین پیوسته آثار ببتری خلق خواهید کر د: 


= : 
سمیه برهانى حویباری» حویبار . عباس 1۳ دو شعر از فهیمه احمدی تهران 
بهمن زاده» سج فانزه محمد پو ن» كيد کاووس 5 3 


ابوالفضل صمدی رضایی. مشهد . شيوا تسلیمی» 
تهران . مختار نیک بخش. دره‌شهر - طاهر رشيدى. 
امل زهرا دادحوء تهران . ترمه میرهادی زاده» تهران 
. شريف عباسی کرج . ناهيد بزرگ‌پو تهران . زاله 
رستمى. شهر کرد . ينوس رحیمی. تهران . سهراب 
فيض بخش. سارى. 


نماز د وستى 
در فضاى خالى ابن شب 
چقدر دلم می خواهد 
يك بار دیگر 
در سييدة جشمانت 
براى نماز دوستی 


وضو بگیرم 
هایده نثری - تهران 
نکاه هن 
حشمانت را ندند 


خوب نگاه كن 
رك در 
از تو نور می گیرند 
ای خورشيد شبهای بی 
ای شادترین ترانه روزهای دلگیرم 
بی آنکه بدانی 
بی گناه 
از شوق عشفت 

می میرم" 

روح الله دارابی . ياسوج 


اسه و سنک 
تو راهمیشه به خاطر دیگران متهم می کنند 
و دیگران را 
گاهی به خاطر تو ۱۲ 
ایک برای تو 
فرقۍ هی کنا | 
که در حدال اشنای شيشه و سنگ 
شيشه بمانی 
پاانکه ۲ 


كما ا 


کتاب كشودهاى 
نبوده‌ام هر گز 

ولی تو 

فصل به فصل زندگی مر 

خو انده ای 

هم بهارش را 

و هم تابستان تازه نفس را 
آنقدر كه خوب می دانم 


فردا 
این دفتر هنوز ناتمام را 
خواهی بست 
و من ان وقت با نگاه تکراری 
و حنجره تکراری 
فریاد خواهم كشيد 


يمان 


عید اومد و همه میگن بهاره 

دشت و دمن لاله شده دوباره 
كفت اک گار اومد خر كن 

مار اومد. سر دیک سب ه زاره 
مرح دلم از تو ففس يريده 

روى شاخه منتظلره ديداره 
نرگس ونت ا ااا الى 

بىتودلم تو سينه بی قر اره 
گفتی كه بابهار می آم ديدنت 

د الس ابن دياره 
کب سار يا حص اتی 

0 ری ف 0 


تقديم به برادر مرحومم شايور 


با ياد نو 


بركماريزه زمین أ اا 


ماندهام تنها به يادت در خزان با یاد عشق 
سايهها گسترده ظلمت بر سرم هر نیم شب 

ناشکیسامی زنم در خلوتم فریاد عشق 
كرجه رفتی از برم اما دلم هر روز و شب 

همجو شیرین جويد اندر پیستون فرهاد عشق 
روح ویرانی به گوشم می سراید نغمه‌ای 

تا حدایی ها بسوزد در جهان بنباد عشق 
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گلایه جانبازان از نبود كاز 

عده‌ای از جانبازان رامهرمز با مراجعه به دفتر 
نمایندگی روزنامه اطلاعات خواستار رفع مشکل 
څود شدند. آنان می‌گویند كه بيش از هفت سال است 
که نسبت به گازرسانی به منطقه مسکونی خود واقع 
در يشت سياه قديم جنب مدرسه شهید امیری به 
شركت كاز رامهرمز اعتراض کرده‌ایم. ولى متا سفانه 
هنوز هيج كونه اقدام عملى در اين خصوص به عمل 
نيامده است. از مسوولان شركت ملى كاز ايران 

خواستار رسيدكى به مشكل خود هستيم. 
رامهرمز ‏ خبرنگار اطلاعات هفتكى 


اب ميان کوزه و... 
شهر 0 داراى دو واحد تولیدی سيمان به 
نامهاى سيمان خزر و سيمان لوشان است. اين دو 
لاح روزانه بیش از ۲۶۰۰ تن سیمان تولید کا 
گویی بیش از ۱۵۰ نفر نیز در اين شهر مجوز توزیع 
سیمان ويا مصالح فروشی دارند. 
نکته جالب اینجاست که با وجود اين برای نصب 
يك سنك قبر نمی‌توان دو کیسه سیمان با قیمت 
مناسب تهیه کرد. 
معلوم نیست چرا مسوولان شهر لوشان 
نمی خواهند توچهی به رفاه حال اهالى اين شهر کنند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


قفش در معامله 


مسوولان تعاونى ۱۵ ترمينال شرق «تهرانيارس» 
با مسافرين با صداقت برخورد نمى كنند و تا بتوانند 
چهت جلب مشترى دروغ تحويل مردم مىدهند. اينجانب 
ملكى به اتفاق همسرم در تاريخ ينجم تير ماه دو بليت 
به قيمت ٩۰‏ هزار ريال از باجه فروش تعاونی ۱۵ به 
مقصد قوچان خریدیم. مسوول فروش نيز تاكيد کرد 
اتوبوس ویژه و مستقیم به مقصد قوچان است. ولی 
متاسفانه وقتی صبح روز ۸۲/۳/۶ به بجنورد رسد یم. 
اعلام کرد که ما از بجنورد به قوچان نمی‌رویم و شما 
را با يك اتوبوس دیگر به قوچان می‌فرستیم. راننده 
آتوبوس ویژه به شماره ۱۶۸ ن ۱۵ - تهران 
(قصرایران) با تندی به مسافران گفت: به ما ربطی 
ندارد. مسوول فروش بلیت تعاونی ۱۵ به شما دروغ 
گفته. در صورتی که موقع سوار شدن ما از راننده 
اتوبوس و کمک أن نیز سؤال كرديم و انها گفتند که ما 
مقصدمان قوچان است. لطفا در بنویسید مسوولان 
تعاونی ۱۵ ترمینال شرق صداقت داشته باشند. 


سهميه آرد را نمی دهند 


روستاى جقان رشان ان تمصع | 
دولتی محروم است. مردم این روستا مجبورند از 
| اسياة ا ردوا سای ۱۱۰ ol‏ 
درحالى است که هر خانوار روستايى ماهانه یک 
كيسه ارد سهميه دارند. از مسوولان محترم تقاضا 


شماره ۳۰۰ 


او قات فراعت و دغدغه هز ينه 
فلا سای تانستانی 
با شروع فصل تابستان و تعطیلی مدارس, که 
موضوع اوقات فراغت دانش‌اموزان و جوانان به 





متاأسفانه با آغاز فصل تابستان. مسوولانی که 
متولی استخرها. باشگاههای ورزشی. سالنهای 
سینما و ساير مراکز فرهنگی هنری و ورزشی دولتی 
و خصوصی هستند. قیمت‌های خود را به‌گونه‌ای 
اناس مه کاس ناهام مص. 
ای اتف او ای مکانها سانو کت ردا 
كه سياست و برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند در ایجاد 
راط و تسه عسات كذران نات درا 
نوجوانان و جوانان مؤثر باشد که از آن جمله: اعمال 
تخفیف ویژه برای دانش‌اموزان و دانشجویان با 
ارائه کارت شناسایی و يا درنظر گرفتن تسهیلاتی 
برای اعضای خانواده نیروهای فرهنگی, مطبوعاتی و 
گارمندان دولت است که گرفتارترین اقشار جامعه الآ 
لحاظ ميزان دریافت حقوق هستند و توانایی پرداخت 
شهریه‌های آنچنانی را ندارند. 

على اکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی 


مدام می گویند اعتبار ندار یم 

مدت ۱۶ سال در نیروی انتظامی در بدترین 
مناطق اب و هوایی خدمت کردم و اینک دو سال تمام 
است که به‌طور رسمی بازخرید شده‌ام. تاريخ بازخرید 
شانزدهم تير ماه هشتاد می‌باشد. اما هر موقع نیز به 
برنامه و بودجه و اعتبارات فرماندهی انتظامی 
خراسان مراجعه می‌کنم. می‌گویند ما در تاريخ 
سی‌ام اسفند ماه هشتاد تقاضای اعتبار کرده‌ایم ولی 
مرکز «تهران» هنوز اعتباری حواله نکرده و معلوم 
نیست چرا مسوولان نیروی انتظامی پاسخگو نیستند؟ 
احمد صابری از قوچان 


تناتر نصر تنها یاد گار 
تار یخی تناتر ايران 
متاسفانه تثاتر نصر تنها بادگار تثاتر ايران مدت 
هفت ماه است كه تعطيل شده. اين مركز فرهنگی در 
سال ۱۲۹۶ تاسيس كرديده و بعد از انقلاب دراختيار 
كميته امداد قرار كرفت و اين نهاد امكان بهره‌برداری 
از این بنارابه جهاد دانشگاهی تهران واكذار كرد. اين 
اكز چندی پیش يه فهرست آثار على پیوست. 8 
نظر می‌رسد اداره کل ميراث فرهنگی استان تهران 
امادگی خود را جهت کمک به مرمت اصولی تئاتر 
نصر اعلام کرده است. در پایان برای جلوگیری از 
تخریب احتمالی و کاربری فرهنگی مجدد از اين 
مرکز. از مسوولان محترم فرهنگی اعم از وزارت 
ارشاد اسلامی. جهاد دانشگاهی تهران و سازمان 
میراث فرهنکی تقاضامندم به اين امر مهم توجه 
بیشتری مبذول فرمایند. 
داوود خامنه‌ای (امیدی) 








دیگر نگران سرطان هم نباشید 
را تشخيص می دهدء در سنگاپور مورد استفاده 

بدين ترتيب سنگاپور در شمار معداود مناطق 
دنيا قرار كرفت كه به اين وسيلههييشرفته برای 
كه اين دستگاه اسكنر قاذر است سلولهاى سرطانی 
را در مراحل اولیه‌ای كه با ديكر روشها قابل 

دکتر وانگ چیانگ يين می‌گوید: اين دستگاه به 
ما اجازه می دهد مواد ضد سرطانی 3 در محل 
بسيار دقيق شناسایی شده به‌کار ببریم و از 
عوارض ناشی از غير دقیق بودن محل قرار گرفتن 
درصد برخوزدار است. 

وزارت بهد اشت سنگاپور تاييد کرده است که 
اين دستگاه را می‌توان برای تشخیص سرطانهای 
ريه. روده بزرگ. سر. گردن» مری. غدد لنفاوی و 
تیروئید به‌کار برد. 


۰ سال عمر کنید 


امروزه اگر از مردم سوال شود. حداکثر عمر 
انسان عادی چند سال است. کمتر کشی به عدد ۷۱۰.۰ 
اشاره می کند. اما برحی از دانشمند ان معنقد ند در 


آینده‌ای نهجندان دور انسانها مى توانند چند صد 


سال عمر کنند. آنها مى كويند, تقتیرات در سلولها و 
زنهاء انسان را قادر.خواهد ساخت ۱۸۰ سال عمر 
کند و شاید در سنال ۲۰۱۷۵ انسانها یتوانند ۲۰۰ ۲۰۰ 
و حتی ۵۰۰ شال عمر کنند! 


پبتزا بخوربد تا سرطان نگیرید! 

ااب و زشگان 
می‌گویند. مصرف 
غذاهایی که 
ea‏ 
۳ 
از آن لذت 
می‌برند. برای 
سلامتی‌شان مضر است! 

اما دانشمندان ایتالیایی 
می‌گویند. مصرف یک پیتزا در هفته. خط ابتلا 
به برخی از سرطانها را به ميزان قابل,توجهی 
کاهش می دهد. 

نتایج تحقیقی روی هشت هزار شهروند 
ایتالیایی که به‌طور ل 9 استفاده می‌کنند. 
نشان می‌دهد احتمال ابتلای اين افراد يه سرطان 
مری و روده بزرك به ترتیب ۲۶,6۵٩‏ درصد کاهش 
مى يايد. 

یکی از اين دانشمندان می‌گوید: ما می دانستيم 
كه سس گوجه فرنگی برخى از تومورهاى سرطانی 
راازبين می‌برد. اما مطمئن نيوديم كه مصرف بيتزا 
باسك وكين رفن كرك ارسيرطانها فى کون 
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«رئیس جهاد دانشكاهى گفت: دانشجویان‎ 
دجار دلزدگی سیاسی شده‌اند.»  جرايد‎ 


هش د ادجو فی 
دل دانشجو از هر جه سياست 
۱ كمانم تا حدودى اش گشته 
ددا حس و حال أن كه ار 
جوانی طی نکرده ۲۱ كشته 
دل نازكتر از برك كل او 1 
فرو در هيجده تا تبر كشته 
زمانی بود اهل جنبش و.... حال 
ز هر جنبیدنی دلگیر گشته 
یکی شان خواست یک شب تا بجنبد 
به ساعت دید دبگر دبر گشته 


چو قر توی کمر تخمیر گشته! 


بر خورد درست با دانه درشت 


هر چیزی درشتش خوب است. مگر در 
عرصه‌های فساد اقتصادی که هرجه می‌کشیم از 
دست این «دانه درشت‌ها»‌ی بی‌رحم و انصاف 
می‌کشیم. به كمانم اين دانه درشتها عینهو همان 
سنك زیرین اسیا باشند که درعین نامردی به نرم 
كردن دانه‌های ریز مشغول‌اند. و اين البته نه به 
گنای أن هوق افتاده دی كشاكش دشر است كه دن 
مورد او گفته اند: 
مرد بايد که در کشاکش دهر 

سنك زیرین آسیا باشد 

غرض آنکه وزیر محترم کشور درخصوص 
برخوردهای جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 
شجاعت و صراحت مثال‌زدنی اعلام کرده‌اند که با 
قاچاقچیان دانه درشت برخورد می‌کنند! 

اشکال ساختاری: قبل از برخورد با دانه درشتها 
بايد الک‌ها و غربیل‌هایی را که دارای سوراخهای 
بزرگ هستند. جمع آوری کرد. 

توصبه برادرانه: استفاده از تجربه‌های ارزنده 
برخورد با دانه درشتها در دیگر عرصه‌های 
اقتصادی فراموش نشود. 

تبصره: مثال بارزش برخورد با مفاسد اقتصادی 
شهرام جزایری است که بعد از برخورد قاطع با 
ایشان. هرجه مفسده اقتصادی بود. كن فیکون 
كرذيك. 

س رکا رگزاران کاردرست! 
در فرهنگ دیرپای ما از قدیم‌الايام یکسری 


تثوريها و راهکارهای سیاسی و اجتماعی وجود 
داشته و دارد که تمسک به انهاء ادم راگاه از هزار و 


يك آسیب و گزند ارزى و فرضى محفوظ و مصون 
نگه می‌دارد. 

یکی از اين تئوریهای گفته شده. همین تز 
تاریخی «دست پیش گرفتن برای پس نیفتادن» 
است که زمینه های کاربردی زیادی دارد. 
فلن ازن دن غلم ساست که از وه 
استفاده, يه حالت نخ‌نما درامده است. 

محمد عطريانفر. عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی و مدير مسوول مستعفی 
روزنامه همشهری, اعلام کرده که در صورت رفع 
نشدن سوءتفاهمات موجود. کارگزاران از حضور 
در عرصه انتخاباتی پرهیز کنند. وی همچنین اظهار 
وا ک ت که ام و هه 
عرصه سياسى رخت بربندد. 

پرسش لازم: چگونه بايد دست از رفتارهای 
سیاسی کودکانه برد اشت؟ 

پاسخ کافی: عجالتاً با چند روش زیر می‌توان 
دست از بچه‌بازیهای سیاسی برداشت و مثل 
آدمهای بزرگ سیاسی بازی کرد: 

الف . کسانی که در عرصه سیاسی بچه هستند. 
بروند كنار. بزرکتر که شدند برگردند. 

ب . بزرگترهای عالم سیاست اگر با هم قهر 
کردند. مثل بچه‌ها خیلی زود با هم اشتی کنند و 
as‏ موی وی اسان 
تمایند. 

ج ٠‏ هیچ كس درصدد حذف دیگری از صحنه 
سياست او کی ودی را حذف کد 
ببيند جه مزداى می‌دهد. بعد به فكر حذف رقيب 
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د. هيج حزب و جناحى به هيج حزب و جتاح 
ديكرى سوءنظر نداشته باشد و قبل از همه در 
ا اسان مها ها کی ينون ياشة. 
اصلاحات را جدی بگیرید! 

ه.تمام احزاب موجود و ممکن الوجود. دست از 
سر کار گذاشتن مردم. علیرغم بالا رفتن نرخ 
بیکاری, برد ارند. 

التماس دعا: در صورت رعایت همه موارد فوق. 
سلامتی همه‌شان را از درگاه ايزد منان خواستاریم. 
تسام 


صدام (دام ذله) در دام! 


بالاخره هر دام گستر و دام‌داری يك روز در دام 
خواهد افتاد و چنین نیست که قسر در برود. مگر 
سرانجام در دام افتاد. به قول مونتسکیو: «یک بار 
جستی ملخک. دويار جستی ملخک. سه بار جستی 
ملخک. 2000 > سه هزار و سیصد و سی و سه بار 
جستی ملخک, اخر به دستی ملخک»! 
پیش می‌روند. 

برداشت شخصی: منظور «من» نیستم. بقیه ممکن 
است دیکتاتور شوند. پدرش را درمی‌آورم اگر به 
من بگوید دیکتاتور؛ 
سبب خیر اگر خدا خواهد». برای بار دیگر عدو سبب 
خير شد و با دستگیری صدام تکریتی دل مارا شاد 
و چشم مارا از تعجب گشاد کرد؛ از انجا که ممکن 
است آمریکایی‌ها ندانند و به عقلشان نرسد که بايد 


مطرح می‌گردد: 
ايران بدهند برای شب چهارشنبه‌سوری. 

باد درم نه تعد ان آذههای طوانين در گی نان 
دو کشور باشد. 

پیشنهاد سوم: پس از انجام یک محاکمه چنگی 
کی ایام که وقافات امو ای اللخ يدن 
دادند که از نظر جنایت جنگی. صدام در مقابل انها 
حکم یک بچه را دارد. يس او را تحویل یک کانون 
اصلاح و تربیت بدهند تا بلکه مثل ادم تربیت شود. 

توضیح: اگر به پیشنهادهایی که درکردم انتقادی 
وارد نشد».چند پیشنهاد دیگر هم دارم. 

روز خبرنکار 

روز گرامی خبرنگار هم برسد. باز فكر نكنم که 
بتوانیم از ته و توی ماجرای پرونده مرحومه زهرا 
کاظمی. خبرنگار ایرانی تبعه کانادا سر دربياوریم. با 
اينکه جنازه ان متوفی در شیراز دفن شد رفت. اما 
بالاخره ما نفهميديم که ان بنده خداء چنان که اعلام 
شد با سکته مغزی از دنيا رفت يا جور دیکر؟ 

راس ها كه شديذا كز ابن نایز که ايشات 
سكته کرد. چیزی در ذهن و ضمير نداریم. اما 
نمىدانيم اين روزنامه «ياس نو» جرا دلش 
مى خواهد. يقين مارابه شك مبدل كند. اين روزنامه 
(كه ممكن است به زودى دجار «ياأس نو» شود!) 
برداشته الكى با مادر زهرا کاظمی مصاحبه كرده و 
مي کشد. 

اين روزنامه معلوم‌الحال در اين كفت وككوى 
مجهول الحال. برداشته اين طور وانمود كرده که 
انگار نامبرده در مراحل بازجويىء به قتل رسيده 
است. واقعا ما نمی دانيم كه اين روزنامه جه هدفى را 
از این حرفهای‌شبهه دوكردنها دنيال می‌کند؟ أي بيه 
صرف همین که مارايه شک و شيهه بيندازد دلش 

پرسش استراتژیک: بالاخره حقیقت راکه خواهد 
گفت؛ مرده‌شوی؟ 

توضیح انجمن صنفی مرده‌شویان: ما هیچی 
نديديم. بگذ ارید به کارمان برسیم. 


طنز برعكس 


«احتمال يذيرش استعفاى وزير علوم وجود دارد.» 
. جرايد 
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همسرت هيج وقت به عالت غير 
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سونو 6 ای کود کان 


قابل توجه خوانند كان گرامیی 
از آنجایی كه به لطلف خوانندگان گرامی نامه های بسیاری دریافت هی کنم؛ خود 
را م۳ به بلدلوری نكاتى جند من بينم : 






و یکبار دیگر تعاضا می كنم که کودکان خود را در انجام انتخاب مضمون ازاد 
بگذارید. ما از جاب نقاشی هایی که از روی مدل کشیده شوند و نقاشی هایی که فقط 


داخل خطوط آماده رنگ آمیزی شوند؛ معذوریم! 


خرفه پوس 

بیتا تخیل خود را به‌گونه‌ای که در ذهن شکل گرفته به تصوير کشیده است و 
من بی‌دلیل نقاشی او را از نظر تصویری چندان واضح نمی‌بینم اما اين فقدان 
وضوح خود لطف خاصی به نقاشی بیتا داده و به نوعی به ان بیانی ابستره 
بخشیده است. ما انسان خرقه‌پوش را در نقاشی بیتا از پنجره‌های او می‌توانیم 
به‌خوبی تشخیص دهیم. در به تصوير کشیدن اين ابستره بیتا از رنگهای مختلفی 
استفاده کرده است که مجموع 
اين رنگها از تنوعی جالب در 
سليقه و ذهن بيتا خبر می‌دهد. 
بیتا حتی در ينج سالگی هم خود 
و و پرانرژی نشان 
ای مختلفو| تجربه 
می‌کند. برای بیتا با خصوصیات 
ذکر شده بايد تحصیلات در 
ادبیات را گامی مثبت قلمداد کرد. 
ا با قوه تخل دا 
مهارتهایی در داستان‌نویسی, 
نمايشنامهنويسى و حتی 
داستان نویسی ویژه کان 
کرام اا 0 لصيل 
در زبانهای خارجی نيز بايد 
بتواند جایگاهی برای 


۱ 
بیتا شیرمحمدی .۵ ساله از تهران استعد ادهای خود پیدا کند. 


سس »و 
ص ۴ 


بانویی با كفشباى سبز 

بهاره از نظر تكنيكى مهارتى خارق العاده از خود نشان داده است. او با جلو 
كشيدن شخصيت موجود در نقاشى خود و همجنين درخت كه نمادى از طبيعت 
است. خانه را با تفکری پرسپکتیوی در دوردست قرار داده و تقرييا به ان یک 
حالت ذهنی بخشیده است. یعنی در گذشته ذهن ما انسانها. طبیعت و خانه و 
کاشانه. اهمیتی ورای دیگر 
مسائل دارد. رنگهای بهار به 
شده‌اند و به کل نقاشی بهاره 
ال رؤيايى تخش .ا 
همجنين نحوه استفاده از 
رنگهای زرد و سبز یک وجه 
تمایز در نقاشی بهاره است. و به 
آن ارزشی بیشتر بخشیده است. 
از همه جالب‌تر کفشهای بانوی 
حاضر در نقاشى رت كه به 
رنگ سيزء همسویی و همگامی 
با چمن در زیر پای او دارد و 
بهاره با طبع لطیف و سلیقه‌ای 
نظیف می‌تواند در فعالیت‌های 
هنری موفق باشد. جه در تئاتر. 
جه در سینماو چه در طراحی و 


تمام زیب‌ایی‌های 


تزیین صحنه برای تثاتر و حتی جلوه‌های ويزه. در سینماء بهاره همچنین می تواند 
در بخشهای طراحی رایانه ای نیز موفق باشد. طراحی دکور درونی و بیرونی نیز 
در بین استعد ادهای بهاره وجود دارد. 


دای ان 
سوژه *قتاشی 
إلى است که یک 
اسان را با 


ان به تصوير 
كشيده است. 
هه ۰ ظد د قد هه 
فواصل. استفاده 
از رنگهای واقعی. 


هد 


به تصوير 





حتى باد! و استفاده از نماهاى دقيق پرسپکتیوی در نقاشى تونى به همراه یک 
ترسيم بكر از تنه درختان مشخصا از فكر و ذهنى سازنده و يويا تراوش كرده 
است. تونى اين نقاشى را بهكونهاى ترسيم كرده كه حتى نگاه كردن به آن. به 


آدمی نوعی آرامش ذهنى می‌بخشد. در رنكهاى تونى علاوه بر ويذكى اصلی آن 


که واقعی بودن آنها است. از ترکیب‌های سازکارانه نیز سود برده است. شاید اين 
تصور پیش آید که در کار تونی تکنیک برتر از تخیل آمده است. اما ترسیم یک 
نخلستان ساده و ساکت در نوع خود تخیلی سازنده نیز می‌تواند باشد. تونی را 
بايد در پزشکی و رشته‌های مربوط به آن موفق تصور کرد. تخصص در 
رشته‌های پزشکی قلب و عروق. ریه» غدد و حتی چشم همه در ردیف استعدادهای 
تونی قرار دارند. مسوولیت پذیری تونی. او را در بخشهای مدیریتی جه در بعد 
خصوصی و جه در ابعاد دولتی» نیز می‌تواند مستعد و موفق جلوه دهد. در 
مهندسی‌هایی چون کشاورزی و آبیاری نیز تونی جایی برای رشد خواهد داشت 


نقاشی وبزه م Dn‏ 
جشن رنکبا 

رای خی رد رک راک کر 
غایت تفکرانگیز پرداخته است. على با به‌کارگیری رنگهای انرژیک. ذهن پرتب و 
وا ۳ ۱ کی لا ی که اراد ها 
کی ای ی ی ی ی را 
متضاد در ميان يكديكر 
است. انرژی و فعالیت در 
كنار آرامش و تفکر در بين 
خصوصیات شخصی و 
ذهن على نيز وجود دارد كه 
درحین آرامش همواره 
متفکر و فعال بوده و دارای 
کاوش و پویایی می‌باشد. با 
اين خصوصیات على در 
دو بعد اصلی و اساسی در 
آینده می‌تواند جلوه‌گری 
کند. على در مقوله تخیل و 
نویسندگی با دایره‌ای 
وسيع از قابلیت‌های 
مختلف و همچنین در بعد 
علمی در زمینه‌هایی چون 
فیزیک. نجوم. مکانیک, برق 
و معماری و حتی رایانه 
2 ترانایی و کارایی 
خو‌اهد بود. 














وگ متولدین فروردین 

در این روزها ممکن است نسبت به اطرافیان خود 
دچار تردید شوید که لازم به ذکر است اطمینان زیادی 
هم به همه جيز و همه كس کار عاقلانه‌ای نیست و 
تعادل بهترین شیوه می‌باشد. يس بهتر است در اين 
روزها از نظر مالی و انتخاب رشته و يا همسر دست 
به انتخاب خاصی نزنید و يا اين کار را با کمک افراد 
مورد اعتماد خود انجام دهید. روزهای آینده عميقاً به 
کسی يا چیزی علاقه‌مند خواهید شد. پس سعی كنيد 
احساسات و عواطف خود را کنترل كنيد و اطمینان 
داشته باشید که با قابلیت‌های زیادی که دارید مثل 
گذشته راه زندگی درست را خواهید یافت. 


لچ متولدین اردیبهشت 

وفاداری و حسن نيت شمابه همه اطرافیان و افراد 
خانواده‌تان ثابت شده است ولی در روزهای آینده 
نیاز به همبستگی, همکاری و همدلی شما بیشتر از 
ميشه احساس خواهد شبن که ممکن است دلیل ان 
احتياج ضروری انها به حضور بیشتر شما باشد. 

با اقات عدرمغتطوداى کو اکان وين خآ 
امد مثل هميشه عادى رفتار كنيد و با اين كار ارامش 
رابه خود و اطرافيان بركردانيد. بيش از حد نكته سنج 
اقيق اد انه که اش ماه فمكة: أمنت ماع 
ازاوقات شود. سعى كنيد خود را آرام نگه داريد و از 
نيروهاى معنوى خود يارى بطلبيد و هيج نگران نباشید. 
چون به زودی نتيجه مثبت کار شما مشخص می‌شود. 
. متولدين خرداد 

در این روزها در اجتماعات و يا مراکز تفریحی يا 
علمی و اقتصادی قرار خواهید گرفت. سعی كنيد از 
اين روابط نهایت استفاده را ببرید و به اطلاعات و 
دانستههاى: كود أشنافه کشت اين را متاقه که همه 
افراد دارای عيويى هستند. ولى صحبت كردن درباره 
انها و انتقاد كردن بسيار از خود مشكلى را حل 
نمی کند. بهتر است بهجاى اين كار سعى كنيد افراد 
مثبت را سمبل حود قرار دهيد و راجع به خودتان 
عادلاقه رار ری كافى مان ثر فاق ووگار 
بهارى برونگرا می‌شوید. ولى سعى كنيد در رفتار 
خود ثبات و دوام بيشترى را داشته باشيد و قدرت 
روحى خود را تقويت كنيد. 


۳ تو لد ن. ۶ 
دا متولدین تير 
در این روزها بسیار شاد و سرحال و بانشاط خواهید 
بود و تلاش و فعالیت شما بیشتر از قبل می‌شود. 
تلاشی که با موفقیت و نتيجه همراه می‌باشد و شما از نتیجه 
کار راضی خواهید شد يس در اين هنكام بهترین کار 
شكوو کردا اكد وف و کیک به رادت من ایت 
در روزهای آینده بهتر است بیرون منزل باشید و 
فا واه وميد كه كافين ها قيما ار اه 


از: دكتر ن . خدادوست 


جزئيات رفتارى شما باهوشی, جذابیت. شيك پوشی 
و تجمل خواهى مى باشد كه به خوبى روشن است در 
بروز انها بايد دقت كنيد. 


5 متولدين مرداد 


اگر در هفته سوم مرداد به دنیا أمددايد تولدتان 
ان 

در اين روزها ظاهراً کارهای زیادی برای انجام 
تاکن توق انار ق ای برای انها ای کد ادت ات 
ولی نگران نباشيد و سعی كنيد فعالیت‌های بی حساب 
و کتاب خود را كنار گذاشته و به استراحت و تمدید 
اعصاب بيردازيد. حتى در انجام ورزشهای سنگین 
هم دقت كنيد كه در غیر این صورت تلاش بى نتيجه اى 
مشکلات جزئی ممکن است باعث 
E‏ ایا بسک ها کی 
هستند و همه چیز خیلی سريع به حالت اول 
برمی‌گردد. سعی كنيد از کسانی که به ياد شما بوده‌اند 
قدردانی کنید. يك روزنه نورانی در طالع شما دیده 
می‌شود. از توجه به ان کوتاهی نکنید. 


6 متولدین شهربور 

ابق رو رها فار شنت حیسم که نفل یه ان 
شمارالجیاز و سختگیر كرده. درست است که بعضی 
مواقع داشتن اين صفات لازم است. ولی بهتر است شما از 
سختگیری دست بردارید و کمی عاطفی‌تر عمل كنيد 
چراکه توجه به وجه عاطفی رمز موفقیت شما خواهد 
بود. نگران آینده هم نباشید چون می‌بینید كه مشکلات يك 
به یک حل مى شوند و اگر کمی تحمل داشته باشید اينده از 
آن شماست! سعی كنيد از تنهایی پرهیز کرده و در 
اجتماعات بیشتر حضور داشته باشید چون تاثير مثبت 
جمع قبلا به همه انسانها ثابت شده است. در ماههای 
اینده خبر خوب دریافت خواهید کرد. مطمئن باشید. 
متولدین مهر 

روزهای پرکاری درپیش دارید. کارهایی که فکر 
انجام دادنش هم شما را نگران می‌کند. ولی از جای 
برخیزید و به خدا توکل كنيد و اجازه ندهید که چیزی 
شمارا کلافه يا عصبانی کند. سفر کوتاهی پیش روی 
شما می‌باشد که شاید فکر كنيد زمان مناسبی برای 
تفریح نباشد ولی سفر هميشه شادی‌بخش است. 


وفاداری» نكته سنجی» انصاف و صلح جو بودن 


مه ۳1 ۰ 

ای متولدین آبان 
اين روزهابا توجه به تصمیم مهمی که دارید دقیق 
باشید و به هر چیز کوچکی توجه كنيد و بدانید که 


شوم خيالى: درگیری ق نگرانی به همراه توق همچنین 
شما بايد گوشه‌نشینی را كنار بگذارید و در جمع دوستان 


2 
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خو‌اهید داشت. 


حاضر شوید و عقاید خود را بیان کنید. ولی از پرحرفی 
بپرهیزید. اين روزها شرایط عاشقانه و عارفانه‌ ای 
برای شمامهیا خواهد شد يس سعی كنيد نزدیکان خود را 
در اين شادیها سهیم کنید. چون شادی شما را چندین 
برابر کرده و از غم و اندوه‌تان می‌کاهد. خصوصیات 
بارز شما رازداری» وقت شناسی و کمی حسادت و 
جاه طلبى است. در بروز دادن انها توجه داشته باشید. 
نا متولدين آذر 

در روزهاى پیش رو رک‌گویی و لحن نيش دار 
اننا مسى ل ا 
عزيزى در كنار شماست كه در ييدا كردن رأه درست 
حمايت تان خواهد كرد و به واسطه توجه اوروحيه خوبى 
می‌یابید. به طورى که در بين خانواده‌ها و دوستان 
خواهید درخشید. کارهایی که برای شما استرس به 
همراه دارند. در اين روزها برایتان عادی‌تر جلوه خواهند 
کرد و به خوبی از عهده آنها برخواهید آمد. خوش 
باشید و درماندگان را دریابید. کمک به دیکران حتما 


نباید مادی باشد که بگویید توان انجام آن را ندارم! 


2 متولدین دی 


در این دنیای عجیب وفاداری و امانت داری حرف 
دادن خود را در محیط افزایش داده و سعی كنيد مشوق 
موسیقی و نقاشی در آرامش شما تاثیر شکرفی دارد. 

A |‏ ۰ ۰ 
2 متولدین بهمن 

در اين روزها اتفاق بسيار جالبى براى شما 
به وقوع مى ييوندد و شما مى توانيد تمام كارهاى 
عقب مانده رابه دلخواه خود انجام دهيد و به تفريح و 
سركرميهاى مورد علاقه خود بيردازيد. يس از 
فرصت استفاده كرده. به درون طبیعت يرويد و 
ارامش را برای خود و دیگران معنى کنید. چون اين 
بيرهيزيد و نكذاريد ديكران از حسن نيت شما 
سو ءاستفاده کنند. 


9 
در این روزها سعی كنيد انجام کارهای خود را به 

دیگران واگذار تكنيد چون ممکن است برای شما استرس 
وناارامی به همراه داشته باشد. بهترین راه سحرخیز 
بودن و داشتن برنام» صحیح است که طبق أن پیش بروید 
و کارها را مرحله به مرحله به اجرا بکذ ارید. امیدوار و 
خستكى ناپذیر باشید و از خداوند کمک بکیرید. یک 


متولدبن اسفند 
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مییدی خانلری 
۶ ساله از تهران 


7 آورينا اصادقی 
۴ ساله از تهران 


محد ثه حامی‌رودی ۱ 
۶ ساله از خواف 


الجا ا 


بدربه رحمان بور 
"ا ساله از اجناح. 


سعيد جمالى کلاس دوم از لوشان | 
1587 وده 











شايل حمل هر آذ با تیف محصوص 
دار ای فد 


سيسيم ایهني حونگار 

كعم حح , سبكم , با طراحي زا 

با ۲ هدل | روبع استیلی و روية لعابی | 

با گپسول كاز بوجان قابل دسترس ۲۲۷ گزهی 


ر قرو طیابان رک صف را أسين حصور 
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